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 مقدمه مؤسسه

هاي پژوهشييي و مطالعاتي مؤسييسييه عاشييورا، بررسييي ادبيات مذهبي و تيليف يك داير المعار   از همان آغاز فعاليت
ا كنون از آرزوهاي اين مؤسسه جامع از كليه آثار ادبي بر جا مانده در پاسداري از نظام و باورهاي شيعي در طول تاريخ ت

لذا گروه ادبيات با اقتداري با حضيور اسيتاتيد و سيخن شيناسيان اسيتان  راسيان و ديگر ياران همراه در  بوده اسيت. و 
ولايات و شيكورهاي اسيلامي داشيت طرز بزرت رتاريخ ادبيات تشييع  را در دسيتور كار دراز مدت قرار داد طرحي كه 

آناتولي و شبه جزيره بالكان و اسپانيا و تمامي  هاي چين و از اين سوي تا ل گنگ تا دروازهجغرافياي انساني آن از ساح
 -اردو   -عربي    -تاجيكي   -آذري   -گرفت و تسيييلر بر زبانهيا فارسيييي  مميالك اسيييلامي عرب زبان فعلي را در بر مي



فرامليتي بود كيه امتي را  طلبييد. براسيييتي طرحي  هياي مللي مللو  در آنهيا را ميو بسييييياري از لهجيه  -كردي  
نظر از ذكر  كشيييد، صيير يرد.چنين كار سييترگي در كنار  ويش احيات تراف فراواني را هي يدم ميبايسييت در بر گمي

آوري و بازبيني رادبيات منظوم  از هاي وسيييع و لازم اين كار كه از حد اين مقدمه بيرون اسييت شييروع در جمعدامنه
اثني عشييريه  ود طرز بزرت ديگري بود    يي ناجيهالسييلام از گويندگان فرقهي عليهآغاز ظهور امامت و ولايت علو 

هاي اسياسيي كار قرار گيرد.در اين راسيتا مراثي عاشيوراهي كه منلصيرا به ذكر و ياد و بايسيت بعنوان يكي از پايهكه مي
گرانبار اين رشيته ملسيوب    هايالسيلام پردا ته اسيت يكي از شيا ه[ حسييني عليه16شيرز و تصيوير قيام ] صي له  

هيا را مشيييغول  وسيييعيت و تنوع و غنياي ادبي بيه تنهيايي  ود طرز بزرت ديگري بود كيه انيديشيييهشيييد كيه بيه عليت مي
انگيز رادبييات شييييعي  آغياز كيار را بيه فيال نييك گرفتيي و بيه عنوان ي اعجياب داشيييت. تيا اينكيه در اين گسيييترهمي

جنياب ذبيح الليه صييياحبكيار  آغياز كرديي. بيا هميت و تبلر اسيييتياد بزرگوار  ي آن طرز، حركتي را  هياي اولييهدسيييتمياييه
 يز در جمع اسياتيد گروه ادبيات  ي ادب رسيهي  كه هي از داشينوران اين مرز و بوم اسيت و هي از سيخنوران اين  طه

غاز اين حركت ي فال را به نام ايشيان زدند و گويا باطن مقدس حسييني عليه صيلوات الله اين  دمت و آباشيد قرعهمي
ي تلاش جناب  ه بود كه توفيق انجام آن را يافتند.آنچه در پيش روي شيماسيت نتيجهالهي را به ايشيان ملول فرمود

سيازي اين  ي فخر احمد كه در تنظيي و آمادهايشيان اسيت كه با سيپاس فراوان از زحمات اسيتاد و نيز سيركار  اني آمنه
ا  و عنايات حضييرت امام بقي  گردد. و اميد آنكه به الطان دين و ادب مياثر تلاش فراوان نمودند، تقدمي دوسييتدار 

 الله الاعظي ارواحنا فداه مؤسسه توان انجام طرز بزرت  ويش را بيابد.

   انشاتالله

 وهش و مطالعات عاشورا ژمؤسسه پ

  1379تابستان 

 [17] ص له 

 مقدمه مؤلف

بر    سيييلام روي داد كيه در انيدم زمياني شيييعياع آن نيه تنهيااي در جهيان اهجري، حيادثيه  61در روز دهي ملرم سيييال  
هاي اسيلامي بلكه بر تمام اقطار جهان تابيد و افكار و اذهان جهانيان را به سيوي  ود جلك كرد و نام كربلا  سيرزمين

را بر سييير زبيانهيا افكنيد.امروز تيا نهضيييت  ونين كربلا و عظميت و قيداسيييت اين حركيت شيييجياعيانيه بيه عنوان يكي از 
ي مردم عالي آشييناسييت.گر چه قهرمانان اين قيام همه هاي روز انسيياني و ظلي سييتيزي به گوشترين جلوهيمتعال

مقيدس تعيدادي انيدم بودنيد ليكن بيه زودي بزرگترين حوادف تياريخي را تليت الشيييعياع عظميت قييام  ود قرار دادنيد و 
رين جنگهاي تاريخ را از  اطرها ملو كرد.فرزند  ي همان روز پايان يافت بزرگتنبردي كه در يك بامداد شروع و در نيمه

ي دامن وحي و نبوت، حضيرت  الله عليه و آله، سييد جوانان اهل بهشيت و پرورده دا صيليجاع و جوانمرد رسيولشي 



اي سيرود كه تا ابد  السيلام، به همراه گروهي قليل از مردان فداكار در سيرزمين گرم كربلا حماسيهحسيين بن علي عليه
ي  ود را آغاز كرد كه فسييياد امويها به سيييرعت دليرانه افكن  واهد بود. او در روزگاري قيامسيييانها طنيندر گوش ان

ي اين دودمان، كاملا آشيكارا  برد و بازگشيت به سيوي جاهليت به وسييلهمواريث نبوت و آثار اسيلام جوان را از ميان مي
وي بود، عملا به سيلطنتي  ودكامه و اسيتبداي بر  و آثار آن چشيمگير بود.  لافت اسيلامي كه اسياسيش عدالت و تق

شييد.سييراسيير دوران حاكميت معاويه پر بود از بيدادگريهاي عمال وي در  كشييي و ظلي و تزوير تبديل ميسيياس بهرها
هايي كه در جهان اسيلام ] صي له رحي او و فتنهقلمرو اسيلام و قتل عام بندگان صيالح  دا به دسيت گماشيتگان بي

السييلام و كشييتن فرزند معصييوم پيامبر  علي عليه  مد. از آن جمله اسييت جنگ با فرزند راسييتين اسييلام،[ به وجود آ18
كوشييد كه صيورت ظاهر  لافت را  السيلام و...معاويه ميالله عليه و آله و علي و فاطمه، امام حسين مجتبي عليهصيلي

رزند ناپام او يزيد پس از رسييييدن به ي ممكن حكومت  ود را مشيييروع جلوه دهد، ليكن فح ظ كند و به هر وسييييله
[ 1گشييود. ]كرد و لك به انكار وحي و نبوت مي ت  ود را با اسييلام آشييكار كرده به ك ر  ود اقرار مي لافت، مخال

[ 2جويي بود. ]گرفيت و همواره سيييرگرم شيييرابخواري و ليذت يزييد تميام مبياني اعتقيادي و ا لاقي را بيه تمسيييخر مي
توانند اين مسيير  تنها با  ون پام  ود مير مكتك ولايت ترديد نداشيتند كه در چنين شيرايطي  .فرزندان شيجاع و فداكا

انلرافي را سييد كنند. قهرمانان قيام عاشييورا به  وبي دريافته بودند كه  ون گرمشييان هرگز از جوش نخواهد افتاد و 
شيان به گوش مردم جهان  واهد رسييد و سيتيزي را تا جاودان زنده نگه  واهد داشيت و فرياد عدالتخواهانهآيين ظلي

تر  صييي ت  لافت اسيييلامي  واهد زد،  وني كه از هر سيييلاحي برندهبر پيشييياني غاصيييبان اهريمن  مهر رسيييوايي
. دسيت روي دسيت نهادن و تسيليي 1كردند:اسيت.سيالار شيهيدان و ياران جوانمرد او بايد يكي از دو راه را انتخاب مي

. چشيي از حيات  2 طر زيسيتن.را بير ذلت و نكبت را بر دوش كشييدن و چند روز زندگي  در برابر قدرتي اهريمني و با
مسيتعار پوشييدن و به سيوي مرگي سيرا و افتخارآميز شيتافتن و در راه ح ظ كيان اسيلام و معيارهاي انسياني و نجات  

يافتگان مكتك بزرگواري  [ .پيداست كه تربيت3[ بر استن. ]19السلام از سر هستي ] ص له  ي اهل بيت عليهسيره
پيذيرد. اين شيييي تگيان عشيييق و گزيننيد و دامن پيام مردان حق هرگز غبيار ذليت را نميبر ميو جوانمردي، راه دوم را  

ي دلهاي  داجويان عالي سيييازند و قيام  ود را به صيييورت مكتبي انقلابي و زنده،  آزادي بايد سيييرزمين كربلا را قبله
مهاي هميشيگي عليه بيدادگران را  ي مسيلمانان بردارند و موجبات قيادلهاي وحشيتزدهابديت بخشيند و بيي مرت را از 

ي آن هنوز بر همگان روشيين نبود و كمتر آفرينان كربلا روزي قيام  ود را آغاز كردند كه تيثير آيندهبرانگيزند. نهضييت
اسيت. تنها رهبر قيام و ياران   ي عمر ننگين جنايتكاران را در گرو اين حركت شيجاعانهانديشييد كه شييشيهكسيي مي

ديدند. ما اين حقيقت را در سخنان ي ضمير روشن  ود به  وبي ميي جنبش  ود را در آيينهكه آينده ايثارگر او بودند
طلبي را سييراد داريي كه با  [ .امروز در سييرتاسيير جهان كدام انسييان حق4بينيي. ]كاروان سييالار شييهيدان كربلا مي

نگيرد و آن همه عظمت را نسيييتايداكدام السيييلام و ياران بزرگوارش حالت احترام به  ود  هشييينيدن نام حسيييين علي
ي دلش را روشين نكرده باشيد و با ياد چنين قيام مقدسيي اشيك جوانمرد را سيراد داريي كه اين  ورشييد نورافشيان  انه

ي  ونين از ربانيان اين صيلنههاي بزرگي و شيجاعت درود ن رسيتداه تاد و دو تن قشيوق نبارد و بر چنين اسيطوره
شيتند تا بار سينگين امانت الهي را به منزل رسيانند. سيپاه دشيمن سير تا سير بيابان را فراگرفته و از ميان درياي  ون گذ

ي امكانات بر وردار اسيت. از سيوي ديگر تعدادي بسييار اندم، همانند دفي فولادين رو در روي دشيمن ايسيتاده و همه



كنند [ قدمي  ود احسياس مي20يك ] صي له [ هد   ود را در  5يد ندارد. اين ن وس مطمئنه، ]در پيروزي  ود ترد
و در نتيجه از هيچ پيشييامدي بيي ندارند. آنان ياري فرزند امير مؤمنان و امام معصييوم  ويش را بزرگترين افتخار ابدي  

ها جاي  شيده و سيرهاي مقدسيشيان بر نيزهدانند. اگر چه در اين راه بدنهاي پام در زير سيي اسيك دشيمن نرم   ود مي
انديشييد كه كارها بر وفق  ي شيرابخوار اموي چنين ميشيان اسيير و كودكانشيان يتيي گردند.يزيد،  لي هوادهگيرد و  ان

تواند به راحتي به مراد او انجام شييده و بزرگترين مانع را از سيير راه سييلطنت  ويش برداشييته اسييت و از اين پس مي
كرد كه چراد آل  و تهديد نخواهد شيد. او تصيور ميي جهنمي او از هيچ سي ناپام  ود دسيت يابد و سيلطهي آمال  همه

ي موجبات رجعت به سيوي جاهليت هاشيي را  اموش كرده و تنها وارف انبيا از آدم تا  ادم را از ميان برداشيته و همه
كه  ورد  پرستان و مشركان بدر مي افتاد و افسوس ميكشي را فراهي آورده است. او به ياد بتداري و بهرهو نظام برده

گ تند: يزيد دسيت مريزاد. او مسيتانه ديدند و مي دا را در نزد او ميبودند و سير فرزند معصيوم و فداكار رسيولكاش مي
اران  ي  يانيدان و يي ي دلير او را بيا هميه[ جگر پياره6زد كيه من انتقيام شيييكسييييت بيدر را از پييامبر گرفتي. ]فريياد مي

توانسييت دسييت انتقام را در آسييتين  ش را به اسييارت گرفتي.يزيد نمينشييينان حريمجوانمردش قتل عام كردم و پرده
ي بيدادگران و سييتي پيشييگان مشيييت الهي ببيند و عقوبت سييريع اين فاجعه را باور كند. اين ويژگي و  اصيييت همه

ي باطل زدوده نخواهد شييد. او  بودي هرگز از چهرهاسييت. حق همواره در مسييير  ود جريان دارد و رنگ ظلمت و نا
نظير  ونين كرد كه نمايش بي[ و تصيور نمي21هرگز نابودي و رسيوايي سيريع دودمان  ويش را باور نداشيت ] صي له 

ها و احسيياسييات را بيدار و در جهت احياي  ك نان دشييت سييوزان طف به زودي دلهاي جهانيان را تسييخير و انديشييه
عاشيورا گذشيته اسيت و در تمام قرون و اعصيار، نام  ي  حركت  واهد آورد.اكنون چهارده قرن از حادثه  مكتك عاشيورا به

طلبان جهان  افزاي مخافل حقبخش دلهاي افسييرده و رونقالسييلام و ياران بزرگوارش حيات حضييرت حسييين عليه
رحمي و فسييياد  كشيييي، قرن بيبريي. قرن قدرت سيييالاري و بهرهسييير مياسيييت.ما امروز در قرن اسيييتثمار جهاني به

هاي شييطاني و دشيمني با اسيلام و مسيلمانان. اگر بخواهيي در چنين روزگاري سينگر اعتقادي  جانبه از سيوي قدرتهمه
و حرمت و كرامت  ود را ح ظ كنيي بايد قيام عاشيورا و مكتك حسييني را سيرمشيق  ود قرار دهيي. مسيلمانان جهان  

روان قرآن نبايد با سيييرمايه و ي اسيييلام قرباني كنند. پيقدم دشيييمنان قسيييي  ورده نبايد افتخارات تاريخي  ود را در
امكانات  ود چر هاي قدرت اهريمني دشمنان قرآن را به گردش درآورند.قيام عاشورا را كه از افتخارات بزرت اسلام  

اسيت و عظمت آن افزوده  گذرد بر قدي اسيلامي و سيند روشين حقانيت اين آيين الهي اسيت و هر چه زمان ميو جامعه
مرداني اسيت كه با بدنهاي پاره پاره سير بر  ام سيوزان كربلا نهادند و كرامت و شيرافت  يشيود، قيام حق طلبانهمي

[ و 7انسياني را با  ون  ود نقشيي جاودانه زدند. اكي كه بدنهاي آن دليران را در آغوش گرفت قداسيت جاويد يافت ]
له عليه و آله و پروردگار دامن عصيمت و ال دا صيليوندي ابدي  ورد. د تران بزگوار رسيولنام كربلا با اشيكها و دلها پي

السييلام به ت سييير و ترويت مكتك شييهيدان نينوا همت ي كاروان كربلا، حضييرت علي بن اللسييين عليهتنها بازمانده
شيايسيته انجام دادند و اجازه    [  ود را به نلو22گماشيتند و در حالي كه اسيير دشيمن بودند رسيالت تاريخي ] صي له 

گذاري تبليغاتي و قدرت دوز ي حاكي، روز نهضيت را دزديده و انگيزه و عظمت آن را لوف گردانيده ندادند كه سيرمايه
ي زيباي قيام را مخدوش سيازد.بانوان بزرگواري كه در روز عاشيورا بر فرزندان  ود لباس رزم پوشييده و آنان را  و چهره

وشيگان  ويش بودند، دين  ود را به قيام حسييني گر شيهادت جگرگوانه كردند در حالي كه  ود نظارهبه پيشيباز مرت ر 



ادا كردند و در تمام مدت اسيارت شيجاعانه بار سينگين مصيايك را تلمل كردند و از پيروزي و سيربلندي سيخن گ تند و 
ها از  را سراد نداريي. كلمات و وافههاي مقدسيي اعصياب دشيمن را درهي شيكسيتند.در هيچ ملت و تاريخي چنين چهره

 [23هاي الهي همواره نثارشان باد. ] ص له ه عظمت ناتوان است. درود  دا و رسول و فرشتهبيان آن هم

 ي عاشوراييشروع مرثيه

السيلام و يارانش را  توان روز شيهادت حسيين بن علي عليهتاريخ آغاز سيرايش شيعر عاشيورايي تقريباو روشين اسيت و مي
سيرايان، اهل بيت آن در متون تاريخي آمده اسيت نخسيتين مرثيهي عاشيورايي ناميد. زيرا چنانكه يخ شيروع مرثيهتار 

اند و حتي در همان روز عاشيورا هنگام آ رين وداع سيالار شيهيدان، ابياتي از آن بزرگوار نقل شيده اسيت حضيرت بوده
  . لا تلرقي قلبي بدمعك حسيرتا 1رود:به شيمار مي  كه  طاب به د ترش حضيرت سيكينه اسيت و از جانسيوزترين مراثي

. سييطول بعدي يا سيكين  فاعلمي منك 3. فاذا قتلت فينت اولي بالبكا يا  ير  النسيوان2مادام مني الروز في جثماني
. اي بهترين زنان،  2. تا جان در بدن دارم دلي را از اشيييك حسيييرت  ويش مسيييوزان؛1[ .8البكات اذا اللمام دهان ]

هاي  . به زودي بر مصييبت مرت من گريه3رترين هسيتي؛ي كه من كشيته گردم تو براي گريسيتن بر من سيزاواهنگام
ي صيييغري، زينيك كبري، د تر اميرمؤمنيان  طولاني در پيش داري.و از بيانوي عقلييه و عيالميه حضيييرت صييييديقيه

. علي الطف السييلام و 1له اسييت:هايي در شييهادت برادر و ياران وفادار او نقل شييده كه از آن جمالسييلام مرثيهعليه
. و صيييرت القبور لهي  3. مضيياجع فتي  عبدوا فناموا هجودا في ال دافد و الروابي2ه في تلك القباب سيياكنيه و روز الل

. درود بر سييياكنيان طف و بر روز  يدا كيه در آن آرامگياههيا  1[  24[ . ] صييي ليه  9قصيييورا منيا يا ذات ال نيي  رحياب ]
ها  . اين آرمگاه3ها  دا را عبادت كردند.هداري كه در دامن اين دشييت و تپانمردان شييك زنده. آرامگاه جو 2اند.آسييوده

السيلامنن بانوي بزرگوار، كلثوم د تر بزگوار اميرمؤمنان علي عليههاي وسييع و جاويدان شيده اسيت.امبراي آنان كاا
اللسييان و همسيير عون بن القدر و بليغليلكلثوم بسيييار جكلثوم اسييت. امي او امزينك صييغري ناميده مي شييد و كنيه

يا ملمد بن جع ر اسيت. او پس از بازگشيت از شيام به مدينه پس از چهار ماه و ده روز درگذشيت و روان پاكش    جع ر و
. سي كتي دمات حرم  2. قتلي ا ي ظلما فويل لامكي سيتجزون نارا حرها يتوقد1به ملأ اعلي پيوسيت. از مراثي اوسيت:

رادرم را به سيييتي شيييهيد كردند، به زودي آتشيييي . واي بر ماردان شيييما كه ب1رمها القرآن ثي ملمدالله سييي كها و ح
الله عليه و آله ريختن آن را  .  ونهايي ريختيد كه  دا و قرآن و سييپس ملمد صييلي2برافرو ته پاداشييتان  واهد بود.

د بود و در عقل و ادب و هوش و ع ت بر  ي زنان عصير  والسيلاماو سييدهاند.سيكينه د تر امام حسيين عليهحرام كرده
ي او جايگاه علي و ادب و فقه و حديث بود. اين بانوي بزرت و عبدالله شيير وار كه در  ان برتري داشيت.  انهي زنهمه

كربلا شهيد شد هر دو فرزندان رباب همسر سالار شهيدان بودند. گويند نامش آمنه و لقبش سكينه بوده است. زمان  
. لا تعذليه فهي قاطع طرقه فعينه بدموع  1اثي اوسيت:[ از مر 25آن مخدره كاملاو روشين نيسيت. ] صي له    تولد و وفات 
. بكف شيير عبادالله كلهي نسييل  3. ان اللسييين غدا  الطف يرشييقه ريك المنون فما ان يخطي اللدقه2ذر  غدقه

. كسييي را  1[ .10لكي بالسيييف قد صيي قه ]غدا و ج. يا ام  السييوت هاتوا ما احتجاجكي4البغايا و جيش المرق ال سييقه
. در روز طف تيري به سييوي امام  2بارد.كه راهش را گي كرده اسييت زيرا از چشييمانش اشييك فراوان مي سييرزنش مكن
. اين كار به دسييت 3شييود.ي چشييي امام )سييجاد( دور نميكند و از حدقهالسييلام رها شييد كه  طا نميحسييين عليه



اي بدترين امت، دليلهايتان را در  .  4دم و حرامزاده و  ارج از دين و فاسيييق بودند.كسييياني انجام شيييد كه بدترين مر 
طالك است. لقماناو د تر عقيل بن ابيي شيما او را با شيمشييرتان زديد.امرسيتا يز بياوريد. شيما برهاني نداريد زيرا همه

ها بيرون آمدند و هاشيييي از  انهبني  ك نان كربلا را به مردم مدينه داد، زنانهنگامي كه بشيييير  بر شيييهادت  ونين
. مياذا تقولون ان قيال النبي لكي مياذا فعلتي و منتي 1لقميان چنين بيه نوحيه و نيدبيه پردا يت:كردنيد و ام  شييييون آغياز

. ميا كيان هيذا جزاهي اذ نصيييليت لكميان 3. بعترتي و بياهلي بعيد م تقيدي منهي مسيييارا و منهي ضيييرجوا بيدم2آ رالامي
الله عليه و آله از شييما بپرسييد كه از آ رين  . اگر پيامبر صييلي1[ 26[ . ] صيي له 11وي رحمي ]تخل وني بسييو  في ذ

. و بعد از من با  انواده و دودمان من چگونه رفتار كرديدا بر ي از آنان اسيييير 2گوييداامت، شيييما چه كرديد، چه مي
نبود. نبايد با وابسيتگان من چنين  . سيزاي نصيايلي كه به شيما كردم چنين3شيدند وبدن بر ي به  ون آغشيته شيد.

البنيننيامش فياطميه بنيت حزام بن  ياليد بن ربيعيه، برادر لبييد شييياعر معرو  بود. وي از زنيان  كردنيد.امار ميظيالميانيه رفتي 
گ ت:  هاشيي و عبدالله و جع ر و عثمان بن علي اسيت. اين زن پارسيا ميفاضيله و عالمه عابده و مادر حضيرت قمر بني

. 1باد.وي مراثي جانگدازي سروده، از آن جمله است:السلام  ر چه در زير آسمانهاست فداي حسين عليهفرزنداني و ه
. اربعي   3. كيانيت بنون لي ادعي بهي واليوم اصيييبليت و لا من بنين2البنين تيذكريني بليوف العرينلا تيدعوني و ييك ام

.  2فتياي  ود مين مخوانيد. زيرا به ياد شيييران بيشييهالبني. مرا ام1منثل نسييور الربي قد واصييلوا الموت بقطع الوتين
. چهار فرزند چون شياهبازهاي شيكاري داشيتي  3 واندند ولي امروز ندارم.روزي فرزنداني داشيتي كه مرا به نام آنان مي

. 2قد. يا من رمي العباس كر علي جماهير الن1[  27كه مرت آنان فرارسييد و رگهاي گردنشيان را بريدند.و نيز ] صي له 
. ويلي علي شيبلي اما ل برمسيه ضيرب  4بئت ان ابني اصييك برمسيه مقطوع يد. ان3و وراه من ابنات حيدر كل ليث ذي لبد

. چيه كسيييي عبياس را دييد كيه بيه گروه پسيييت حمليه  1[ .12. لو كيان سيييي يك في ييدييك لميا دني منيه محميد ]5العميدا
 . شيينيدم در هنگامي كه3ران در پشييت سيير وي بودند.. در آن هنگام كه فرزندان حيدر در كارزار چون شييي2كرد.مي

. واي بر من، آيا بر فرق شيير شيجاع من عمود فرود آمد  4دسيتش قطع شيده بود: فرقش مورد اصيابت قرار گرفته اسيت.
. )پسيرم( اگر شيمشيير در دسيتت بود، احدي جرمت نداشيت به تو نزديك گردد.علي بن اللسيين  5و سير او را كت كردا

ي كربلا بيست ات،  الص، زاهد و  اشع است. در حادثهالعابدين، سجاد، ذوالث نبزرگوار ملقك به زين  السلامننعليه
. فلا غرو 1وسيه سيال از عمر مباركش گذشيته بود. زهد و عبادتش مشيهور و معرو  اسيت. از مراثي آن حضيرت اسيت:

وفان بالذي مصييياب حسيييينا كان ذلك . فلا ت رحوا يا هل ك2من قتل اللسيييين فشييييخه ابوه لعي كان  يرا و مكرما
السيييلام جاي  . در كشيييتن حسيييين عليه1[ .13شييير النهر روحي فداجه جزات الذي ارداه نار جهنما ]. قتيل ب3اعظما

اي  . اي مردم كوفه، بر حادثه2[ كردند.28شيگ تي نيسيت. زيرا پدر بزرگوارش را كه از او برتر بود نيز شيهيد ] صي له 
. جاني فداي شيهيدي كه در  3رگتر بود.گذشيت، شيادي نكنيد. زيرا شيهادت پدرش از اين بز السيلامكه بر حسيين عليه

سييياحل رود به  ام افتاد و پاداش قاتل او دوزا اسيييت.رباب بنت امرجالقيس بن عدياو همسييير حضيييرت حسيييين 
رگز به زير سيقف  السيلام و از افضيل زنان بود و بعد از شيهادت آن حضيرت مدت يك سيال زنده بود و در اين مدت هعليه

السيلام، اشيرا  از او  وسيتگاري كردند لكن وي نپذيرفت. سيكينه  ضيرت حسيين عليهنرفت و همواره گريسيت. بعد از ح
بنت اللسييين فرزند همين بانو اسييت. اشييعاري در رثاي سييالار شييهيدان از او نقل شييده كه اين ابيات از آن جمله  

و منيغني و ييوي . من لليتامي و من للسياهلين 2قتيل غير مدفون  . ان الذي كان نورا يسيتضيات به في كربلات1اسيت:



.  2افكند در كربلا شييهيد شييد و بي دفن بر زمين ماند.. همانا نوري كه به همه جا پرتو مي1[ .14اليه كل مسييكين ]
سييي كه سييالار  برد.غير از اهل بيت، نخسييتين كاي به او پناه ميكسييي كه پناه يتيمان و نيازمندان بود و هر درمانده

ت، به نثل ناسيخ التواريخ و امالي شييخ طوسيي، مردي اسيت به نام سيليمان قت  از شيهيدان و يارانش را مرثيه گ ته اسي 
ي نينوا گذشت و اشعاري در ] ص له ي عاشورا بر قبور  ونين ك نان عرصهسهي. او سه روز پس از واقعهي بنيقبيله

 .ي آنها سرود[ مرثيه29

 ي طاهرينن اهمهرايي در دوراي عاشومرثيه

ي اميام راسيييتين مسيييلميانيان و قهرميان افتخيار آفرين اسيييلام و مردان نياميدار و دليري كيه در آن شيييهيادت مظلوميانيه
ي هولنام، ميثاق  ود را نسييبت به پيامبر  ويش به بذل جان و مال و اسييرت اهل و عيان گرامي داشييتند و عرصييه

را بر ضيييد دشيييمنانشيييان  يش نهادند،  شيييي و انزجار ارادتمندان اهل بيت ي هسيييتي  ود را بر سييير پيمان  وهمه
هاي  ود به رسييواگري دشييمنان  اندان نبوت بپردازند و برانگيخت و سييرايندگان بزرت را بر آن داشييت تا در سييروده

ي آل علي  انهي شيهيدان كربلا را به عنوان يك هد  مقدس در مبارزه عليه بيدادگران قرار دهند و فرياد مظلوممرثيه
برسيانند. امويها و دشيمنان اهل بيت همواره از اين سيرايندگان بيي داشيتند و آنان را به السيلام را به گوش جهانيان  عليه

هاي آن را به توفيق الهي در اين  نگريسيتند. در شيعر اين گويندگان كه نمونهچشيي  طرناكترين دشيمنان  ويش مي
 .ستيزي به  وبي آشكار استم حسيني و ظليمجموعه  واهيي آورد هد  و روز قيا

 اجتماعي و فرهنگي شعر  اثر

هاي  آمده و نقش رسيانههاي نخسيت، يكي از مؤثرتين عوامل فرهنگي و سيياسيي و اجتماعي به شيمار ميشيعر در قرن
گرفته گروهي امروز را داشييته اسييت. شيياعر در مبارزات سييياسييي و اعتقادي، شييعر را به جاي سييلاحي مؤثر به كار مي

سيت، داده و چون سيخن منظوم داراي زيبايي و گيراييد نكوهش قرار مي[ مور 30[ او دشيمن را ] صي له  15اسيت. ]
ي آن رد و بدل مي شيد. شياعر در ميان كردند. شيعر در مجامع و قبايل  وانده و نيز پيامها به وسييلهمردم آنرا ح ظ مي

كرد و بدين  تهديد مي  نكوهيد وسيتود و دشيمن را ميي  ود را مييلهقبايل عرب مقام والايي داشيت. قبيله و شييوا قب
هاي فراواني از اينگونه اشيعار در ادبيات عرب باقي مانده اسيت. وسييله اعصياب مخال ان را درهي مي شيكسيت. نمونه

يه و آله نيز الله علآرايي شياعران جاهليت با اين سيلاز در برابر قرآن مجيد و حضيرت رسيول اكرم صيليتاريخ از صيف
ي هجو و ارجوزه و اسيك و شيمشيير و زن از للا  ملتوا بسييار ملدود و در حوزه[ .شيعر جاهليت 16گويد ]سيخن مي

ي قرآن تلولي بنيادي در آن بوجود آمد.  و شيراب و ت ا ر  لاصيه مي شيد. لكن پس از ظهور اسيلام و تعليمات عاليه
لي شيعر جاهليت را  ار در شيعر راه يافت. عشيقهاي مجازي كه ركن اصي اعتقاد، عرفان، ا لاق، جوانمردي، گذشيت و ايث

داد جاي  ود را عشيق ملكوتي و الهي سيپرد. پس از اين انقلاب ادبي، شياعر عهد اسيلامي هرگز راضيي  تشيكيل مي
هاي اسيلام هدفدار شيد. شياعر  نشيد كه به قتل و غارت و شيراب و شيمشيير و اسيك افتخار كند. شياعر در پناه تربيت

لي را دريافت و هنر  ويش را در ياري از حق و بيزاري از باطل به نديشييمند و متعهد، ارزش والاي عدالت و زشييتي ظا
گاه فكري اين دسيته از شياعران شييعي قرار هايي بود كه تكيهي  ونين كربلا يكي از بزرگترين پديدهكار گرفت.حادثه



انيت آل رسول  [ و ستمگران پردا تند و از حق31ستي ] ص له  گرفت. آنان هر  طر حتمي را پذيرفتند و به افشاگري
[ 17بيني د تر جوان شيهرسيتان بجنورد ]الله عليه و آله دفاع كردند و جان بر سير اين كار نهادند.اگر امروز ميصيلي

گيرد.  مياز همان انديشيييه الهام  اييسيييت ولي آمدهايي چارده قرن گذشيييتهگويد:ما به  ونخواهي اولاد علي آمدهمي
السيلام اسيت و تا نامي از عدالت باقي اسيت از پيشيوايان  حق اولاد علي عليهچهارده قرن اسيت كه شياعر شييعه مدعي  

مظلوم  ويش دفاع  واهد كرد.در دوران سييياه اسييتبداد اموي و عباسييي، شيياعر شيييعه همواره حاكمان  ود سيير و 
وده و در  پردا ته و رهبران راسيتين و مظلوم  ويش را سيتهوسيران و غاصيك را به شيدت نكوهيده و به افشياگري آنان  

هاي سينگين پردا ته اسيت و هاشيميات كميت و مراثي دعبل و مديح عذري و سييد اسيماعيل حميري اين راه غرامت
عباس را  مروان و بنياميه و بنيهايي از اين دسيييته اشيييعار عرب اسيييت.شييياعر اهل بيت،  واب راحت بنيو... نمونه
كرد، بلكه فرياد  ي بكايي شييعر اكت ا نميتنها به جنبه شيياعر شيييعه در عهد امامان معصييوم عليهي السييلامبرآشيي ت. 

گاه كند. ميكوشييد تا   تگان را بيدار و بي راشييد. مي روشييد و گوش دشيمن را ميزد، ميمي كوشييد كه  بران را آ
اعر  سيو نهد. شي ي زشيت دشيمنان حق و عدالت به يكرهبخش اهل بيت را احيا كند و نقاب تزوير را از چهمكتك زندگي

گاه و متعهد با تبيين مصييبت بزرت عاشيورا، نايره زد و مردم را از فسياد غاصيبان حقوق  ي  شيي را در دلها دامن ميآ
گاه مي سييا ت.شيياعر  اثر ميداد و تبليغات سييوت دشييمنان عدالت را بيكرد و به آيندگان هد  و جهت مياهل بيت آ

ي پيشيوايان بر حق زنده بماند و هاي مقدس و سييرهسيت تا سينتالسيلام كوشييده ابه مكتك تربيتي آل علي عليهآشينا 
ي قهرمانان اهل بيت، دلهاي افسرده را نشاط و استقرار بخشد. او سعي داشته است سرزميني را كه رزمگاه و حماسه

رار تخت و تاج عالي و افتخارآفرينان تاريخ قبي [ بدنهاي گلگون و مطهر سيلاطين32سيپس آرامگاه جاويد ] صي له 
ي دلهاي جهانيان گرداند.نخسيييتين شيييعراي عاشيييورايي عرب چنان كه گذشيييت، اركان گرفته اسيييت، همواره قبله

هاي  ود را بر اسييياس حماسيييه و مدز و بيان فضييييلتهاي اهل بيت و مذمت و قدز مخال ان و دشيييمنان و سيييروده
اند، قصدشان اين بوده كه با آتش زدن دلها   تههاي بكايي پردااند و آنجا هي كه به جنبهدهافشاگري عليه آنان بنا نها

 شيي و ن رت عليه دشيمنان آنان را برانگيزند و مردمان را براي هميشيه در بسيتر تاريخ بر ضيد سيتي و اسيتبداد و فسياد  
بخش  ديد در ادب هر ملتي، گذشيتگان الهامبشيورانند و به ياري مصياديق و راهيان تقوي و عدالت فرا وانند.بدون تر 

نگريي كه هنوز هي پس از گذشييت قرنها، مرثيه در شييعر عرب رنگ و بوي آثار  گان هسييتند. به همين سييبك ميآيند 
ي فارسيي با آن همه زيبايي و كمال و شييوايي بيان، از اين جهت بدون قصيور نيسيت.در عهد گذشيتگان را دارد و مرثيه

ه وجود آمده اسيت كه از للا  هنر شيعري در حد  اي بوج مرثيه سيرايي فارسيي اسيت، آثار برجسيتهصي ويان كه دوران ا
هاي بكايي  كمال اسيت، ليكن از نظر ملتوا فاقد ويژگيهاي شيعر عرب اسيت و هر چه به دوران ما نزديكتر شيده جنبه

هاي عاشورا و ديگران بيشتر به انگيزهي عرفاني در آن بيشتر مورد نظر شاعر قرار گرفته است. شاعران عار  به چهره
اند.  وشيبختانه از حدود سيي سيال پيش دگرگوني  اصيي در آثار گويندگان مردمي و سيرايندگان ر آن پردا تهآو حزن

گاه به وجود آمده اسيت و آن گرايش به سيوي وجهه سيتيزي و بيدارگري و دعوت به پشيتيباني از حق  ي حماسيي، ظليآ
ي ايران اين روش به حدي رسيييد كه شيياعران، ي كه در دوران نزديك به پيروزي انقلاب اسييلامو عدالت اسييت. تا جاي

بردند و تيثير شيگ ت آن در موفقيت مردم قابل ترديد نيسيت.مؤلف  سيخنان سيالار شيهيدان را در شيعر  ويش به كار مي
. استدلال  1بر شمرده است:  [33[ سيزده مزيت ذيل را در شعر شاعران شيعي ] ص له 18الشيعه ]كتاب ادبي حزب 



السيييلام و . مدز علي عليه4البيت و فرزندانشيييان؛. حق آل3ل بيت، حك  دا و رسيييول اسيييت؛. حك اه2بر امامت؛
. هجو كسياني كه سيك 7اميه؛. دشيمني شيديد با بني6اميه؛. تشيويق بر قيام عليه بني5فرزندان او و وصييت غدير ي؛

. گريه بر علي  10ر شيهيدان شييعه؛. گريه ب9. وصيف شييعه و زهد آنها؛8اند؛گ ته اند و به او بدالسيلام كردهعلي عليه
. دفاع از 12السيلام؛. بيزاري از غاصيبان و دشيمنان اهمه عليه11السيلام؛السيلام و فرزندانش بويژه حسيين عليهعليه

لام شيييد.البته  السييي . مدز عمر بن عبدالعزيز كه مانع سيييك علي عليه13حق حضيييرت فاطمه )س( و ماجراي فدم؛
 [34يز بر آنها افزود. ] ص له توان روز حماسي در شعر را نمي

 مرثيه سرايي و تيثير فردي و اجتماعي آن

ها باشد، اثر آن در فرد و اجتماع چنان كه در اين مقدمه گذشت، هر گاه مرثيه همانند گذشته هدفدار و گوياي واقعيت
احسياسيات، نقش يك تاريخ  ر مرثيه، علاوه بر ن وذ آن در روز و تلريك  قابل انكار نخواهد بود. پوشييده نيسيت كه شيع

 وانيد.از اين رو  منظوم را نيز بر عهيده دارد و نسيييلهيا را بيه احيياي عيداليت و يياري حق و مبيارزه بيا فسييياد و سيييتي فرامي
ر تربيتي آن آشيكار هاي شياعران عاشيورايي در گذرگاه تاريخ، يكي از گرانبهاترين ميراثهاي اسيلامي اسيت و اثسيروده

طلبانه پيشيييگام بوده اسيييت.دشيييمني حكام جور با شييياعران و انسييياني و قيامهاي حقهاي اسيييت و در تمام حركت
هيا و جهيت نبوده اسيييت. كمييت و فرزدق و دعبيل و گوينيدگيان ديگر از اين قبييل، بيا قبول ملرومييتسيييراييان بيمرثييه

آيند  ز  ود به شيمار ميي شياعران بعد ااند. آنان الگو و اسيوهآمدهي سينگين  ود بر ي وظي ه طرها به  وبي از عهده
هيا و نمودارهياي مكتيك اهيل بييت اسيييت و نسيييلهياي آينيده را بيه احيياي عياشيييورا كيه يكي از بيارزترين شيييا صيييه

م و ي معصيومين عليهي السيلاسيرايان متعهد همواره مورد توجه و احترام و ملبت پيشيوايان و اهمهاند.مرثيهفرا وانده
اند.  دانسيتهراين سيلي لمن سيالمكي و حرب لمن حاربكي  را شيعار  ود مياند و مورد  شيي مخال ان اهل بيت بوده

 .روحشان شاد و يادشان گرامي باد

 هاديدگاه

ي عاشورا موجك شده است كه شعرا هر يك از ديدگاهي  اص به آن بنگردند. گروهي شمول و ابعاد و جامعيت حادثه
اند.  ده و بعضي از آنان در اين شيوه آثار گرانبهايي به وجود آوردهي عرفاني آن را به نظي كشيو عارفان، جنبهاز صوفيه  

اند و لكين اكثر شيعرا به ويژه در قرون هاي اجتماعي ا لاقي آن پردا تههاي سيياسيي و انگيزهگروهي ديگر به جنبه
ي جوانك اين  مسيلمان همهي اصيرار دارد كه بايد شياعر و يا مداز  ندهاند.نگار ا ير بعد بكايي آنرا مطمح نظر قرار داده

هاي بكايي آن اكت ا نكند. اشيك شييعه بايد سييلي  روشيان باشيد مكتك آموزنده را در نظر داشيته باشيد و تنها به جنبه
گيرد براي  مي[  شيي مظلوم سيرچشيمه 35كه بنياد دشيمنان دين و انسيانيت را نابود سيازد. مگر اشيكي كه از ] صي له 

السييلام و يارانش گريسييتن بر فضييليت و ي ما بر حسييين بن علي عليهيسييتاگريهظالي از هر سييلاحي  طرناكتر ن
شيجاعت و انسيانيت اسيت كه مورد سيتي قرار گرفته اسيت. دشيمني ما با قاتلان آنان، دشيمني با سيتي و بيداد و فسياد  

اي كه نشياند و گريهاي كه  شيي را فروميانگيزد. با گريهر مياي كه  شيي را باسيت و نيز بايد توجه داشيت كه گريه
آفريند يكسيان نيسيت.هنگامي كه عبيدالله در بصيره اسيتقرار يافت و عمر سيعد، اي كه ان جار ميكند با گريهآرام مي



كسيي السيلام سيخت گريسيتند، و سيپس تهاجي كرده و  امير كوفه شيد، زنان كوفه نخسيت بر شيهادت امام حسيين عليه
اميه و نه به الله عليه و آله آلوده بود از كوفه بيرون كرده و گ تند ما نه به بني دا صليرا كه دست به  ون فرزند رسول

گويد: در هر جاي دنيا كه نبرد و طغيان عليه ظلي ي ادب الطف در مقدمه مي[ .نگارنده19پسييير مرجانه نياز داريي. ]
ي هميشيه مكتبي پوياسيت  ت حسييني دارد.به هر حال عاشيوراي حسييني براو سيتي صيورت گيرد از جهتي رنگ نهضي 

انگيزاند. پيروان مكتك عاشيورا عملا بايد از ديگران  بخشيد و آنها را بر ضيد هر طغياني بر ميكه به انسيانها كرامت مي
ي آموزشيي  ود را  كه جنبهمتمايز باشيند. برداشيتها از چنين حادثه بزرت و افتخارآميزي نبايد به انلرا  گرايد تا جايي  

ي اهل منبر و شييياعر و مداز سييينگين اسيييت.نگارنده از همان دوران جواني آرزومند بود كه  هاز دسيييت بدهد. وظي
ها و سيمينارها براي توجيه و تعليي روز نهضيت حسييني تشيكيل گردد و صياحبنظران و دانشيمندان به ديگران  كنگره

گاهي دهند. زيرا اگر مردم مو عا ا لاق اجتماعي دگرگون و جبات قيام حسيييني و حقيقت آن را دريابند قطآموزش و آ
ي شيهيد مرتضيي مطهري )ره( در اين  [ مرحوم علامه36ارزش فضييلتها در جامعه بهتر شينا ته  واهد شيد. ] صي له 

وسييت. او اين  ي در شييان زود به افول گراييد و به كاروان عاشييورا پيراه قدمهاي مؤثري برداشييت. دريغا كه آن سييتاره
ي جوانيك فتنيه و فسييياد،  ت تيا اين راه را همواره دنبيال كننيد. هي اكنون كيه از هميهي ديگران گيذاشييي مهي را بيه عهيده

 .تواند موجك بقاي حرمت و كيان مسلمانان قرار گيردنمايد راه و روش حسيني است كه ميچنگ و دندان مي

 فرمانرواي دلها

ا ديده و يا به سييوت برادر جواني نشييسييته و يا  يز را از دسييت داده، داد فرزندي ر بسيييار ات اق افتاده كه شيياعري، عز 
اي چندين داد پياپي بر دلش رسييده اسيت. در اين حال، شياعر براي آرامش دل  ويش قصييده يا تركيك بند و سيراينده

رثاي فرزند و  اقاني   مرت فرزند دانشيمند  ود و جامي دريا چند بيتي سيروده اسيت، چنان كه مسيعود سيعد سيلمان در  
هيا را گردآوري كنيي، در  نياكيام  ويش و ملتشيييي در رثياي برادرش و...هر گياه بخواهيي اين گونيه مرثييه  در غي جوان

ها به اي در برابر دريا  واهد بود. با آن كه بسييياري از اين سييرودهي قطرههاي عاشييروايي به مثابهمقايسييه با سييروده
آنهيا از مييان رفتيه اسيييت، در عين حيال تعيداد  ي نگهيداشيييتيه شيييده و در نتيجيه اكثر  علييت بيي از حكيام جور، مخ 

اند.  ي عاشيورا سيرودهباشيد. بعضيي از شياعران عرب چندين ديوان در مرثيههاي موجود بيش از حد شيمار ميسيروده
السيلام دلها را  ليهوانسيته اسيت همانند حسيين بن علي ع[ .در تاريخ جهان هيچ پيشيوا و يا قهرمان و يا قطبي نت20]

ها را به  ود جلك كند و ملبت او اين همه آثار نظي و نثر بيافريند و هيچ شييهيد مظلومي اين همه شييهتسييخير و اندي
 .[ جاري نكرده است37ي مردم ] ص له سيل اشك مستمر از ديده

 شهيدان راه آزادي و عدالت

ليل جبران گ ته است: ه از دامانشان كوتاه است. جبران  اند كه دست انديشگاهي قرار گرفتهشهيدان كربلا، در جاي
السيلام كرامت و ارزش انسياني را در تاريخ با  ون  ود ثبت كرده كسيي را سيراد نداريي كه همانند حسيين بن علي عليه

كار كربلا را نبرد حق بر ضييد باطل و پيي دوران تاريخ، نبرد شييهيدان باشييد.مردم مظلوم و عدالتخواه جهان در همه
ند و به همين سييبك نهضييت حسيييني همواره پوياسييت و هرگز در بسييتر تاريخ كهنه شييناسيي عدالت با ظلي و بيداد مي



جوشيييد و مردم جهيان را بيه يياري حق و قييام در برابر فسييياد و بياطيل نخواهيد شيييد. اين  ونهياي مقيدس ميدام مي
تعميار و توانيي از زير بيار ننيگ اسييي گيامي مياي آزاديخواه هنيد گ تيه اسيييت: ميا هن وانيد. چنيانكيه گيانيدي پيشيييو فرامي

 .السلام الهام بگيريياستثمار نجات يابيي كه از روز بزرت حضرت حسين بن علي عليه

 عاشورا در ادب فارسي

در اين زمينه   دهد و سيرايندگان عرب ي عاشيورايي تشيكيل ميترين بخش آن را مرثيهعلي رغي شيعر عرب كه گسيترده
اند، متيسي انه سيرايندگان فارسيي نه از جهت كميت و برافراشيته ود آورده و كاا رفيعي در اين قلمروآثار جاويداني به وج

كه در طلك كنيزكي يا پوسيتيني يا  نامينه از للا  كي يت هرگز به شياعران عرب نرسييده اند. شياعران بزرت و صياحك
مدز و ونخوار و نالايقي را در قصيييايد غرا براي مركك  ود، پادشييياه و يا امير  سيييبوي شيييرابي و يا حتي مشيييتي كاه 

انيد، گويي از نهضيييت مقيدسيييي كيه روز ايميان و عيداليت و فضييييلتهياي دروغيني در حيد اغراق براي آنيان جعيل كرده
سييتيلاي [ بوده اند. گرچه شييراير حاكي بر ملير و همچنين ا38 بر ] صيي له زند بيسييتيزي در آن موج ميظلي

توان به عنوان علت تامه پذيرفت.در دوران  را نمي  تيثير نبوده اسيييت، ليكن چنين عذريياقوام بيگانه در اين قصيييور ب
اي را در ابيات ايران گشيوده و تشيويق بزرگان كشيور در اين مورد تيثير  ي عاشيورايي جاي گسيتردهصي وي، شيعر مرثيه

شييد. اين مراثي بيشييتر به اي در ميان آثارش نبااسييت كه مرثيهبسييزايي داشييته اسييت. در اين عهد كمتر شيياعري 
پردازد و از اين جهيت بيا اشيييعيار متقيدمين از شييياعران عرب كيه علاوه بر بعيد بكيايي انگيز حيادثيه ميزنهياي حجنبيه

مر  ود  سيراي متقدم، سيالهايي از عموضيوع، روز انقلابي و مبارزه را دربر دارد مت اوت اسيت.بسيياري از شياعران مرثيه
اند. چنانكه دعبل  زايي گ ته اسييت:  ش را بر دوش داشييتهاند و يا همواره دار  ويگذرانيده  را به آوارگي و يا در زندان

[ تعداد سييرايندگاني كه جان  ود را بر سيير اين اعتقاد  21كني. ]پنجاه سييال كه دار  ويش را بر دوش  ود حمل مي
ه.ق به دسيت متوكل   244به سيال  بن السيكيت يعقوب بن اسيلاق بغدادي،  . ا1اند:اند كي نيسيت. از آن جملهنهاده

. ابراهيي بن عبدالله بن حسين مثني، در  3[ .23. شييخ يوسيف حضيرمي ]2[ 22به جرم تشييع شيهيد شيد. ]  عباسيي
طالك، در قرن سييوم در حبس  . عبدالله بن معاوي  بن عبدالله بن جع ر بن ابي5[ .24ه.ق شييهيد شييد. ] 145سييال 

[ . ] 26همراه توابين كشيته شيد. ]  به  65يمان بن صيرد الخزاعي، در سيال  . سيل6[ .25مسيلي  راسياني كشيته شيد. ]ابو
. مسييك بن نجب  ال زاري، به سيال  8[ .27با توابين كشيته شيد. ] 65[ عبدالله بن سيعد بن ن يل، به سيال  39صي له 

ابراهيي بن  .10[ .29با توابين كشيته شيد. ] 66ل  . رفاع  بن شيداد البجلي، به سيا9[ .28با توابين كشيته شيد. ] 65
[ 31شيهيد شيد. ]  339. ابوزهير مهلهل بن نصير حمدان تغلبي، به سيال  11[ .30كشيته شيد. ] 66مالك اشيتر، به سيال  

. المقلد بن المسيييك 13[ 32به قتل رسيييد. ] 387. امير ابواللسيين احمد بن عضييدالدوله فنا سييرو، به سييال 12.
قلد العقيلي، به سيال  . امير قراوش بن الم14[ .33رسييد. ]به قتل   391وله حاكي موصيل، به سيال  العقيلي حسيام الد

. 16[ .35مسييموم شييد. ] 466. عبدالله بن سييعيد بن سيينان   اجي حلبي، به سييال  15[ .34به قتل رسيييد. ] 444
امير دبيس بن سيييف  .17[ .36به قتل رسيييد ] 518يا    515طغرايي حسييين بن علي صيياحك لامي  العجي، به سييال  

. قاضيي احمد بن علي بن 18[ .37جوقي به قتل رسييد. ]به دسيتور مسيعود سيل 529سيدي، به سيال الدوله صيدق  الا 
جزيني، به سييال  . شييهيد اول ملمد بن مكي عاملي19[ .38به قتل رسيييد. ] 562ابراهيي مصييري غسيياني به سييال  



د نصيرالله  . سيي21[ .40هجري. ] 12كوفه در قرن . شييخ يوسيف حصيري، شيهيد مسيجد 20[ .39شيهيد شيد. ] 786
در زمان  لافت   126. كميت، به سيال  22[ 40[ . ] صي له 41ه.ق شيهيد شيد. ]  1155بن حسيين حاهري، به سيال  

. منصيور النمري بن سيلم  الزبرقان بن شيريك، هارون الرشييد فرمان به قتلش داد ليكن  23[ 42مروان كشيته شيد. ]
[ 43ندند. ]ن قبر او را نبش كرده جسيدش را سيوزابيماري درگذشيت. سيپس به دسيتور هارو قبل از اجراي فرمان در

. ابوملمد عبدالله بن عمار برقي، وقتي متوكل شيعر او را شينيد دسيتور داد زبانش را بريدند. وي پس از چند روز به 24.
نجايش ذكر نامشيان را ندارد. بنابر  [ .و شياعران فراوان ديگري نيز بوده اند كه اين مقدمه گ44درگذشيت. ]  245سيال  

 .ثرت و چه از جهت ملتواي سخن شاعران پارسي گوي برتري دارندآنچه گذشت شاعران عرب چه از للا  ك

 نسل امروز و شعر مرثيه

ي ايران، شيعراي ما به ويژه نسيل جوان به سيوي هد  اصيلي مرثيههمانگونه كه يادآور شيديي پس از انقلاب اسيلامي
شييت اين نسييل از نهضييت  ر شييعر مرثيه به وجود آمده اسييت. بردابازگشييتند و امروز دگرگوني چشييمگيري دعاشييورايي  

گاه حسييني و هد  مقدس آن در آثار شيعر كلاسييك و شيعر نو، در ادب فارسيي متجلي شيده اسيت.شياعر روشين نگر و آ
گنجد و آن در قالك كلمات نمينظير عاشيورا آن قدر عظمت دارد كه توصييف كامل  امروز دريافته اسيت كه نهضيت بي

لبي نادرسيت بر آن افزوده گردد. اين قيام مقدس چنان روشين اسيت نيسيت كه براي بزرت نشيان دادن آن مطانيازي  
هاي شييورانگيز رهبر  ي بزرت تاريخي همين اسييت.  طبهكه با  رافه سييازگاري ندارد و يكي از ويژگيهاي اين پديده

  به منزل و در شيييام و كوفه در كا هاي   [ اسيييارت، منزل41ان به هنگام ] صييي له قيام و بازماندگان كاروان شيييهيد
نماي هد  نهضييت اسييت. شييعر عاشييورايي همواره اين هد  را دنبال كرده اسييت و اگر گاهي ي تمامدشييمن، آيينه

اعران و ملققان  تلري هايي در آن راه يافته بايد از دامن پاكش زدوده گردد و بار اين مسؤوليت بر دوش گويندگان و ش
 .و نويسندگان است

 ي نهضتدامنه عتوس

المثل شده و در ادبيات به صورت الگو متجلي ي سيد جوانان بهشت و ياران بهشتي او در تاريخ ضرب قيام جوانمردانه
اند و به مناسيبتهاي مختلف حتي در اشيعار توصيي ي به آن اشياره  گردد شيعرايي كه مسيتقلا به سيرودن مرثيه نپردا ته

ي غرقه به  ون  ه.(لاله  565-535. سيييد حسيين غزنوي )1شييود:از آنها اشيياره مياند، كه اكنون به چند نمونه  كرده
.  2الملك، بوعلي از ماتي حسيين علي هسيت يادگاروالله كه ماتي شير همچو حسيين سيوسين زنده ن س همچو حسين

دشييت   هجران تودهند زبانها يزيد را دشيينامه.(به كربلا چو دهان حسييين از او نچشيييد همي  564اديك ترمذي ) .
ام دو را بي  ه.(در  ون من مشيو كه به  ون شيسيته 573. رشييد وطواط ) .3ي من همه بلا شيدو حصيهكربلا بود ز 

ه.(به من آن كربت و بلا آمد كه نياورد كربلا به   583. انوري ) .  4[  42تو، به حق  ون شيييهيدان كربلا ] صييي له 
شك هرگز نرفت  ون شهيدان ي من رفت جوي اهه.(چندان كزين دو ديد  515-438. مسعود سعد سلمان )5حسين
. 7ه.(كردم ز ديده پاي سييوي مرقد حسييين هسييت اين سيي ر به مذهك عشيياق فر  عين 898-817. جامي)6كربلا

.  8ه.(به سير بايسيت رفتن در طريق كربلا، اي دل كه تا يابي طوا  پادشياه دين و دنيا را 973ضيميري اصي هاني ) .



. ملمد 9ام مگر از  ام كربلاسييتان ز چشييي من تخمير ديدهشيييد باز  ون شييهيده.(جو 1061كليي همداني ) .
اي  . صيابر زواره10جان قدسيي )قرن دهي هجري(بس گوهر نه ته كه غواص  اطرم دارد به نذر مدز شيه كربلا گره

اني  . زمي 11اي بيه بياري رسيييول اي روزگيار  وش گلي آوردهاي سييير گليدسيييتيه)قرن ييازدهي هجري(بر نيزه كرده
. زاير همداني  12[ 43ه.( اكسيتر وجود مرا گر دهي به باد از اشيتياق رو به سيوي كربلا رود ] صي له    1021يزدي) .

.  13اي داردي اشيييكي كه هر كس بهر  ود روز قيامت كشيييته)قرن يازدهي هجري(به  ام كربلا زاير بي شيييان دانه
نيسيت چندان منتي بر من ز بله  ام كربلاسيت  ي من شيال طوس و سي ه.( رقه 1057ملمد قلي سيليي تهراني ) .

. علي تركمان  راسياني )قرن دهي هجري( ام دشيت كربلا را جوش از سير تازه شيد باد برد آنجا مگر  14هند اكبري
ه.(ملرم آمد و گرديد حال دهر تباه كشيييد تيغ  1150. مير افضييل الله آبادي ) . 15[ .45هاي من ]بويي ز ملنت

 ان شيالمو )قرن يازدهي هجري(كي گهر دارد بها عباس، در بازار حشيرا از . عباسيقلي  16ماهمصييبت هلال بر سير  
 زمين كربلا يك سبله وارم آرزوست

 هاي عدالتاسوه

[ 46القربي و ينهي عن ال لشييات و المنكر والبغي يعظكي لعلكي تذكرون. ]ان الله يامر بالعدل و الاحسييان و ايتات ذي
اي  رده كه يكي از موارد آن عبارت اسيت از عدالت اجتماعي. بر هر جامعهگسيتس با م هومياي اسيت مقد.عدل، وافه

هاي گاهي سيعادت را اسيتشيمام نخواهد كرد. به همين جهت يكي از تكيهكه  ورشييد عدالت نتابد، آن جامعه رايله
ري اين وافه ] يي در مورد بسييياباشييد. قرآن كر مهي تبليغات انبيات الهي و پيشييوايان ديني دعوت به عدل و قسيير مي

[ و مشيتقات آن را به كار برده و ثمرات آن را تبيين فرموده اسيت.در پناه عدالت اسيت كه ضيعي ان از تجاوز 44صي له 
ماند و عدالت است كه به فرد فرد جامعه اعي  و بيداد زودمندان ايمن و حقوق مظلومان از دستبرد ظالمان مل و  مي

د.يكي از اهدا  مهي نهضيت عاشيورا احياي عدالت اجتماعي و نابودي جور و بخشي و امنيت مي  از فقير و غني آرامش
گاهان به تاريخ از هر ملت و سيتي بود. همين عدالتخواهي و ظلي سيتيزي باعث شيد كه نه تنها مسيلمانان بلكه اكثر آ

ز در سيخنان  ود  نهضيت عاشيورا ني آفرينان بزرگوار و شيجاعاند و نهضيتنظير انسياني را سيتودهمذهك، اين حركت بي
اند كه هر ترين  ونها را در راه حيات حق و عدالت نثار فرموده اسييت.صيياحبنظران دريافتهبر آن تكيه كرده و مقدس

ي عدل و بيزاري از ملتي بدون حكومت عدل، ملكوم به نابودي و فناسيت و يكي از بزرگترين امتيازات اسيلام، اقامه
السلام و ياران جوانمردش  ت باقي است،  ون پام حضرت حسين بن علي عليهتا نامي از عدالظلي و بيدادگري است.

ي حق و عدالت  همچنان جوشييان اسييت و نام بلندشييان بر تارم تاريخ بشييريت  واهد در شيييد و جهانيان را به اقامه
 .فرا وانده و  واهد  واند.درود  دا و فرشتگان و مؤمنان تا جاوان بر آنان باد

 ن سخنريآ 

گاهي اسيت و هنگام شينا ت كرامت انسياني فرارسييده اسيت. شياعر اين روزگار بار وظي ه  روزگار اي ما قرن بيداري و آ
داند كه بايد اسييتعداد  دادادي  ود را بيهوده هدر ندهد، بلكه شييايسييته اسييت كه اين  سيينگين بر دوش دارد. او مي

[ 45ي و اللاد و سييتايش انسييانهاي الهي ] صيي له و مبارزه با ظلي ارزشييمند را در راه احياي حق و عدالت  سييرمايه



اند.شياعر امروز بايد  اند. پيشيواياني كه براي گشيودن بند جهل و ناداني از پاي مردم جان  ود را نثار كردهنقش داشيته
ور و قصيييور گذشيييتگان را جبران كند. آري قصيييور مداحان چاپلوس و آزمندي كه را كه در سيييتايش صييياحبان زر و ز 

اند.هماهنگي  وق انسياني، سيخن  ود را به حد غلو و اغراق رسيانيده و نقش تاريكي از  ود بر جاي نهادهغاصيبان حق
ي حوادف تاريخ را به روشييني نشييان داده و ارزش حركت تواند چهرهشيياعران و مداحان اهل بيت عليهي السييلام مي

 .جامعه بكوشدطلك را بيان كند و بدين وسيله در اصلاز انسانهاي حق

 يادآوري

هاي شيعراي عرب اسيت كه بر  اين مجموعه در سيه فصيل تنظيي شيده اسيت. فصيل اول منتخبي از بهترين سيروده
گوي از اولين دوران شيعر فارسيي و فصيل سيوم اشيعار  اند و فصيل دوم اشيعار شياعران فارسييحسيك تاريخ مرتك شيده

اولا تقدم تاريخي و ثانيا انتخاب بهترين  ي شييده اسييت كه اي از شيياعران معاصيير اسييت.در اين مجموعه سييعبرگزيده
ها مراعات شيود و به همين منظور در بسيياري از قطعات و قصيايد و مثنويها تا آنجا كه ارتباط ميان ابيات از بين سيروده

اسيت  نرود، بيتهايي حذ  شيده اسيت. حتي در بعضيي از موارد از يك شيعر طولاني جز چند بيت مختصير برگزيده نشيده 
هاي عالي شيعر هاي اسيتادان مشيهوري نيز  الي اسيت. زيرا نظر گردآورنده نمونهاين مجموعه جاي سيرودهو نيز در  

اي غير مشيييهور. تيا چيه قبول افتيد و چيه در نظر آييد.در پياييان از بوده اسيييت، چيه از شييياعري مشيييهور و چيه از گوينيده
منه و كرمه، ذبيح اله صياحبكار ] صي له ه سيپاسيگزارم.بمسياعدت و همكاري  اني آمنه فخراحمد در تنظيي اين جزو

49] 

 هاي شاعران عرب هايي از سرودهنمونه

 ابوالاسود دولي

اند كه او واضيع علي  السيلام كه در جنگ جمل نيز شيركت كرده اسيت. گ تهظالي بن عمرو، از ياران حضيرت علي عليه
. اقول و 1ري طاعون درگذشيته اسيت.به علت بيما  سيالگي در شيهر بصيره 85ه.ق در سين  69نلو اسيت. وي به سيال  

. و لا رجعيت  3. وابعيدهي بميا غيدروا و  يانوا كميا بعيدت ثمود و قوم عياد2ذام من جزع و وجيد ازال الليه مليك بني زيياد
  گويي:  يدا مليك فرزنيدان زيياد تيابي مي. من در هميه حيال بياهيجيان و بي1[ .47ركياهبهي اليهي الي يوم القييامي  و التنياد ]

. و تيا روز قيياميت و نيدا در دادن، مقيام  3. آنيان مكر و حيليه كردنيد.  يدا آنيانرا همياننيد قوم ثمود و عياد برانيد.2اد.را نيابود كني 
 [50و منصك به آنها برنگردد. ] ص له 

 يليي بن حكي

علام كرده ي عياشيييورا بيا  وانيدن اين ابييات در مجلس يزييد ابرادر مروان حكي اسيييت كيه نيارضيييايتي  ود را از حيادثيه
. سيمي  امسيي نسيلها عدد اللصيي و 2. لهام بجنك الطف ادني قراب  من ابن زياد العبد ذي اللسيك الوغل1سيت:ا

تر اسيت از ابن زياد كه  ود برده  . ويشياوندي آنكه در طف شيهيد شيده نزديك1[ .48بنت رسيول الله ليس بذي نسيل ]



شيده در حالي كه براي د تر رسيول الله فرزنداني    بيابان زياد. نسيل سيميه به تعداد ريگ  2اسيت و نسيك معروفي ندارد.
 [51نمانده است. ] ص له 

 عقب  بن عمروا السهمي

اند كه عقبه نخسيتين كسيي اسيت كه در رثاي عاشيوراييان شيعر سيهي بن عو  بن غالك بود. گ تهي بنياو از طاي ه
السييلام ايسييتاد و اين مرثيه را  حسييين عليهقبر امام    سييروده اسييت. او در اوا ر قرن اول هجري به كربلا رفت، نزديك

. و لا برز الوفياد زوار قبره ي وز عليهي 2. مررت علي قبر اللسيييين بكربلا ف يا  علييه من دموعي غزيرهيا1گ يت:
. آنجا كه 2السيلام گذشيتي. اشيك فراواني از ديدگاني فروريخت.. در كربلا بر قبر حسيين عليه1[ .49مسيكها و عبيرها ]

 [52وزد. ] ص له ي زايرانش هميشه ميو عبير بر شامهي مشك يلهرا

 بشير بن جذلي

ي عاشييورا به همراه آن حضييرت به مدينه رفت و السييلام اسييت كه بعد از حادثهاز اصييلاب امام علي بن حسييين عليه
ه را سييروده اين مرثي  السييلام را به مردم داده واولين كسييي اسييت كه به مدينه وارد شييده و  بر قتل امام حسييين عليه

. الجسيي منه بكربلات مضيرج و الرمس منه علي  2. يا اهل يثرب لا مقام لكي بها قتل اللسيين فادمعي مدرار1اسيت.
. اي اهل مدينه، شيييما را در اين شيييهر  1[ .50. يا اهل يثرب شييييخكي و امامكي ما منكي احد عليه يغار ]3القنا  يدار

. بدن او در كربلا به  ام و  ون  2ريزد.اشيك من به دشيت فرومي  شيهيد شيد والسيلام جايگاهي نماند، حسيين عليه
السيلام شييخ و امام شيماسيت، آيا  . اي اهل مدينه، امام حسيين عليه3ها به گردش درآمد.آغشيته شيد و سيرش بر نيزه

 [53ورزدا ] ص له كسي از شما براي او غيرت نمي

 ابوالرميح  زاعي

السيلام سيروده اسيت. پدر او  اعي، اشيعار فراواني در رثات امام حسيين عليهالشيمس  زعميربن مالك بن حنظل بن عبد 
اي كه ابوالرميح براي امام  ه.ق. درگذشيته اسيت. مرثيه  100مالك بن حنظل از صيلابه بوده و ابوالرميح در حدود سيال  

عبر  فلي تصيح   ني سيلاهك. مجالت علي عي1السيلام سيروده شيباهت زيادي به شيعر سيليمان بن قته دارد:حسيين عليه
. ابرهاي گريه و دلتنگي چشيمي 1. و ان قتيل الطف من آل هاشيي اذل رقابا من قيش فذلت2بعد الدمع حتي ارمعلت

ي كربلا كه از نسل هاشي است، قريش را شكسته و آنها  . كشته2را پوشيانده و چشمي بعد از اين هميشه گريان است.
 [54را ذليل كرد. ] ص له 

 بن قتهسليمان 

ي اشعار  ه.ق. در دمشق درگذشته است. همه  126اي از تيي بن مر  بوده و به سال  سليمان بن قته عدوي تيمي، برده
اي را در برابر كشييتگان كربلا سييروده  هاشييي ا تصيياص دارد. او بعد از حادثه عاشييورا به كربلا رفته و مرثيهاو به بني



. و ان قتيل الطف من آل هاشيي اذل  2البلاد اقشيعرت حسيين و . ملي تر من الشيمس مضيلت مريضي  لقتل 1اسيت:
السيلام بيمار اسيت و تمام  بيني كه  ورشييد به  اطر قتل امام حسيين عليه. مگر نمي1[ .51رقاب المسيلمين فذلت ]

نان  . شيهادت اين فرزند بزرت از آل هاشيي در سيرزمين طف، گردنهاي مسيلمانان را  ي و آ2لرزدادنيا بر شيهادت او مي
 [55ذليل كرد. ] ص له را  

 كميت

اند كه ه.ق. درگذشييته اسييت. گ ته  126ه.ق. متولد شييده و به سييال   60ابوالمسييتهل كميت بن زيد اسييدي، به سييال  
كميت بهترين شياعران اولين و آ رين اسيت و او اول كسيي اسيت كه اسيتدلال و احتجاج در شيعر را به شييعه آمو ته و 

. و بقي  2. ذهك الذين يعاش في اكنافهي لي يبق الا شيامت او حاسيد1باشيد.يات ميي هاشيمنيز نخسيتين سيراينده
هاشيي رهر النبي فانني بهي و لهي ارضيي مرارا و . بني3[ .52علي ظهر البسيطي  واحد فهو المراد و انت ذام الواحد ]

تموه و مشيييبع من ن اشيييبع. مجياع الليه م5. فقيل لبني مميي  حييث كيانوا و ان   يت المهنيد و القطيعيا4[ .53مغضيييك ]
. و بر  2گران و حاسييدان كسييي نمانده اسييت.. كسيياني كه پناه مردم بودند رفتند و جز شييماتت1[ .54بجوركي مجيعا ]

.  شينودي و  شيي من همواره به 3ي زمين يكي باقي ماند كه مقصيود و آروزي من اسيت و آن يكي تو هسيتي.گسيتره
اميه در هر جا كه هستند بگو، حتي  . به بني4پيروان راستين پيامبرند.  ندان وهاشي و براي آنان است زيرا  ا اطر بني

. )بگو( الهي كسييي كه شييما او را سييير كرديد هميشييه 5ترسييي كه بر تو شييمشييير بكشييند يا تو را از  ود برانند.اگر مي
 [56گرسنه بماند و آنكه از ستي شما گرسنه مانده سير شود. ] ص له 

 جع ر بن ع ان طاهي

اش را  السيلام بود. وي كه از شيعراي كوفه بود روزي مرثيهدالله جع ر بن ع ان طاهي، معاصير با امام صيادق عليهو عببا
السيلام سيخت گريسيت و فرمود: اي جع ر، اينك  دا بهشيت را بر  السيلام  واند. امام عليهدر حضيور امام صيادق عليه

يبك علي الاسيلام من كان باكيا فقد ضييعت احكامه و . ل1.ه.ق. وفات يافت  150تو واجك سيا ت. او به حدود سيال  
اي بر اسيلام  . بگذار هر گريه كننده1[ .55. الابل ملوا منوارهي بيك هي فلا سيلمت تلك الا كف و شيلت ]2اسيتللت

ا  هياي  ود بيه  ياموش كردن نور آنهي . بيا دسيييت2انيد.بگرييد. زيرا احكيام و قوانين آن تبياه شيييده و آن را مبياز شيييمرده
 [57ها سالي نماند و فلت شود. ] ص له ا تند. اميدوارم آن دستپرد

 سيد حميري

ه.ق. در عمان به دنيا آمد ولي در بصيره زندگي كرد. او هر چه در فضييلت   105ابوهاشيي اسيماعيل بن ملمد، به سيال  
ت عليهي السييلام در آن السييلام گ ته شييده بود به نظي درآورد و در مجلسييي كه ذكر اهل بياميرالمؤمنان علي عليه

. امرر علي جدف  1د درگذشيته و در جنينه دفن شيده اسيت.ه.ق. در بغدا  178يا    173كرد. وي به سيال  نبود، درنگ نمي
. 4.مالذ عيش عبد رضيك بالجياد اع عوجي 3. يا معظما لازلت من و ط ات سياكب  روي 2اللسيين و قل ععظمه الزكي 



  . و اذا الرجال توسيلوا بوسييل6[ .56. و ابك المطهر للمطهر والمطهر  الزكي  ]5 فاذ مرت بقبره فيطل به وقف المطي
. اي  2هياي پيام او بگو:السيييلام بگيذر و بيه اسيييتخوان. بر قبر حسيييين علييه1[ .57فوسييييلتي حبي مل ملميد ]

ها( را از هي پاشيدند . بعد از اينكه اسبهاي اصيل، شما )استخوان3هايي كه هنوز تر و تازه و شاداب هستيد،استخوان
. و 5بگيذري در آنجيا مركيك  ود را براي ميدتي طولاني نگيه دار،. هر گياه بر قبر او  4و ليه كردنيد ديگر زنيدگي ليذتي نيدارد.

شيوند، من اي متوسيل مي. در آن زمان كه مردمان هر يك بوسييله6گريه كن بر اين قبر پام و مادر پام و معصيوم او.
 [58جويي. ] ص له به ملبت آل ملمد توسل مي

 منصور نمري

ي او اوال ضيل الشياعر الجرزي البغدادي بود.  سير نزاري بود. كنيهي نمر بن قامنصيور بن سيلم  بن زبرقان از طاي ه
ورزيده اسييت. او به سييال  وي از  واص بارگاه هارون الرشيييد بوده ولي در باطن به اهل بيت عليهي السييلام ارادت مي

الله ممن  . برهنا يا رسييول2الرسييولزياد بري من دمات بني. و قد شييرقت رماز بني1ته اسييت.ه.ق درگذشيي  193يا  190
. فجدت علي السييو  بلر وجهيو  4. الا يا ليتني وصيلت يميني هنام بقاهي السييف الصيقيل3مصيابك بالاذا  و بالذحول

ن رسيول صيلي الله عليه و آله نوشييدند كه زياد آنقدر از  ون فرزنداهاي بني. نيزه1[ .58لي م ذل بنيك مع الخذول ]
ز تمام كساني كه تو را آزردند و به كين و دشمني تو بر استند، بيزارم و از آنان   دا، من ا. اي رسول2گلوي آنها گرفت.

اي گشياده . و با چهره4گرفتي.. اي كاش من در آنجا بودم و )در ياري تو( شيمشيير بران به دسيت مي3جويي.تبري مي
ه فرزندان تو را  وار كنند. ] گذاشييتي كشييدم و نميدادم و هرگز مانند ديگر مردم نميرا سييپر شييمشيييرها قرار مي ود  

 [59ص له 

 امام شافعي

ه.ق.در غزه يا عسقلان يا يمن متولد شده و در مكه و مدينه   150ملمد بن ادريس بن عباس شافعي قرشي، به سال  
عار بسييياري در مدز اهل بيت عليهي السييلام دارد كه بسيييار مشييهور اسييت.  زندگي كرده و درس  وانده اسييت. او اشيي 

. و غارت  2. تزلزلت الدنيا مل ملمد و كادت لهي صيي الجبال تذوب 1ه.ق.در مصير درگذشيت. 240سيال   شيافعي به
. 4ك. يصلي علي المبعوف من آل هاشي و يغزي بنوه ان ذا لعجي3نجوم و اقشعرت كواكك و هتك مستار و شق جيوب 

. مرجو بين  6عتي و هموا اليه وسييلتي. آل النبي ذري5[ .59لئن كان ذنبي حك آل ملمد فذلك ذنك لسيت عنه متوب ]
. دنيا بر آل ملمد صيلي الله عليه و آله متزلزل شيد تا حدي كه نزديك بود  1[ .60معطي غدا بيدي اليمين صيل يتي ]

. بر  3ك بر  ود لرزيدند و حجابها كنار رفته و گريبانها چام شييد.. سييتارگان فرومردند و كواك2كوههاي  ارا آب گردد.
. اگر گناه من دوسيتي آل ملمد 4كنند. اين  يلي شيگ ت اسيت.فرسيتد و فرزندان او را غارت ميرود ميپيامبر  دا د

ي وسييله. آل نبي پناهگاه من هسيتند و 5صيلي الله عليه و آله اسيت، گناهي اسيت كه هرگز از آن توبه نخواهي كرد.
 [60من به دست راستي داده شود. ] ص له   ي. اميدوارم كه )به  اطر آنان( فردا نامه6روي آوردن من به  دايند.

 دعبل  زاعي



ه.ق.در كوفه متولد شييده و در بغداد    148ابو علي دعبل بن علي بن رزين از  اندان طاهر ذواليمينين بود. او به سييال  
. فكيف و من مني  1شيهر طيك كه بين واسير و  وزسيتان قرار دارد وفات يافت. ه.ق.در246سيكونت گزيد و به سيال  

. تراب  3. و هند و ما ادت سيمي  و ابنها اولوا الك ر في الاسيلام و ال جرات 2لك زل   الي الله بعد الصيوم و الصيلوات يطا
.  5هي تركوا محشياتهي وغرات . فكيف يلبون النبي و رهطه و  4بلا قربي و ملك بلا هدي و حكي بلا شيوري بغير هدا 

. اذا للطمت الخد فاطي عنده و مجريت دمع العين في  6فرات   مفاطي لو  لت اللسيين مجدلا و قد مات عطشيانا بشير
. صيبرا موالينا فسيو  نديلكي يوما  8. يا آل ملمد مالقيتي بعدها من عصيب  هي في القياس مجوس7[ .61الوجنات ]

  . لي يبق حي 10ا ام  السييوت ما جازيت محمد في حسيين البلات علي التنزيل والسييور. ي9[ .62علي آل اللعين عبوس ]
.  12. الا و هي شييركات في دماههي كما تشييارم ايسييار علي جزر11من اعحيات نعلمه من ذي يمان و لا بكر و لا مضيير

معذورين من قتلوا و لا مري  . مري ممي  13[ 61قتلا و اسييرا و تخوي ا و منهب  فعل الغزا  بيهل الروم و الخزر ] صيي له 
.ما ين ع الرجس من قرب  15كلهي و قبر شرهي، هذا من العبر  . قبران في طوس،  ير الناس14لبني العباس من عذر

اي )جز توسيل به اهل بيت( بعد از نماز  . چگونه و به چه وسييله1[ .63الزكي و ما علي الزكي بقرب الرجس من ضيرر ]
  ي ك ر هسيتند و در اسيلام فسياد . در حاليكه هند و سيميه و فرزندانش ريشيه2سيتياو روزه طالك نزديكي به  دا ه

. ارف آنان بدون نسيك و سيلطنت آنان بدون ارشياد به آنها رسييده و حكومتشيان اسيتبدادي و بدون مشيورت  3اند.كرده
. اي فاطمه، 5كافتندا. پس چگونه پيامبر و بسيتگان او را دوسيت دارند در صيورتي كه پهلوهاي  اندان او را شي 4اسيت.

. جز لطمه بر صيورت  6ار فرات سير به  ام شيهادت نهاده،السيلام با كام تشينه در كندانسيتي كه حسيين عليهاگر مي
. اي  يانيدان پييامبر صيييلي الليه علييه و آليه، پس از او از قومي كيه در  7ريختي.زدي و غير از اشيييك بر گونيه نمينمي

رسييد كه بر آن . آقايان من شييكيبا باشيييد، به زودي روزي فرامي8چه گذشييتامقايسييه مانند گبران هسييتند، بر شييما 
. اي مردم بد، پاداش شييما براي پيامبر صييلي الله عليه و آله در برابر اين نعمت 9ن لعنتي بسيييار سييخت باشييد.دودما

مضير و كسياني كه ما   . تمام قبايل عرب، از ذي يمان و بكر و10[ 62نيكو كه قرآن را برايتان آورد، چه بودا ] صي له 
كردند،  گونه كه در تقسييي نذرهاي زمان جاهلي شيركت مي. مگر اينكه همان11اند،شينا تيي هيچ يك باقي نماندهمي

. همانطور كه غزا  به اهل روم و  زر حمله بردند، آنهاهي در  12اند.در ريختن  ون شييهداي نينوا هي شييركت داشييته
اميه در قتل و كشييتن )آل  . براي بني13اند.السييلام د الت داشييتهبيت عليه قتل و اسييارت و ترسيياندن و يغماي اهل

. دو قبر در توس هسييت 14يابي.عباس نميبيني ولي هيچ عذري براي بنيالسييلام( بهانه و دسييتاويزي ميي عليهعل
كي و پليدي در  . اگر ناپا 15كه يكي قبر بهترين مردم دنياسييت و ديگري قبر بدترين مردم، آري اين يك عبرت اسييت.

رسييياند. ] زديكي به پاكي هي هيچ ضيييرري نمينزديكي پاكي و طهارت واقع شيييود هيچ سيييودي برايش ندارد و اين ن
 [63ص له 

 علي بن ملمد بسامي

ه.ق.درگذشيته اسيت. در اسيل   303يا   302ابواللسيين علي بن ملمد بن نصير بغدادي معرو  به بسيامي، به سيال  
كانت ممي    . تالله ان1السيلام را  راب كرد ابيات ذيل را سيروده است:ر امام حسيين عليهه.ق.كه متوكل قبر مطه 236

..سي وا علي من لا يكونوا شيايعوا  3. فلقد متاه بنو مبيه بمثله هذا لعمرم قبره مهدوما2قد اتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما



.  2 تر پييامبرشيييان را مظلومانه شيييهييد كردندامييه، پسييير د. به  دا سيييوگنيد اگر بني1[ .64في قتليه فتتبعوه رميميا ]
. آنها از اينكه در كشيييتن وي با  3ر را كردند )قبر آن حضيييرت را  راب كردند(.عباس( هي همان كابسيييتگان او )بني

 [64اند. ] ص له  ورند و به جستجوي بقاياي جسد او پردا تهاميه همكاري نكردند افسوس ميبني

 صنوبري

ت. او  ه.ق.وفات ياف334ي انطاكي معرو  به صينوبري، به سيال ن حسين بن مراد ضيبي حلبابوبكر احمد بن ملمد ب
در حلك و دمشييق سييكونت داشييته اسييت. مضييامين اشييعارش وصييف باغها و گلها و مديح و مراثي اهل بيت عليهي 

ي  . حيث الاسيين  في الجوا شيين كالكواكك ف2. يوم اللسييين هر قت دمع الار  بل دمع السييمات1السييلام اسييت.
.  5حاج  نقضييها الا السيلام و ادمع نذريها  . ما في المنازل4[ .65. من للملنر بالترا ب و للمغسيل بالدمات ]3السيمات

. صيلوا علي بنت النبي ملمد بعد الصيلا  علي النبي 6مبكي المنازل و هي لا تدري الذي بعث البكات لكنت مسيتبكيها
. تليك اليدميات لو منهيا توقي اذا كيانيت دميات العيالمين  8لميا ونيت تبكيهيا . وابكوا دميات لو تشييياهيد سييي كهيا في كبرلات7مبيهيا
السيلام نه تنها اشيك . روز شيهادت امام حسيين عليه1[ .66. لو ان منها قطر  ت دي اذا كنا بنا و بغيرنا ن ديها ]9اتقيه
هيا در دا يل  كيه نيزهگيامي. هن2ي چيزهياي روي زمين را درآورد، بلكيه هر چيه در آسيييميان نيز بود بر او گرييه كرد.هميه

كند كه آن را كه به  ام حنوط شيده . چه كسيي ياري مي3در آسيمان،اند، همانند شيعاع نور سيتارگان  جوشينها فرو رفته
. در اين جايگاهها كاري ندارم مگر اينكه سيلامي بگويي و اشيكي 4[ 65و به  ون غسيل داده شيده اسيتا ] صي له 

ردنيد آنهيا  كداننيد. اگر درم ميام را نميگريي در حياليكيه  ود اين جياهيا هي عليت گرييه. بر اين جيايگياههيا مي5فرو ريزم.
. 7. پس از صلوات بر پيامبر صلي الله عليه و آله بر د ترش فاطمه )س( صلوات ب رستيد.6اندا تي.را هي به گريه مي

. اينها  ونهايي بود كه اگر 8ايسييتاديد.ز نميو بر  ونهايي گريه كنيد كه اگر ريختن آنها را ديده بوديد، هرگز از گريه با
شيد براي هر . اگر مي9ي جهانيان را فداي آنها كنند.ي كرد، شيايسيته بود كه  ون همهشيد از ريختن آنها جلوگير مي

 [66شديي. ] ص له اي از آن فديه داد، ما و ديگران فداي آن ميقطره

 ابوالقاسي زاهي

ت  ه.ق.در بغداد وفا  352تولد شيده و در سيال  ه.ق.م  318رو  به رزاهي  در سيال  ابوالقاسيي علي بن  لف بغدادي مع
ي زاه از قراي نيشييابور بوده و نيز او را از اهالي شييام دانسييته يافته و در مقابر قريش دفن شييده اسييت.گويند او از قريه

م الرشيياد بكي و قوضييت سيينن  . ملسييتي  ير من قا2. يا آل محمد ماذا كان جرمكي فكل ارواحكي بالسيييف تنتزع1اند.
. بنوالمصييط ي ت نون 4[ .67ما للمصيياهك عنكي ليس ترتدع ] . مالللوادف لا تجري بظالمكيا3التضييليل والبدعا

.  6. ظلمتي و ذبلتي و قسي فيئكي و جار عليكي من لكي كان يخضع5بالسيف عنو  و يسلمني طيف الهجوع فيهجعا
ه . اي فرزندان احمد صيلي الله عليه و آله گنا1[ .68لكي فيه قتيل و مصيرع ]فما بقعه في الار  شيرقا و مغربا و الا  

. آيا شما بهترين كساني نيستيد كه به هدايت 2شوداشما چيست كه روحهايتان هميشه با شمشير از بدنتان  ارج مي
ا حوادف و بلايا بر سييير  . چر 3ايدااندا و آيا شيييما به از بين بردن سييينتهاي گمراهي و بدعت قيام نكردهمردم پردا ته

. اي  4[ 67كندا ] صيي له دن به سييوي شييما  ودداري نميآيدا چرا مصييايك از آمدشييمنان سييتمگر شييما فرود نمي



.  5اماشويد در حاليكه من در  واب و آرامش ماندهفرزندان مصيط ي صيلي الله عليه و آله شيما به زور شمشير نابود مي
حق   ا شيد و اموالتان غارت گرديد و كسياني كه در برابر شيما سيرافكنده بودند بهبر شيما سيتي شيد و سيرهايتان از بدن جد

اي از شيما در آن اي نيسيت مگر اينكه شيهادتگاه شيما بوده و كشيته. در شيرق و غرب جهان بقعه6شيما تجاوز كردند.
 [68است. ] ص له 

 سعيد بن هاشي  الدي

او  ه.ق.وفات يافته اسيت.  371ثمان  الدي اصيغر، به سيال ابوعثمان سيعيد بن هاشيي بن وعل ، بصيري عبدي يا ابوع
. و حماهي نبهنني و الليل 1رسييد.ي عبدالقيس مياي از قراي موصييل بوده و نسييبش به قبيلهقريه  از اهالي  الديه،
. در  1[ .69. بنسات آل ملمد لما بكين علي اللسين ]3. شبهتهن و قد بكين و ما ذرفن دموع عين2داجي المشرقين

كردند و من آنها را تشييبيه  گريه مي . آنها بدون اشييك2شييبي كه سييراسيير تاريكي بود، صييداي كبوترها مرا بيدا كرد.
 [69گريستند. ] ص له السلام مي. به زنان اهل بيت در آن هنگام كه بر حسين عليه3كردم،

 جوهري

اسيت. او از نديمان و شيعراي بارگاه ه.ق.درگذشيته   380ابواللسيين عي بن احمد جرجاني معرو  به جوهري، به سيال 
. يا اهل عاشييور يا له ي علي الدين  1ي اهل بيت عليهي السييلام دارد.ربارهصيياحك بن عباد بوده و قصييايد فا ري د

. اليوم نال بنو حرب  3. اليوم شييقق جيك الدين و انتهبت بنات محمد نهك الروم و الصييين2 ذوا حدادكي يا آل ياسييين
.ما المرتضيي و بنوه من 5. يا ام  ولي الشييطان رايتها و مكن الغي منها كل تمكين4ببدر ثي صي ينطواهلهي مما صيلوه 

سوزد. اي آل ياسين ماتي را شروع . اي اهل عاشورا، دلي براي دين مي1[ .70معوي  و لا ال واطي من هند و ميسون ]
.  3و آله چون اسيييران روم و چين گرفتار شييدند. . امروز گريبان دين دريده شييد و د تران احمد صييلي الله عليه2كنيد.

. اي امتي كه 4ميه( به آرزوي  ود رسييدند و انتقام شيكسيت  ود در بدر و صي ين را گرفتند.امروز فرزندان حرب )بنوا
. علي و فرزندانش كجا و معاويه كجاا فاطمه و 5ي ظلي و سيتي مانديد،زير پرچي شييطان در آمديد و كاملا زير سيلطه

 [70نش كجا و هند و ميسون كجاا چه نسبتي بين آنهاستا ] ص له د ترا

 عباد صاحك بن

اللسين ديلمي اصي هاني قزويني طالقاني، وزير مؤيدالدوله و فخرالدوله ديلمي  ابوالقاسيي كافي الك ا  اسيماعيل بن ابي
جسدش را در اص هان  ه.ق.در ري درگذشت.   385ه.ق.در اصطخر فارس متولد شده و به سال   326بود. وي به سال 

. لي يعلموا ان الوصي هو الذي سبق 1ه عليه و آله سيروده اسيت.دفن كردند او ده هزار بيت در مدز آل رسيول صيلي الل
. لي يعلموا ان الوصيي هو الذي  3. لي يعلموا ان الوصيي هو الذي لي ير  بالاصينام و الانصياب 2الجميع بسين  و كتاب 

لعني امي   . ميشيك في5. لي يعلموا ان الوصيي هو الذي حكي الغدير له علي اعصيلاب 4آتي الزكا  و كان في الملراب 
. آييا آنيان 1[ .71. و سيييبوا بنيات ملميد فيانكهمطلبوا د ول ال تح و الاحزاب ]6انهيا جيارت علي الاحرار و الاطيياب 



انسيتند كه وصيي كسيي  . آيا آنان ند2ندانسيتند كه وصيي كسيي اسيت كه در سينت و كتاب بر همه پيشيي گرفته اسيتا
.  4ندانسيتند كه وصيي كسيي اسيت كه در ملراب، زكات پردا تا  . آيا آنان3اسيت كه از بت و انصياب بيزار بوده اسيتا

. آيا در لعن كردن من بر  5آيا آنان ندانسيتند كه وصيي كسيي اسيت كه در غدير، فرمان سيروري او بر همگان مسيلي شيدا
و . آنان د تران ملمد صيلي الله عليه 6ه بر پاكان و آزادگان سيتي كردند.اميه جاي شيك اسيتا هي آنان بودند كبني

 [71آله را اسير كردند، گويي در پي انتقام فتح مكه و جنگ احزاب بودند. ] ص له 

 ملمد بن هاشي  الدي

ه.ق.وفات    386اي از قراي موصل بوده و به سال  ابوملمد بن هاشي بن وعل ،  الدي كبير. او از اهالي  الديه، قريه
. ع رتي بالثري جبين فتي جبريل بعد الرسييول ماسييله 2. مظلي في كربلا يومهي ثي تجلي و هي ذباهله1يافته اسييت.

. در روز قتل آنان كربلا  يلي تاريك شيد )در هنگام جنگ گرد و غبار زيادي بر اسيته و هوا را تيره كرده بود(  1[ .72]
. )اي مردم(، پيشياني جواني را به  ام كشييدند كه 2بدن جدا شيده بود.ي آنان از و هنگامي روشين شيد كه سير همه

 [72كشيد. ] ص له  دا، جبرهيل به آن دست ميعد از رسولب

 ابن حماد العبدي

ابواللسن علي بن حماد بن عبيدالله عبدي بصري، در اوايل قرن چهارم متولد شده و در اوا ر همان قرن وفات يافته 
  الهادي فشيتتهي فما تري . م ني علي عتر 2ر ان الدهر ذو غير و ذو لسيانين في الدنيا و وجهين. لا تيمن الده1اسيت.

. و مر  طوس و سيييامرا و قد 4. بعض بطيب  مدفون و بعضيييهي بكربلات و بعض بالغريين3جامعا منهي بشيييخصيييين
.  6[ .73ند العشيياهين ]. صييلي الاله عليهي كلما طلعت شييمس و ما غربت ع5ضييمنت بغداد بدرين حلا وسيير قبرين

. مسييتشييرفا في رمس رمح رمسييه كالشييمس يتخذ البروج 7ين و ناحادعني منوز و مسييعد النواحا مثلي بكي يوم اللسيي 
. سييعلي معدات اللسيين و رهطه اذا ما هي 9[ .74. صيلي الاله عليكي يا سيادتي ما سياد نجي في المات و لاحا ]8رماحا

مضيييمخ  . و في يدها ثوب اللسيييين  11رات فاطي حولها ملاهك  الرب الجليل جنود. و مقبلت الزه10يوم المعاد معيدوا
. 13[  73. فتبكي لهيا الاملام كلا و عنيدهيا ينيادي منيادي اللق مين يزييد ] صييي ليه  12دميا و دج يجري بيه و ورييد

ا للظالمين  لود  . و يلشر هي ربي الي ناره التي يكون به14فيؤتي به سلبا و يؤتي بقوله و موجههي بين الخلاهق سود
. او بر  2ني اسيييت و )اهيل آن( داراي دو زبيان و دو چهره اسيييت.. از دهر اميان مجوي زيرا در تغيير و دگرگو1[ .75]

ي مردم،  ييانيت كرد و آنيان را پراكنيده سيييا يت. چنيان كيه دو تن از آنيان را در كنيار هي عترت پييامبر هيداييت كننيده
 . بر ي در طوس و4فون هسيتند و بعضيي در كربلا و بر ي در كوفه و نجف.. بعضيي از آنان در مدينه مد3بيني.نمي

. تا مادامي كه  ورشيييد در صييبح و 5سييامرا، و بغداد و نيز دو ماه از آنان را در كنار گرفته اسييت، كه در ميان دو قبرند.
ي را كه همانند من بر  سيرايي كني و كسيان. بگذار تا نوحه6فرسيتد.كند،  دا بر آنان رحمت ميشيك طلوع و غروب مي

. سر او بر بالاي نيزه به همه جا اشرا  دارد و مانند  ورشيد 7اد كني.كنند شالسلام گريه و نوحه ميقتل حسين عليه
افشياند،  دا بر شيما درود  . اي سيروران من، تا هنگامي كه سيتاره در آسيمان نور مي8كند.ها نورافشياني مياز فراز نيزه

فهميد و آن هنگامي است ي كار  ود را(  واهند السلام و پيروانشان )نيتجهشمنان حسين عليه. به زودي د9فرستد.



ي زهرا )س( در حالي كه سيپاه فرشيتگان همراه اويند  . روزي كه فاطمه10ي رسيتا يز فرا وانده شيوند.كه به عرصيه
السيلام را كه  ون رگهايش  ليهي  ونين حسيين ع. روزي كه جامه11[  74شيود. ] صي له  ي رسيتا يز ميوارد عرصيه

اي از سيوي  دا ندا  گريند، ندا دهندهالي كه فرشيتگان بر فاطمه )س( مي. در ح12بر آن جاري اسيت در دسيت دارد.
آورند و صييورتهايشييان سييياه كشييند و مي. در آن حال يزيد و گروهش را بر زمين مي13مي دهد كه يزيد كجاسييتا

 [75دهد. ] ص له را در دورن آتشي جاويد كه جاي ستمگران است جاي مي. آنگاه پروردگار من آنان  14است.

 ابونصر بن نباته

ه.ق.در بغداد درگذشيته اسيت. او بيشيتر عمر    405ابونصير عبدالعزيز بن عمر بن ملمد، مشيهور به ابن نباته، به سيال  
للسيين الذي رمي في العز حيا  و . وا1 ود را در شيهرهاي مختلف گذرانده و به مدز اميران و وزيران پردا ته اسيت.

شييمرد. ] كسييي اسييت كه مرت با عزت را زندگي و زندگي با ذلت را مرت مي . حسييين1[ .76العيش في الذل قتلا ]
 [76ص له 

 شريف رضي

ه.ق.در بغداد به دنيا آمد. نسيك او به امام   359احمد حسيين بن موسيي به سيال ذواللسيبين ابواللسين ملمد بن ابي
د، ولي مدتي بعد جسيد او را به ه.ق.درگذشيت و در بغداد دفن شي  406رسيد. او به سيال  السيلام ميعليهموسيي كاظي  

. كي علي تربك لما صيرعوا من دم سيال و 2المصيط ي. كربلا لا زلت كربا و بلا مالقي عندم آل1كربلا منتقل كردند.
ن رميض يمنع الظل و من عاطش يسيقي منابيك  . م4الله لو عاينتهي و هي ما بين قتل وسيبا. يا رسيول3من دمع جري

. لو 7الله يا ام  الطغيان و الغي جزي. ليس هذا لرسيول6ي منظرا لللشيا شيجوا و للعين قذي. لرمت عينام منه5القنا
له . يا غير  ال9. كانت منتي بالعراق تعدها مموي  بالشيام من اعيادها8[ .77الله يليي بعده قعد اليوم عليه للعزي ]رسيول

.  11ت ملمد و بنيه بين يزيد ها و زيادها. من عصيييب  ضييياعت دما10اغضيييبي لنبيه و تزحزحي بالبيض عن مغمادها
. يا يوم عاشيورات كي لك لوع  تترقص اعحشيات من ايقادها  12ت مك ها و مكف آل الله في مصي ادهاصي دات مال الله مل

ه در تو براي آل مصيط ي صيلي الله عليه و آله را داد،  . اي كربلا، به  اطر پيش آمدهايي ك1[  77[ . ] صي له 78]
. اي  3. هنگامي كه آنها كشييته شييدند، چقدر  ون و اشييك بر  ام تو جاري شييد.2و بلا هسييتي.هميشييه ملنت 

. كساني كه در برابر حرارت آفتاب سايه 4ديدي، دا، اگر آنها را در هنگامي كه به قتل و اسارت گرفتار شدند ميرسول
ديدي كه با دين آن حزني سينگين تو را  اي مي. منظره5كرد،ها سييراب ميي نداشيتند و تشينگي آنها را نيزهو سيرپناه

. اگر امروز  7 دا اين نيسييت.. اي امت سييركش و طغيانگر، پاداش رسييول6آمد.گرفت و چشييمانت به درد ميفرامي
. در عراق ماتي هايي اسيت كه امويه  8كند.ر پا ميالسيلام( عزاداري ب دا دوباره زنده شيود، براي او )حسيين عليهرسيول

. اي غيرت  دا، بر آنچه كه بر پيامبر صييلي الله عليه و آله پيش آمده  شييي 9آورند.عيد به حسيياب ميدر شييام آنها را  
آله و . گروهي كه از يزيد تا زياد  ون ملمد صيلي الله عليه و  10بگير و شيمشييرها را از غلا  بيرون آور و انتقام بگير.

. اي روز  12الله در زنجير بود.بود در حاليكه دسيييت آل. دسيييتهاي آنها از اموال  دا پر  11فرزندانش را ضيييايع كردند،
 [78اند. ] ص له عاشورا، آنقدر اندوه دورني داري كه از سوزش آن تمام احشات به جنبش درآمده



 شريف مرتضي

ي  ه.ق.متولد شييد. نسييبت او به امام موسيي  355ي، به سييال  احمد حسييين بن موسيي ذوالمجدين ابوالقاسييي علي بن ابي
ه.ق.وفات يافت و در ابتدا در بغداد دفن   436رسيييد و ملقك به علي الهدي اسييت. او به سييال  السييلام ميكاظي عليه

ت . فاذا سييل2ديار المغ ريات لعبت بها ميدي الشيتات . قف بال1شيد، ولي بعد از مدتي جسيدش را به كربلا منتقل كردند.
. و تيقنوا من الليا  مع المذل   4لالي طرحوا علي شيير ال رات . و اسيييل عن القتلي ا3فليس تسيييل غير صييي صييامتات 

. لي يدع في  7. ان يوم الطف يوم كان للدين عصييبا6[ .79. و منيتي في نصير هي مشيهي الي من الليا  ]5كالممات 
دگي ي دسيت پراكن. در سيرزميني كه بازيچه1[ .80لنليك ]. انه يوم نليك فالتزم فيه ا8ك مني للمسيرات نصييباالقل

ي آن ويراني سيوال كني، بايد از اشييات و كر و لال بپرسيي)همه . اگر بخواهي درباره2قرار گرفته و ويران شيده، بايسيت.
قين دارند  [ آنها ي79اند بپرس. ] صي له  بر روي زمين افتاده  . از كشيتگاني كه در كنار فرات 3چيز از بين رفته اسيت(.

. روز عاشيورا براي  6تر اسيت.در ياري آنها بميرم، برايي از زندگي لذتبخش. اگر 5كه زندگي با  واري چون مرت اسيت.
. اين روز، روز غي و گريه اسييت. پس در اين روز  8. جاي هيچ شييادي در قلك من نگذاشييت.7دين روزي سييخت بود

 [80هميشه گريان باش. ] ص له 

 ابوالعلات معري

ه.ق.در معر  النعمان متولد   363ي قضاع  بود. او در سال احمد بن عبدالله بن سلمان معري تنو ي، از قبيله  لعلاابوا
. فهما  2.و علي الدهر من دمات الشيهيد ين علي و نجله شياهدان1ه.ق.در همان شيهر وفات يافت.  449شيد و در سيال  

مري  .  4[ .81ت ال حشير مسيتعديا الي الرحمن ]قميصيه ليجي. ثبتا في  3وا ر الليل فجرا ن و في اولياته شي قانفي م
.  1[ .82. مليس قريشيكي قتلت حسيينا و كان علي  لافتكي يزيد ]5اعيام ت عل كل نكر فما منا في العجاهك مسيتزيد

  . و آن دو گواه، رنگيني شي ق در هنگام غروب2( دارد.السيلام و فرزندش دو گواه )هميشيگيروزگار از  ون علي عليه
شييده اسييت تا هنگامي كه )در رسييتا يز( نزد  داي به . )اين رنگ( بر دامن )آسييمان( ثبت 3و صييبلدمان اسييت.

  آوردن من به بيش از اين دهد و براي به شييگ تبيني كه روزگار هر كار ناپسييندي را انجام مي. مي4داد واهي بر يزد.
سيلام را شيهيد كردند و يزيد را بر مسيند  لافت  ال. مگر نه اين اسيت كه قريش شيما، حسيين عليه5نيسيت.احتياجي  

 [81ندا ] ص له نشاند

 زيد بن سهل موصلي نلوي

. و 2. فلولا بكات المزن حزنا ل قده لما جاتنا بعد اللسيين غمام1ه.ق.درگذشيت.  450او به مرزكه معرو  بود و در سيال  
ي ابرها براي شييهادت حسييين . اگر گريه1[ .83ل جلبا به اسييي لما انجاب من بعد اللسييين ظلام ]لو لي يشييق اللي

. اگر شيك در  2اند كه بر او بگريند(.شيد. )ابرها براي آن پيدا شيدهبود، بعد از او ابري در آسيمان پيدا نميالسيلام نعليه
دميد. ] گاه شيك پايان نمي يافت و صيبلي نمي دريد، هيچالسيلام از ناراحتي جامه بر تن نميمصييبت حسيين عليه

 [82ص له 



 امير عبدالله   اجي

ه.ق.درگذشيييته اسيييت.  466ابوملمد عبدالله بن ملمد بن سييينان   اجي حلبي از اديبان بزرت شييييعه، در سيييال 
معلي المنيابر  .  2. ييا امي  ك رت و في افواههيا القرآن فييه ضيييلالهيا و رشيييادهيا1اش را بيه حليك برده و دفن كردنيد.جنيازه

. اي  1[ .84دها ]. تلك الخلاهق بينكي بدري  قتل اللسيين و ما  بت احقا3تعلنون بسيبه و بسيي ه نصيبت لكي معوادها
. آيا بر منبرها آشيكارا دشينام به كسيي  2گ تيد و ليكن كافر شيديد،امتي كه از قرآن و هدايت و ضيلالت آن سيخن مي

ناپسيند در   . اين ا لاق و  صيلتهاي3راي شيما سيا ته و نصيك شيده اسيتادهيد كه چوبهاي منبرها با شيمشيير او بمي
شيان هنوز  اموش نگرديده اسيت. ] السيلام را كشيتند آتش كينهعليهشيما از آثار جنگ بدر اسيت، با آن كه حسيين 

 [83ص له 

 طلايع بن رزيك

.به قتل رسيييده اسييت. او وزير  ه.ق 559ه.ق.در آذربايجان متولد شييده و در سييال   495ملك طلايع بن رزيك به سييال  
. منعت لذيذ  2فيه لل ظي الشيريعه. اذ ضييع القوم الشيريع   1فقيهان شييعه شيمرده شيده اسيت.  ي ال اهز بوده و از لي ه

. لميا دعتيه مجيابهيا و دعيا فميا كيانيت 4. غيدرت هنيام و ميا وفيت مضييير العراق و لا ربيعيه3الميات منيه كتياهيك منهي منيعيه
. يا بقع  7[ .85ا في الغدر فاضيل  شينيعه ]. يا فعل  جاجا به6ق بكربلا فيهي و قالوا: نلن شينيعه. شياع الن ا5سيميعه

. آن قوم در روز عاشيورا براي  1[ .86. مضيلت كيصيدا  يصياد  ضيمنا الدر الثمين ]8رابها دنيا و دينبالطف حشيو ت
، از رسيييييدن آب گوارا بيه او جلوگيري . گروهي از لشيييكرييان آن قوم2ح ظ شيييريعيه )فرات(، شيييريعيت را تبياه كردنيد.

. چون او را فرا واندند دعوتشيان  4نكردند.ر و ربيعه در عراق به او  يانت كرده و به عهدشيان وفا . قبايل مضي 3كردند.
گوينيد كه ما شييييعيه هسيييتيي ولي ن ياق و . آنهيا مي5را پذيرفت. ليكن هنگيامي كه او آنان را فرا واند پاسيييخش نداند.

. اي آرامگاهي  7ن نوع  يانت دسيت يازيدند.ترين و رسيواتري. آنها به زشيت6انشيان گسيترش يافته اسيت.دورويي در مي
. در اين بقعه صيدفهايي وجود دارد كه درون  8طف هسيتي،  ام تو دنيا و دين را در آغوش  ود دارد. كه در سيرزمين

 [84آنها پر از مرواريد گرانبها است. ] ص له 

 قاضي جليس

از ندماي ملك طلايع بن رزيك بوده. او به عبدالعزيز بن حسييين بن حباب اغلبي معرو  به قاضييي جليس،  ابوالمعالي  
. ان ضييل 1گذشييته، زندگي را در مصيير بدرود گ ته اسييت.ر حاليكه حدود ه تاد سييال از عمرش ميه.ق.د 561سييال 

. مم كيف اذ منعوه ورد المات لي  3مورا. ميمار فوق الار  فيض دم اللسيين و لا ت2بالعجل اليهو د فقد اضيلكي البعير
. آيا  ون  2عث گمراهي شييما يك شييتر بود.اي گمراه كرد، با. )اي قوم( اگر يهوديان را گوسيياله1. [87تغر البلورا ]

. يا چگونه اسيت كه هنگامي كه او را  3كنداشيود و زمين را ذوب نميالسيلام بر روي زمين جاري ميامام حسيين عليه
 [85ب منع كردند، آب درياها  شك نشدا ] ص له از رسيدن به آ



 ي زبيرحسن بن عل

ابوملمد حسين بن علي بن ابراهيي بن زبير ملقك به قاضيي مهذب، از ندماي صيالح بن رزيك وزير مصير بود. در سيال  
ا قري . و هجرت قوما ما اسيتجاز سيواهي قدم1اند.ه.ق.درمصير وفات يافت. او و برادرش رشييد هر دو شياعر بوده 561

  بعدما  . و سييقوه اذ منعوا الشييريع3ي و ا تار مرضييهي علي البلدان. الا الاولي نزل اللسييين بداره2الضييي ان بالذي ان
. تالله ما نقضييوا هنام بقتله 5. حتي لقد ورد اللمام علي الظما مكرم به من وارد ظمنن4رفضييوا الشييريع  مات كل يمان

. و تخيروا 7سيي يان. نزلوا علي حكي السيييو  و قد مبوا في الله حكي بني مبي6[ بل نقضييوا عري الايمان88الايمان ]
. عجبيا لهي  9. و انيخ في تليك الق يار حميامهي فييتيح للي اللييث للسيييرحيان8هوانعزالمميات و فيارقوا فييه حييا  ميذلي  و  

[ 89اللشير في الميزان ]  . فالمشيركون م ف جرما منهي و اشيف يوم10نقلوا رجسيهي و قد نقلوا فضيالئهي عن القرآن
[ چنين 86] صي له اي مهمانان، سيي مهلك تهيه كردند و قبل از آنان كسيي اين  . از گروهي دور شيدم كه براي غذ1

السيلام به منزل آنان فرود آمد و از بين تمام سيرزمينها، سيرزمين آنها  . مگر كسياني كه حسيين عليه2[ .90نكرده بود. ]
. تا اينكه 4شييرها سييرابش كردند.از رها كردن دين و جلوگيري او از رسييدن به آب، از آب شيم. آنها بعد  3را ا تيار كرد.

. به  دا سيوگند كه با  5رود.رفت. چه بزرگوار اسيت كسيي كه تشينه لك به سيوي شيهادت مي  او تشينه كام به طر  مرت
السيلام و يارانش(  . )حسيين عليه6السيلام نه تنها ايمان  ود بلكه اسياس ايمان را در هي شيكسيتند.كشيتن حسيين عليه

آنان مرت با عزت و افتخار را برگزيدند  . 7شيير گردن نهادند و زير بار فرزندان ابوسي يان نرفتند.در راه  دا به فرمان شيم
. مگر آنيان در اين بييابيان منزل كرده بود. بيه همين دلييل  وردن  8و از زنيدگي تومم بيا ذليت و  واري دسيييت كشيييييدنيد.

كنند در حاليكه )بالاي نيزه( جابجا مي. چه شيگ ت اسيت كه سير آنها را  9براي گرگها آسيان شيده اسيت.گوشيت شييران  
. بنابراين در ميزان روز قيامت گناه مشييركان از آنها سييبكتر  10زنند.در قرآن آمده اسييت حر  مي از فضيياهل آنان كه

 [87است. ] ص له 

 صردر

. واسييمعهي 1ه.ق.در راه  راسييان وفات يافت. 565ابومنصييور علي بن حسيين بن فضييل معرو  به صييردر، به سييال 
ي الملصيانا  . و تسيب3. فيل وا قوله حقا و صيدقا و مل ي قولهي كذبا و مينا2اعظه فقالوا سيمعنا يا حسيين و قد عصيينامو 

السيلام( پندهايش را به گوش آنها رسيانيد ولي آنهاگ تند . )امام حسيين عليه1[ .91الي زيد كان له علي المختار دينا ]
دانسيت كه نها فهميدند كه سيخنان او حق و درسيت او و او هي مي. آ2كنيي.كه سيخنانت را شينيديي اما عصييان مي

بيت عليهي السيلام را اسير كرده به سوي يزيد بردند. گويي پيغمبر صلي   . زنان اهل3حر  آنان كذب و نادرسيت اسيت.
 [88له عليه و آله به يزيد بدهي و ديني دارد. ] ص له ال

 سعيد بن مكي نيلي

  100زيسته، او حدود  سر قرن ششي است كه در بغداد مياز ادباي مشهور شيعه در اواسعيد بن احمد بن مكي نيلي، 
المختار ما    . مبكي عليه و لو ان البكات علي سييوي بني محمد1ه.ق.درگذشييته اسييت.  565سييال عمر كرده و به سييال  



الا بما يوم بدر  الطف يومهي. والله ما قابلوا ب3. تالله كي قصييموا ظهرا لليدر  و كي بروا للرسييول المصييط ي عنقا2 لقا
گريه فقر براي فرزندان پيامبر آفريده شيده كني زيرا  السيلام( گريه مي. براي او )امام حسيين عليه1[ .92فيهي سيبقا ]

بسييار پشيت حيدر را شيكسيتند و چه بسييار سير رسيول مصيط ي صيلي الله عليه و آله را از . سيوگند به  دا كه چه 2اسيت.
 [89گند به  دا كه جنگ روز طف فقر به  اطر انتقام روز بدر بود. ] ص له . سو 3بدن جدا كردند.

 فقيه عماره يماني

بعد از انقرا   لافت    ي اماميه بوده اسيييت.نجي الدين ابوملمد عماره بن حسيييين حكمي يمني، از فقهاي شييييعه
. و قعودهي في رتب  نبوي  1ه.ق.در مصير كشيته شيده اسيت.  569فاطميان در مصير، براي آنها مرثيه سيروده و در سيال  

[ .اگر اين كلمه را به صيييورت  93يمان ]. حتي مضيييافوابعد ذلك انهي م ذوا بثير الك ر في الا 2لي يبنها لهي ابوسييي يان
شيييود:تا اين كه بعد از آن و بنابر سيييوگندهاي قبي  ود و پيمانهايي كه بسيييته ن ميرايمان  بخوانيي معني بيت چني

. در جايگاه پيغمبر صيلي الله عليه و آله نشيسيتند در حاليكه اين مرتبت از پدرشيان  1رفتند.@بودند  ونبهاي ك ر را گ
 [90رفتند. ] ص له . تا اينكه بعد از آن،  ونبهاي ك ر را از ايمان گ2آنها نرسيده بود.ابوس يان به 

 ابن الصي ي

اند كه او داناترين فرد نسبت ده و گ تهشهاب الدين ابوال وارس سعد بن ملمد تميمي، فقيهي عالي و شاعري اديك بو
ه.ق.در بغداد وفات يافته و در مقابر قريش دفن شيييده   574ده اسيييت. او به سيييال  به اشيييعار و ا تلا  لغات عرب بو

. و حللتي قتل اعسياري و طالما غدونا عن اعسيري  2و منا سيجي  فلما ملكتي سيال بالدم مبطح. ملكنا فكان الع 1اسيت.
. هنگامي كه ملك به دسيت ما افتاد، 1[ .94فلسيبكي هذا الت اوت بيننا و كل انات بالذي فيه ينضيح ]  .3نعف و نصي ح

. و كشيتن اسييران را  2جاري كرديد.ع و و بخشيايش بود و چون شيما به قدرت رسييديد،  ون ما را چون سييل   روش ما
. همين قدر ت اوت ميان ما و شيما  3ي كرديي.بخشييديي و آنها را آزاد محلال شيمرديد در حاليكه ما اسييران شيما را مي

 [91] ص له [ . 95تراود. ]بس. آري هر چه در ظر  باشد همان به بيرون مي

 ابن معلي واسطي

ي هرف در نزديكي واسييير معلي، از اهالي قريهفارس واسيييطي معرو  به ابن  الدين ملمد بن علي بنابوالغناهي نجي
. من 2. اما اميرالمؤمنين فذكره في ملكي التنزيل ذكر مرفع1يه درگذشيته اسيت.ه.ق.در همان قر   592بوده و به سيال  

. 4يوم  ي ضيييعوا  . ح ظوا عهود الغدر فيي بينهي و عهود محمد3معملكي علي الاروع قال فيه ملمد مقضيياكي بعدي و
. 6دت ذهياب البر منيه تكرع. منعوا ورود الميات آل ملميد و غي 5قتلوا بعرصييي  كربلا اولاده و لهي بغ ران المهيمن مطمع
صيدره والرمس منه علي الاسين  يرفع   . له ي له والخيل تعلو7آل الضيلال بنو ممي  شيرع فيه و و سيبر الطهر محمد يمنع

گ ته اسيت:    ي او. كسيي كه ملمد صيلي الله عليه و آله درباره2ر قرآن نامي رفيع اسيت.. نام اميرالمومنين د1[ .96]
. آنهيا پيميانهياي مكر را در مييان  ود ح ظ  3از من، اوسيييت.ين عيالي و پرهيزگيارترين فرد پس  بهترين قياضيييي و دانياتر 



ي كربلا، اولاد او را كشيتند در  عرصيه  . در4كردند و عهدهاي روز غدير  ي را با پيامبر صيلي الله عليه و آله تباه كردند.
آله را از دسييتيابي به آب بازداشييتند و در همان  . فرزندان ملمد صييلي الله عليه و5طلبيدند.حاليكه از  دا آمرزش مي

ي پام احمد صلي الله نوشيدند و نوادهاميه آب مياه بني. گروه گمر 6شدند.حال گرگهاي بيابيان از آن آب سيراب مي
ص له  ي او تا تند و سرش بر نيزه بلند شد. ]سوزد كه اسبها بر سينه. دلي بر او مي7آله از آن آب ممنوع بود. عليه و

92] 

 احمد بن عيسي هاشمي

. لي مكتلل في صيباز يوم مريق فيه 1ه.ق.وفات يافته اسيت. 593الغريق بوده. او به سيال  پدر  لي ه الواثق بالله به ابن
. در صيييبح روزي كيه  ون اميام حسيييين 1[ .97زني و ذام اني سيييودت حتي بييا  عيني ]. الا لل2دم اللسيييين

ي سيرمه، سي يدي  واهي بوسييله. مگر براي ابراز غصيه و انده، زيرا مي2كشيي،ميالسيلام ريخته شيد، سيرمه نعليه
 [93ص له چشي  ود را سياه پوش كني. ] 

 ص وان بن ادريس

ه.ق.متولد شيده و به   561ي اندلس بوده اسيت. او به سيال  ي، از شيعرات شييعهابوالبلر صي وان بن ادريس تجيبي مرسي 
. علي مصيرع لل اطميين 2كيزهار الربي يتنسيي علي منزل منه الهدي يتعلي. سيلام  1ه.ق.درگذشيته اسيت. 598سيال  

ضيجت يثرب   . مصيارع4مشيهد لو كنت حاضير اهله لعا ينت معضيات النبي تقسيي  . علي3عيبت عوجهي فيه بدور و منجي
.  1[ .98ظي ]. و مك  والاسيييتار و الركن والصييي ا و موقف جمع و المقام المع5لمصيييابها وناز عليهن اللطيي و زمزم

ها كه از ه فاطمي. بر قتلگا2شيود.سيلامي چون شيميي گلهاي پام بيابانها، بر سيرزميني كه هدايت از آنجا آمو ته مي
ديدي كه اعضياي بدن  . بر شيهادتگاهي كه اگر آنجا بودي مي3گرديد. )شيرم( نور سييمايشيان، ماه و سيتارگان نه ته

. رزمگياهي كيه يثرب بر آنهيا فريياد زد و حطيي و زمزم بر آن 4كننيد.اره پياره ميپييامبر صيييلي الليه علييه و آليه را در آنجيا پي 
آن اشيييك ريختند. ] ها و ركن و صييي ا و موقف و مقام با عظمت، بر  . و مكه و پرده5نوحه سيييرايي كرده و گريسيييتند.

 [64ص له 

 عبدالرحمن كتاني

  635ه.ق. متولد شييده و به سييال    583، به سييال  القاسييي بن غناهي كتاني عسييقلانيبدر الدين عباد الرحمن بن ابي
.  1اين شيعر را در روز عاشيورايي سيروده كه در فصيل تابسيتان واقع شيده و باران زيادي باريده بود.ه.ق.درگذشيته اسيت.  

والله ما جاد الغمام و انما بكت السييمات لرزت آل ملمد   .2مطرت بعاشييورا و تلك فضيييل  ظهرت فما للناصييبي المعتدي
. سيوگند به  دا كه ابرها  2اوزگر فضييلتي ندارد.. اين فضييلتي كه درعاشيورا باران فراواني باريد ولي ناصييك تج1[ .99]

 [95قصد بخشش نداشتند بلكه اين آسمان بود كه بر مصيبت آل ملمد صلي الله عليه و آله گريست. ] ص له 

 بواللسن  ليعيا



حدود سيال  كرد و درلمد  ليعي موصيلي حلي، در حله زندگي ميمابواللسين جمال الدين علي بن عبدالعزيز بن ابي
. 2. لهف قلبي و ط له في يديه يتلظي و النلر منه  ضييييبت1ه.ق. در آنجا وفات يافته و در همانجا دفن شيييد. 750

لها  . له ي لمسيلي و الرماز تنوشيه لا بالجزوع 3[ .100لسييك النسييك ]ليت اني فدام لو كان بالعبد ي دي المولي ال
. له ي له فوق التراب مجدلا دامي  5و صييدي الاسييماع. و هوي من القصيير المشييوم مهللا و مكبرا تجل4و لا المرتاع

د در  پيچيسييوزد كه بر روي دسييت او از تشيينگي بر  ود مي. دلي بر كودكي مي1[ .101الجبين مهشييي الاضييلاع ]
ي مولايي شيييود تواند فديهشيييدم اما بنده چگونه ميي. )اي مولا( كاش فدايت م2حاليكه گلويش از  ون رنگين بود.

ها به او اصيابت كرد و او نه جزع  . دلي براي مسيلي به درد آمد در وقتي كه نيزه3ك و نسيك عالي اسيتاكه داراي حسي 
ه پايين رها شيد در حاليكه صيداي تكبيرش در همه جا پيچده و . بدنش از بالاي قصير شيوم دشيمن ب4كرد و نه ترسييد.

شيكسيته و  ونين و اسيتخوانهاي شيكسيته سير بر  سيوزد كه با پيشياني  . دلي بر آن شيهيد مي5مردم را پر كرده بود.گوش 
 [96 ام نهاد. ] ص له 

 حسن بن راشد حلي

. لله وقع  عاشييورات ان لها في  1ت بوده اسييت.ه.ق در حيا 830از شييرز حال او اين قدر اطلاع داريي كه او در سييال 
. فقاتلوه ببدر ان ذا  3الصيقل  . ابدوا   ايا حقود كان يسيترها من قبل  و  غرار الصيارم2مندمل جبه  الدهر جرحا غير

. قرم اذا الموت  5.من كيل مكتهيل في عزم مقتبيل و كيل مقتيل في حزم مكتهيل4الليه بياليذحيلعجيك اذ يطلبون رسيييول
. ان 7معظم   ال من الخلل.  وا  مللم  فيا  مكرم  فضيا   6واجذه ثني له عطف مسيرور به جذلمبدي عن ن

. قوم اذا اليل مر ي سييتره انتصييبوا في طاع  8في  جل و اليث في وجلطال موصييال في يومي عطا و سييطا فالغيث 
.  داي را، كه 1[ .102الشييعل ]. حتي اذا اسييتعرت نارالوغي قذفوان وسييهي في مهاوي تلكي 9الله من داع و مبتهل

ه از ترس شيمشييرها  هايي را ك. آنها كينه2اپذير بر پيشياني روزگار باقي مانده اسيت.ي عاشيورا چون ز مي التيام نواقعه
. به  اطر  ونخواهي جنگ بدر با آنان مبارزه كردند و اين شييگ ت اسييت كه به 3پنهان داشييته بودند، آشييكار كردند.

ند و جوانان آنها دورانديشيي و حزم  اي چون جوانان داشيت. پيران آنها عزم و اراده4 دا بر اسيتند.ولانتقام گرفتن از رسي 
زد.  داد، او با  وشيلالي به مرت لبخند ميهرماني بود كه چون مرت به او دندان نشيان مي. هر يك از آنان ق5پيران را.

كرد و از جوشييد و مشيكلات بزرت را حل مياز او مي  سياز بود و كرامات . هر كدام از آنان يك حماسيه6[ 97] صي له 
.  8افتاد.ي آنان به هراس ميمله. ابر از عطا و بخشيش آنها شيرمنده و شيير فيان از سيطوت و ح7بود. هر نقصيي مبرا

ور شيد،  ود را در دل آن . و زماني كه آتش جنگ شيعله9كردند.آنها هميشيه در طول شيك به دعا و مناجات قيام مي
 [98ها افكندند. ] ص له شعله

 شيخ جع ر  طي

 طي بلراني، در اوايل مداز امراي بلرين و بزرگان آن ديار  جع ر بن ملمد بن حسين بن شييخ ابوالبلر شير  الدين  
ه.ق.در فارس درگذشيته   1028بود. او در سي ري كه به ايران داشيته با شييخ بهايي در اصي هان ملاقات كرده و به سيال  

به في ثل  من رجاله كما حف    . كاني2و لكن هلي الخطب  في رزت سييد قضيي ظمي و المات جار و راكد.  1[ .103اسيت ]



. فليس لها الا الصدور مراكز 4وا سمر الرماز و جردوا سيوفا اعارتها البطون الاساود. اذ اعتلق3بالليث الاسود و اللوارد
. الي من ثووا الترب  6ذا غضيييبت هانت عليها الشيييداهد. يلاقون شيييدات الكما  بين س ا5و ليس لها الا النلور مغامد

با تشينگي شيهيد شيد، در   ي مصييبت آقايي صيلبت كن كه. درباره1[ .104ل ممالتهن ميد عواضيد ]صيرعي كينهي نخي
. او در ميان افرادش چون شيير بزرت بود كه گروه شييران  شيمگين 2حاليكه آب جاري و راكد در آنجا وجود داشيت.

سيييياه )دشيييمنان( را به آنها   . وقتي نيزه به دسيييت گرفتند و شيييمشيييير بركشييييدند، قلبهاي3رده بودند.او را احاطه ك
اي آنها قرارگاهي وجود نداشيييت و شيييمشييييرها غير از گردنهاي آنها غلافي  هها غير از سيييينه. براي نيزه4بخشييييد.
.  6بردند،رمانان سيهمگين حمله ميشيمرد به قه. با جانهاي  ود كه در هنگام  شيي همه چيز را آسيان مي5نداشيتند.

] صي له   در تان نخل هسيتند كه دسيتهاي قوي نيرومندي آنها را  ي كرده اسيت.  هنگامي كه به  ام افتادند، گويي
99] 

 شيخ بهايي

ي تاريخ اسييلام اسييت. وي از اكثر علوم  هاي برجسييتهملمد بن حسييين معروب به بهاتالدين عاملي، يكي از چهره
شي به جهان گشود و سپس ه.ق. در بعلبك چ 953ي كامل داشت. اين دانشمند فرهيخته به سال  رهروزگار  ويش به

شيوال    12ي پر بار علمي اصي هان در شييد.شييخ بهايي در  رشييد در حوزهبه همراه پدر به ايران آمد و سيالها چون  و
جوار حرم مطهر حضيرت علي بن   ي او را به مشيهد رضيوي نقل و دره.ق.در اصي هان بدرود حيات گ ت. جنازه  1031

ر جاي  ي كتك مختلف علمي، در شعر فارسي و عربي آثار ارزشمندي بو بعلاوهالسلام دفن كردند. اموسي الرضا عليه
. فلو لي يكن رب السييمات منزهاعن  2. مصييابك يا مولاي اورف حرق  و امطر من مج ناننا هاطل المزن1نهاده اسييت.

اني باران بسيييار  . آقاي من، مصيياهك تو آتشييي در دلي بر جاي نهاد و از ديدگ1[ .105]  اللزن قلنا انه لك في اللزن
[ 106گ تيي كه او نيز براي تو اندوهنام شيد. ]بود، ميمنزه نمي  ها)و زمين( از اندوه. اگر  داوندآسيمان2فروريخت.
 [100. ] ص له 

 معتوق موسوي

ه.ق.درگذشيته   1087ه.ق.متولد و به سيال    1025ي، به سيال  سييد شيهاب الدين احمد بن ناصير معتوق موسيوي حويز
م مجاهدا فهوي الممات علي  . حر بنصير م يه قا1ي ديواني از مدايح و مراثي و موضيوعات ديگر اسيت.اسيت. او دارا

ه  . ويل لمن قتلوه ظمينا مما علموا بين مبا3. ح ظ الا ات و عهد فوفي له حتي قضيي تلت السييو  مع را2الليا  و آثرا
اي كه در ياري برادر به . جوانمرد آزاده1[ .107ك را ]  ممي  مثلما داود قد لعن اليهود و. لعلن الاله بني4يسييقي الكوثرا

. آنقدر در ح ظ برادر  ود و ميثاق با او تلاش كرد تا در زير شييمشيييرها 2ت و مرت را بر زندگي ترجيح داد،جهاد پردا 
ر  دانسييتند پدرش سيياقي كوثي كه او را تشيينه شييهيد كردند، در حالي كه مي. واي بر كسييان3به  ام و  ون غلتيد.

 [101ود را لعن و تك ير كرد. ] ص له السلام يه.  داوند بني اميه را لعنت كند چنانكه داود عليه4است.

 امير حسين كوكباني



اسيت.في  دم الشي ق القاني  ه.ق.درگذشيته  1112سييد حسيين بن عبدالقادر كوكباني، از مشياهير يمن بوده و به سيال 
ي تو سير ي شي ق آشيكار شيده، زيرا كشيته شيدن . بر گونه1[ .108بدي و علي قتل اللسيين دليل حمر  الشي ق ]

 [102السلام دليل سر ي ش ق است. ] ص له حسين عليه

 علي فقيه عادلي

اصيير بوده. صيياحك اعيان شيييخ علي بن احمد ملقك به فقيه عادلي عاملي مشييهدي غروي. او با سيييد حيدر حلي مع
الله من  تمت بجده انبيات الله . مصياب سيبر رسيول1ه اسيت.بود  حيات   ه.ق.در  1122گويد كه او در سيال  الشييعه مي

. والسييبر في صييلبه كالبدر حيث بدا بين 3. دعوه للنصيير حتي اذ اتي نكثوا ما عاهدوه عليه بئس ما فعلوا2و الرسييل
ي  وه. بر ن1[ .109ل قرم اشيي الانف يوم وغي ضيرغام غاب و لكن غابه الاسيل ]. من ك4الكواكك لي يرهقهي الوجل

ي ياري دادند اما به دعوت كردند و به او وعده  . او را2الله كه  اتي پيامبران اسييت مصيييبتي سيينگين وارد شييد.رسييول
ند قرص ماه در ميان السيييلام در ميان يارانش مان. حسيييين عليه3ترين كارها بود.عهدشيييان وفا نكردند و اين زشيييت

. در روز جنگ، اصييلاب او  4اشييته و آنها را مكدر نكرده بود.در شيييد و ترس در صييورت يارانش اثر نگذسييتارگان مي
هاي جنگجويان بود. ] صي له  هاي آن بيشيه، نيزهشيجاع و سيرافراز بودند مانند شييراني در بيشيه كه نيهمه افرادي  

103] 

 ملمد اميراللاج

  1180او به سيال  ين بن ملمد اميراللاج حسييني نج ي، از عالمان نجف و اديبي سيخنور بود.  سييد ملمد بن حسي 
. 2با عباس ن سا ن يس  لنصر حسين عز بالجد عن مثل. بذلت م1ه.ق در نجف اشر  درگذشت و در همانجا دفن شد.

طين في يوم م خر و في يوم بذل  . فينت ا و السيب3مبيت التذاذ المات قبل التذاذه و حسين فعال المرت فرع عن الاصيل
السييلام بخشيييدي و اين  تو جان با ارزش  ود را در راه ياري حسييين عليه . اي عباس،1[ .110المات انت ابوال ضييل ]

السييلام( تشيينه بود. رفتار نيك هر كس  . از نوشيييدن  ودداري كردي، چون او )حسييين عليه2نظير اسييت.اري بيك
گام فخر، افتخار تو اين بس كه برادر سييبطين هسييتي و در روز بخشيييدن آب،  . در هن3ي اصييل پام اوسييت.نشييانه

 [104بخشندگي و فضل تو آشكار شد. ] ص له 

 ابراهيي حاريصي عاملي

ي حاريص از قاري تبنين لبنان بوده. قصايد او شامل علوم و اطلاعات تاريخي و حكي و امثال است. او  از اهالي قريه
ام  . فلميا رمي من لا مليص من الردي و طيا  بيه الجيش اللهي 1[ .111فتيه اسيييت. ]ه.ق وفيات ييا  1185بيه سيييال  

. وصيال عليهي صيول  علوي  فولوا علي  3خذم. سيطا سيطو  الليث الغضين ر مقدما و في ك ه ماضيي الغرارين م2العرمرم
. هنگيامي كيه دييد از 1[ .112. الي من دنيا ميا لا مرد للكميه و ذام علي كيل الانيام ملتي ]4الاعقياب  وفيا و محجموا

. مانند شييري  شيمگين براي حمله به پيش رفت در  2ته اسيت،مرت گريزي نيسيت و اطرا  او را لشيكري انبوه فراگرف



السيلام به آنان حمله برد و آنها از ترس به عقك . همانند علي عليه3اي در دسيت داشيت.ز و برندهحاليكه شيمشيير تي
تواند از آن ي كه سييرنوشييت ملتومي كه براي هر كس پيش مي آيد و كسييي نمي. تا وقت4فرار كردند و پنهان شييدند.

 [105گريزد، برايش پيش آمد. ] ص له ب

 ملا كاظي مزري

ه.ق.وفات    1201ه.ق.در بغداد متولد شييده و به سييال   1143ملاكاظي بن ملمد بن مهدي مزري بغدادي، به سييال  
. من مبلغ 2ادي الطف ما صيدعت الا جواهر كانت حلي  الزمن. لله صيخر  و 1يافته و در كاظمين مدفون شيده اسيت.

ي زمين طف . بيه  يدا سيييوگنيد، در دل صيييخره1[ .113ان بيه جواهر القيدس قيد بيعيت بلا ثمن ]سيييوق ذام اليوم  
. در روز عاشيورا )در كربلا(، بازاري بر پا شيد كه در آن گوهر عالي  2ي روزگاران اسيت.جواهري اسيت كه آرايش دهنده

 [106را به رايگان فرو تند ] ص له قدس 

 مهدي بلرالعلوم

حسيييني بروجردي، معرو  به بلرالعلوم طباطبايي به سييال   مرتضييي بن سيييد و ملمد سيييد ملمد مهدي بن سيييد
ه.ق.در نجف وفات يافت. آرامگاه او در كنار قبر شييخ طوسيي اسيت.   1212ه.ق.در كربلا متولد شيد و به سيال   1155

الاسييلام مذ رحلوا  . قد اشييت ي الك ر ب2من بعدهي مقوت مرابعه و الشييرع من بعدهي غارت شييرايعه. الدين  1[ .114]
. ييا رميي  قيد 4  و من يوم السيييقي ي  قيد لاحيت طلايعيه. كمين جيش بيدا يوم الط و3والبغي بياللق لميا راز صيييادعيه

ن عقيل لرسيول اللسيين . عين جودي لمسيلي ب5[ .115مصيابت و هي مخطي  من بعد  مسيين قد شيطت مرابعه ]
. كي فدي بالن وس آل علي آل  ير الانام  7ل اي يوم مهول. كان يوما علي اللسيين عظيما و علي ام 6سيبر الرسيول

. صييال كالليث ضيياربا كل جمع بشييبا حد سييي ه 9ي و قد متي اهل غدر بايعوه و اسييرعوا في النكول. فيتاه8آل عقيل
. فهو النجي قد هوي من سييمات بل هو 11لا و علا الروز صيياعدا للجليل. و هوي الجسييي لصييعيد نزو 10المسييلول
ي جاري شيريعت از آب  الي  زارهاي دين  شيك و رودها. بعد از )قتل( آنها سيبزه1[ .116قد هوت للافول ]الشيمس  

، از بين رفت . روزي كه آنها رفتند، دل ك ر از اسلام آرام يافت و حقي كه مانع ستي و تجاوز بود2[  107شد. ] ص له 
. تير 4ار شييد، در روز سييقي ه پديدار گشييته بود.ي سييپاهي كه در روز طف آشييك. طلايه3و باطل از حق تشيي ي يافت.

. اي چشيي، بر مسيلي بن عقيل اشيك  5ز كمان رها شيد، اكنون به هد   ورده اسيت.ناراسيتي كه پنجاه سيال پيش ا
. روز شييهادت او براي امام  6ي پيامبر صييلي الله عليه و آله بود.السييلام نوهي حسييين عليهفراوان ببار كه او نماينده

السلام  ي فرزندان علي عليه. آل عقيل برا7ي او روزي وحشتنام بود.السلام مصيبتي بزرت و براي  انواهحسين عليه
و با آنكه با او  . مسلي به سوي مردمي آمد كه اهل غدر و نيرنگ بودند  8كه بهترين مردمانند چه بسيار فداكاري كردند.

برد و شيمشيير برنده  ويش را بر هر گروهي ر حمله مي. مانند شيي9بيعت كرده بودند، بيعت و عهد  ود را شيكسيتند.
. او  11مسييلي )از روي قصيير( به پايين افتاد و روحش به پيشييگاه  دا به سييوي بالا عروج كرد.. بدن  10آورد.فرود مي

 [108مانند  ورشيد افول كرد. ] ص له مانند شهاب از آسمان به زمين افتاد و  



 ابراهيي عاملي

اي از جبل عامل متولد شييده و ه.ق. در قريه  1154بي، به سييال  بن شيييخ ملمد عاملي طيشيييخ ابراهيي بن يليي 
الصييغير دمشييق دفن گرديد.  ه.ق. در دمشييق وفات يافت و در باب  1214بعدها در دمشييق سييكونت گزيد. او به سييال  

ه جده محظك من بعده . فقل لابن سيعد متعس الل2ي اقمار تهاوت بكربلا و ليس لها الا القلوب للود. بن سي 1[ .117]
. جاني فداي ماههايي باد كه 1[ .118لدين و هو جديد ]. نسيجت سيرابيل الضيلال بقتله و مزقت ثوب ا3اللسيين يزيد

دا بهره و بخت او را نابود سيازد بگو آيا حظ و سيعد كه  . به ابن2در كربلا افول كردند و دلهاي مردم آرامگاه آنهاسيت.
تازه بود    . لباسييهاي گمراهي را با شييهادت او بافتي و لباس دين را كه نو و3يابد.ش ميي تو پس از حسييين افزايبهره

 [109پاره پاره كردي. ] ص له 

 جواد عاملي

ه.ق. در شيقرات يكي از قراي  1160سييد ملمد جواد بن سييد ملمد بن ملمد عاملي شيقرايي نج ي، در حدود سيال  
. هذا اللسيين ابن النبي و 1جف وفات يافته و در همانجا دفن شيد.ه.ق. در ن  1226جبل عامل متولد شيد و در سيال  

. اين  1[ .119. فلتلبس الدنيا ثياب حدادها فالنور نور الله غيك في الثري ]2يلا في الط و  مع راسييبطه ممسييي طر 
و به  ام  ي اوسيت كه در سيرزمين طف به زمين افتاده امبر صيلي الله عليه و آله و نوادهالسيلام پسير پيحسيين عليه

ر  داسيت كه در زير  ام مخ ي شيده اسيت. ] . دنيا بايد براي او لباس حزن بپوشيد. اين نور، نو2آغشيته شيده اسيت.
 [110ص له 

 ابراهيي بغدادي

هاي مشيهور  سييد ابراهيي بن سييد ملمد بن سييد علي حسيني بغدادي، پدر سييد حيدر بوده اسيت. آل حيدر از  انواده
ه.ق.وفات يافته. او شياگرد سييد مهدي بلرالعلوم    1227سيل او هسيتند. سييد ابراهيي به سيال  در كاظميه و بغداد از ن

. له ي لتلك الجسيوم عاري  و ذاريات  2الرماز اوضيعهاها علي رجوس  . له ي لتلك الرجوس يرفع1[ .120بوده اسيت. ]
لك الاسيود قد ظ رت بها كلاب الشيقا  . له ي لت4. له ي لتلك الصيدور توطا بالخيل و منها العلوم اجمعها3الصيبا تل عها

ا  ن افراد، آنه. براي سيرهايي كه پسيت تري1[ .121. له ي لتلك الغصيون ذاوي  و من مصيول التقي ت رعها ]5و اضيبعها
سييوزاند، دلي  اي كه بادهاي شييني و گرم آنها را مي. براي بدنهاي برهنه2سييوزد.اند، دلي ميها افراشييتهرا بر سيير نيزه

.  4سييوزد.ي علوم دنيا در آنها جمع اسييت، دلي مينهند و همههايي كه اسييبها بر آنها گام ميبراي سييينه.  3سييوزد.مي
اي كه از اصيل  هاي پژمرده. براي شيا ه5سيوزد.ها افتادند دلي ميهار و ك تار  براي شييرهايي كه به دسيت سيگهاي

 [111سوزد. ] ص له اند، دلي ميپاكي و طهارت روييده

 ابراهيي عطار



سييد ابراهيي بن ملمد بن علي بن سييف الدين، از امراي مكه بوده اسيت، نسيك او از جهت پدر به امام حسين مجتبي 
رسيد. او در بغداد متولد شيده و در آنجا تلت تربيت پدر  ود  السيلام ميم حسيين عليهالسيلام و از جهت مادر به اماعليه

. صيدر يرضيض بالخيول و انه  1اند.ه.ق. نوشيته  1230يا    1215سيال    كه از علما بوده، پرورش يافته اسيت.وفات او را به
. سيينه اي كه در زير سيي 1[ .122بار ]يا صي   الج. يا مني  الكرار بل يا مهج  المختاربل 2كنز العلوم و عيب  الاسيرار

ملمد مختار، تو   ي قلك. اي آرزوي حيدر كرار و اي پاره2ي دانشيها و صيندوق اسيرار بود.اسيبها لگدمال شيد، گنجينه
 [112ي  داوند جبار هستي. ] ص له برگزيده

 هاشي كعبي

ه سيپس به كربلا و نجف رفت. به سيال حاج هاشيي بن حاج حردان كعبي دورقي، در دورق در نزديكي اهواز متولد شيد
لرماز بعار   . و معارضيي مسيل ا1 وانند.ه.ق.وفات يافت.  طبا شيعر او را در مجالس عزا بر منبر مي  1231يا    1221

. والشييمس غابت بعد ما هدت الانام الي  3[ .123. وردوا علي الظمات الردي ورد الزلال السييلسييبيل ]2الخد الاسيييل
. و ان ناروغي صياليت جمرتهاكانت لا كف 5الزهرات قد ضيربوا هي التي م تك اللوارا بها سيلبوا  بها امك  . كف4سيبيل

. قتلوا به بدرا فاظلي ليلهي 7ي ابن فاطي والعيدي تهيدي الييه بوارقا و رعودا. تالليه لا منسييي 6[ .124ذام البغي تلتطيك ]
. فانصياع لا يعبا بهي عن 9المسيود لا يكون مسيوداالمني  و . سياموه من يرد الهوان مو 8فغدوا قياما في الضيلال قعودا

. قتل 11[  113اد ] صي له . مابعد يوم ابن النبي سيوي المدامع و السيه10[ .125عد  كثرت عليه و لا يخا  عديدا ]
در  اي نرم و لطيف . با گونه1[ .126. اشلاجه فوق الصعيد ورمسه فوق الصعاد ]12ابن بنت ملمد لرضي يزيد عن زياد

. با حالت تشيينگي، مرت را همچون آب زلال سييلسييبيل  2ي نرم او بود(.ها ايسييتاد.)سييپر او گونهي نيزهربهجلو ضيي 
. با همان دستي كه مادرت زهرا را زدند،  4به راه راست هدايت كرد،  ورشيد غروب كرد.. بعد از اينكه مردم را  3نوشيد.

راي آتش جنگي كه تو در آن سيو تي هيزم فراهي بود كه ب. همان دسيت سيتمگر 5به اسيارت  واهرت دسيت يازيدند.
ور شييدند، ق به او حمله. به  دا سييوگند كه هرگز پسيير فاطمه )س( را در آن هنگام كه دشييمنان مانند رعد و بر 6آورد.

ي اند و شييك آنها تيره و تار گشييته و در همه حال در گمراه. با كشييتن او گويي ماه كامل را كشييته7كني.فراموش نمي
. آنها را رها كرد و به ايشيان  9شيود.. به او گ تند: يا ذلت را بپذير يا مرت را. ولي مولا هيچگاه برده نمي8برند.ميسير  به

. بعد از شيهادت فرزند پيامبر صيلي الله عليه 10با اينكه تعدادشيان زياد بود ترسيي از آنها به دل راه نداد.اهميتي نداد و  
. فرزند د تر پيامبر صييلي الله عليه و آله كشييته شييد تا يزيد از )ابن(  11نده اسييت.چيزي نماو آله غير از اشييك و اندوه  

 [114سر او بر بالاي نيزه رفت. ] ص له  . بدن او پاره پاره بر  ام افتاد و12زياد راضي شود.

 ملمد علي اعسي

نجف متولد   ه.ق. در 1154شيييخ ملمد علي اعسييي بن شيييخ حسييين بن شيييخ ملمد زبيدي نج ي، در حدود سييال 
. و كي منزل قد سيما بالنزيل و لو 1ه.ق.در نجف وفات يافت و در صيلن مرتضيوي دفن شيد. 1233شيده و به سيال  

. و صيالوا كصيول  اسيد العرين رمت في يد 3. بن سيي كراما سيخت بالن وس بيوم سيمت فيه امثالها2طاولته السيما طالها
. و لي يبق للسيبر من ناصير يلاقي من اللرب  5ت تسيابق آجالها  فكاد. تري من في الموت طول الليا4القوم اشيبالها



الثري رو زلزليت الار  زلزالهيا     . الي ان هوي فوق وجيد7. بن سيييي فرييدا احياطيت بيه عيداه فجياهيد ابطيالهيا6اهوالهيا
يخلق   . قد اسيتيصيلوا عتر  المصيط ي و لي9. تراهي علي الار  مثل النجوم مع البدر و الخسيف قد غالها8[ .127]

. جان من فداي  2اي اسيت كه سياكنان آن در رفعت از آسيمان بالاترند.. چه منزل بلند مرتبه1[ .128الكون الا لها ]
. آنها مانند شييراني كه 3روزي كه با ياران  ود به آسيمان ها پرواز كردند، جان  ود را بخشييدند. افراد كريمي باد كه در

ديدند كه طول زندگي در  . آنهيا چون مي4[  115مليه كردند. ] صييي ليه شيييمن( حبيننيد)به دفرزندان  ود را گرفتيار مي
يامبر صييلي الله عليه و آله ياوري باقي  ي پ. براي نوه5گرفتند.مرت اسييت، در رسيييدن به مرت از يكديگر سييبقت مي

د و او با  ه كردن. جاني فداي كسيي باد كه دشيمنان او را ملاصير 6نماند كه در رويارويي آن نبرد سيخت ايسيتادگي كند.
. آنيان كيه بر  يام افتيادنيد، گويي  8اي زمين را لرزانيد.. تيا آنگياه كيه بر زمين افتياد و زلزليه7قهرميانيان آنهيا مجياهيده كرد.

ي پيامبر صيلي الله عليه و آله را كه هسيتي به . آنها  انواده9رگاني بودند كه به همراه قرص ماه منخسيف شيدند.سيتا
 [116ه كردند. ] ص له درماند اطر آنها  لق شده است، 

 ملمد بن  ل ه

يافت و ه.ق. در شيهر حله وفات   1247يا  1227شييخ ملمد بن اسيماعيل بغدادي حلي مشيهور به ابن  ل ه، به سيال 
. يا مهر اين  2[ .129]. يا مهر ابن الذي بصلاته يعطي الصلات بع   و تكرم 1جسد او را به نجف اشر  منتقل كردند.

. اي اسيك، كجاسيت پسير كسيي كه در هنگام نماز بخشيشيي 1[ .130ات ال رات و قلبه منه ظمي ]ابن الذي مهر امه م
ي مادرش بود و جگر او از تشينگي كسيي كه رود فرات مهريه  . اي اسيك، كجاسيت پسير2همراه با ع ت و كرامت داردا

 [117سو تا ] ص له مي

 عبداللسين معسي

ه.ق.    1177ين بن ملمد معسيي زبيدي نج ي، در حدود سيال شييخ عبداللسيين معسيي بن شييخ ملمد علي بن حسي 
الي العراق و ظنهي تركوا   . ورد اللسيين1ه.ق. در نجف وفات يافت و در همانجا دفن شيد.  1247متولد شيد و در سيال  

سيل ت  تي. منسيت رزيتكي رزايانا ال3. تبكيك عيني لا عجل مثوب  لكنما عيني عجلك باكيه2الن اق اذا العراق كما هيه
. والله يغضيك للبتول بدون من تشيكو 5. و فجاهع الايام تبقي مد  و تزول و هي الي القيام  باقيه4و هونت الرزايا امتيه

كرد آنها ن اق را كنار السيييلام به عراق وارد شيييد در حاليكه گمان مي. حسيييين عليه1[ .131متته شييياكيه ]  فكيف اذا
. مصييبتهاي 3. چشيي من فقر بر غي شيما گريه مي كند نه براي ثواب.2كه بود.د  اند. ولي عراق همانگونه بوگذاشيته

. حوادف ناگوار دنيا مدتي كوتاه  4آسيان سيا ت.شيما، مصياهك گذشيته را به فراموشيي سيپرد و مصياهك آينده را بر ما 
السيلام شيكايتي ه. بدون اينكه حضيرت زهرا علي5رود ولي مصييبت شيما تا قيامت برجاسيت.پايد و سيپس از بين ميمي

 [118شودا ] ص له بكند،  دا از آنچه براي او پيش آمده  شمگين است. اگر شكايت كند چه مي

 ملمد ادهمي



رسييد. وي در شييهر حله السييلام مينسييبت او به امام موسييي كاظي عليه  ر اعظميه متولد شييد.ه.ق. د  1170در سييال  
. عجبا لقوم يدعون ولاته عاشيوا و 1له كشيته شيده اسيت.ه.ق. به امر حاكي ح  1249منصيك قضياوت داشيته و به سيال  

. شييگ ت اسييت كه 1[ .132. من لي يمت بعد اللسييين تيسيي ا عندي و اعدات اللسييين سييوات ]2في اعيام عاشييورات
.  2السيلام( را دارند و زنده هسيتند در حاليكه در دنيا روز عاشيورايي وجود دارد.گروهي دعوي دوسيتي او )حسيين عليه

 [119السلام از تيسف نميرد، نزد من با دشمنان او يكسان است. ] ص له عد از )قتل( حسين عليهكسي كه ب

 صادق عاملي

سيت كه از شيرز حال او اطلاعي در دسيت ملي، عالمي فاضيل و شياعري اديك اشييخ صيادق بن ابراهيي بن يليي عا
. قبر ثوي فيه اللسييين و حوله 1ته اسييت.ي طيبه در جنوب لبنان وفات يافه.ق. در قريه 1250نيسييت. او به سييال 

السلام  ليه. حسين ع1[ .133. مولي دعوه للهوان فهاجه و الليث ان احرجته يوما زمر ]2مصلابه كالشهك ح ت بالقمر
. 2اند.ها اطرا  او را فراگرفتهدر آرامگاهش مانند ماهي آرميده و اصييلاب او كه در اطرافش مدفونند همانند سييتاره

السييلام( آقايي اسييت كه گويي او را براي  وار كردن دعوت كردند و او دعوتشييان را با شييور پذيرفت. در  )حسييين عليه
 [120كند. ] ص له د غرش ميحاليكه هر گاه شير را در تنگنا بگذارن

 علي كاشف الغطات

اق است. او در  مالك در عر ي بنيشييخ علي بن شييخ جع ر صاحك كشف الغطات بن شيخ  ضر مالكي نج ي، از قبيله
ه.ق. در كربلا    1253نجف متولد شيييده و عالمي فقيه و اصيييولي بوده. پايان عمرش را در كربلا گذرانيده و به سيييال  

. مسياهل ربعها عن 2. مررت بكربلات فهاج وجدي مصيارع فتي  غر كرام1و او را در نجف دفن كردند.وفات يافته اسيت 
. يلامي عن حقيقته 4مثل لي اللسييين بها غريبا عناهي للغريك المسييتضييام. و  3سيياكنيه ولا  العز و الرتك السييوامي

. الا يا كربلا كي فيك 6يام عاما بعد عام. و لي مر مثل رزهك ليس ينسييي علي اع 5وحيدا بن سييي ذلك البطل الملامي
اندوه و حزن من شيدت . بر كربلا كه قتلگاه جوانان برازنده اسيت گذشيتي و 1[ .134بدر علاه الخسيف من بعد التمام ]

. روزي را به 3ي سياكنين آن پرسييدم. آنان كه دراي عزت و شير  و مراتك عالي هسيتند.. از زمين كربلا درباره2يافت.
السيييلام در آنجيا غرييك و تنهيا بود و رنت و انيدوه من بيه  ياطر اين غرييك )بزرگوار( و وردم كيه اميام حسيييين علييه ياطر آ

كرد. جان من فداي اين قهرمان مدافع حقيقت و از حقيقت  ود به تنهايي دفاع مي. در آن هنگام ا4مصيييك اوسييت.
. اي كربلا، چه 6شيييود.ان فراموش نمي. من مصييييبتي چون مصييييبت شيييما نديدم كه هيچگاه با گذشيييت زم5باد.

 [121ماههايي در تو بودند كه قرص كامل آنها به  سو  گراييد و ناپديد شد. ] ص له 

 صالح تميمي

ه.ق. در كاظميه به دنيا آمده و به سيال   1218سيعيد شييخ صيالح بن علي معرو  به شييخ صيالح تميمي، به سيال   ابو
.  2.قساور  يوم القراع رماحهي تك لن ارزاق النسور القشاعي1دفن شده است.ه.ق. در همان شهر وفات يافته و    1261



اشيد نزالا من ليوف ضيراغي و اجري نوالا من بلور .  3مقلد  من عزمها بصيوارم لدي الروع امضيي من حدود الصيوارم
ناس ذاهبا الي الموت  . و ما سيمعت اذني من ال5. غدا ضياحكا هذا و ذا متبسيما سيرورا و ما ثغر المنون بباسيي4 ضيارم

. رجال طلقوا الدنيا و من ذا  7[ .135. كينهي يوم الط و  و للظبا هنالك شييغل شيياغل بالجماجي ]6تعلوه مسيير  قادم
. كين رماحهي تتلوا عليهي لصييدق  9. دعاهي نجل قاطم  ليوم يشيييك لذكره رمس الوليد8با لطلاق كاعب  النهودصيي 

. فليس يصييافح اللورات الا فتي يهوي  11سييال تصييابوا كما يصييبي الي هز القدود. اذا ما هز ع10الطعن اوفوا بالعقود
هايشييان رزق كركسييهاي بزرت را تيمين  ند كه نيزه. آنها در روز جنگ ماند شيييرهايي بود1[ .136مصييافل  اللديد ]

ه )اين اراده( از اي را همانند شيمشيير به  ود بسيته بودند ك. در هنگام جنگ، عزم و اراده2[ 122كرد. ] صي له مي
تر و ي شييران  شيمگين، سيختي آنها با دشيمنان از مبارزه. مبارزه3هاي شيمشييرهايشيان تيزتر و اسيتواتر بود.لبه

ي . چهره هاي آنان  ندان و متبسيي و شيادمان بود. ولي مرت با قيافه4نها در جنگ مانند درياي طوفاني بود.قدرت آ
ام كه گروهي از مردم چنين شيادمان به اسيتقبال مرت بروند،  گاه نشينيدهچ. هي5شيتافت. شيمگين به سيوي آنان مي

هاي ي تيز شيمشييرها به جدا كردن جمجمهبا لبه. گويي آنان در طف  6كنند.گويي كه از مسيافر عزيزي اسيتقبال مي
تواند د تري زيبا  . آنها مرداني بودند كه دنيا را طلاق دادند. غير از آنها چه كسيي مي  7دشيمن، سيخت مشيغول بودند.

. چون با  لوص  9كند.. پسير فاطمه )س( آنها را براي روزي فرا  واند كه ياد آن، ط ل را پير مي8روي را طلاق دهد.
هيا در نظر آنيان همياننيد رقص  . حركيت نيزه10گ تنيد: بيه عهيدتيان وفيا كنييد.هيا بيه آنهيا ميچنگييدنيد گويي نيزهمي  نييت

كند مگر جوانمردي كه با آهن)شييمشييير و نيزه(  هشييتي كسييي مصييافله و ديدار نمي. با حوريان ب11زيبارويان بود.
 [123مصافله نمايد. ] ص له 

 عبدالباقي عمري

ه.ق. در موصل متولد شده و در بغداد مناصك   1204ليمان بن احمد عمري فاروقي موصلي، به سال عبدالباقي بن س
فات يافت و در همانجا دفن شيد. نسيك او به عمر بن  طاب  ه.ق.در بغداد و 1279حكومتي داشيته اسيت. او به سيال  

يوم عاشور من غدت عليه العقول    . قضي نلبه في1السلام دارد.اي در مدز اميرالمؤمنين علي عليهرسد و قصيدهمي
.عقول ده گانه 1[ .137. قضيي نلبه من ارز لللرب  اهضيا ببلر دم فانصيك بلر علي بلر ]2و العشير تلطي بالعشير

. او دريايي از علي بود كه )در روز عاشيورا( در  2صييبت كسيي كه در روز عاشيورا به شيهادت رسييد، دسيت بر سير زدند.در م
 [124شد. ] ص له  ميان دريايي از  ون غرق

 حسن ق طان

ه.ق. در همانجا   1279ه.ق. در نجف متولد شيده و در سيال    1199شييخ حسين بن علي عبداللسيين سيعدي، به سيال  
.  2. يتلسيقون مطهما يسيتصيلبون مثق ا يتقلدون مذكرا1ايوان بزرت صيلن مرتضيوي مدفون گرديد. درگذشيت و در

. حتي مبيدوا و الرياز تك لت بجهازهي ك نا حنوطا 3لنشييييتين و م خراسييينموا عزا لهي في انصيييروا ابن بنت نبيهي فت
 سيييي ال يدات لسيييييد  يانيت مواثقيه  . ن5[ .138القري ]. ييا كربلا طليت السيييميات مراتبيا شيييرفيا تمنيت بعضيييه ام4مقبرا

دونه آساد غيل  . فهنام صالت8. فيبي ابات الاسد مختارا علي الذل المني 7.رامت امي  ذل  بالسي لا عزت اميه6الرعيه



. )آنان( در حاليكه شيمشييرهاي برده او حمايل كرده و 1[ .139. سيلبت ملاسينه القنا الا مكارمه السينيه ]9هاشيمي 
. به ياري فرزند د تر پيامبر صيلي الله 2اسيتوار بدسيت گرفته بودند، بر اسيبهاي نيرومند سيوار شيده و،هاي بلند و نيزه

پوشيان و حنوط و . تا اينكه به شيهادت رسييدند و بادها ك ن3جهان را به دسيت آوردند.عليه و آله شيتافتند و افتخار دو  
القري )مكه( قدري  تو از آسمان فراتر رفت. چنانكه ام. اي كربلا، شر   4[  125دار شدند. ] ص له دفن آنها را عهده

امييه  . بني6او  ييانيت ورزييدنيد.  . جياني فيداي آقيايي كيه مردم در عهيد  ود نسيييبيت بيه5كنيد.از اين شيييرافيت را آرزو مي
 . او مانند شيييري به7 واسييتند به مسييالمت و در حال صييلح، او را ذليل كنند.  دا هيچگاه آنها را عزيز نگرداند.مي

هاشيي مانند شييرهاي بيشيه از او  . در آن صيلنه، شيجاعان بني8ا تيار  ود مرت را به ذلت ترجيح داد و آن را برگزيد.
 [126ه، سيماي نيكوي او را گرفت، لكن نتوانست فضايل والاي او را از وي بگيرد. ] ص له . نيز9دفاع كردند.

 صالح بن طعان

ه به بيماري طاعون  ه.ق. در مك  1281لراني بركوياني، به سييال  شيييخ صييالح بن طعان بن ناصيير بن علي سييتري ب
 ري  و  آسيييرهيا لوذ القطيا  و  بييس . كيل تلوذ بيي1درگيذشيييت. او ديواني در مراثي اهيل بييت عليهي السيييلام دارد.

كه از برد مانند پرندگاني  . هر يك از آنان )زنان و كودكان( از بيي اسيارت به ديگري پناه مي1[ .140الباشيق الضيخي ]
 [127ترس باز شكاري پنهان شوند. ] ص له 

 ابراهيي مخزومي عاملي

ر يكي از نواحي جبل عامل متولد شيد و به سيال  ه.ق. د  1221شييخ ابراهيي بن شييخ صيادق مخزومي عاملي، به سيال  
ن(  . )آنيا1[ .141ه.ق. در هميانجيا درگيذشيييت. او مردي عيالي بود و اشيييعيار فراواني از وي نقيل شيييده اسيييت. ]1284

. در آن هنگام كه  مير آدم سيرشيته نشيده 2ي يقين نوشييدند.بزرگواراني بودند كه جامهاي زلال دوسيتي را از چشيمه
. آنها هيچ عيك و نقصيي نداشيتند مگر اينكه در جنگ  3السيلام پيشيي گرفته بود.آفرينش بر آدم عليهبود، جد آنها در 

 [128هراسيدند. ] ص له از مرت نمي

 صالح كواز

ه.ق.    1290ه.ق. متولد شيييده و در سيييال    1233ي  ضييييرات اسيييت. او به سيييال  هدي بن حاج حمزه از قبيلهالمابو 
نظير بود. اشعار رثايي او در مجالس  درگذشته و در نجف دفن شده است. شيخ صالح عالمي بزرت و در ادب و نلو كي

. و معشير راودتهي  2[ .142ذ رفعا ]ه مالل. كين جسيمك موسيي مذهوي صيعقا و ان رمسيك روز  1شيود.عزا  وانده مي
. فانظر لاجسييادهي قد قد من قبل اعضيياجها لا الي القمصييان و 3عن ن وسييهي بيض الضييبا غير بيض الخرد العرب 

. و ما حكتها و لا مم الكليي مسي غدا   5. فقل بهاجر اسماعيل احزنها متي تشظ عنوه بلر الظما تؤب 4[ 143الاهك ]
. فييين هياتيان ممن قيد  7. هيذي اليهيا ابنهيا و قيد عياد مرتضيييعيا و هيذه قيد سيييقي بيالبيارد العيذب 6كالطي في اليي القتيه من  

عنهن فيما يخص النوع من نسيك . شياركنها في عموم الجنس و ان ردت 8قضيي عطشيا رضييعها و نيي عنها و لي يؤب 



حك حيا  بعد فقدكي و لا مراد بغير  مو لا.  10. و لو رآم بار  الطف من ردا عيسي لما ا تار ان ينجو و يرت عا9[ .144]
. لا منتي 12[  129. قوموا فقد عصيي ت بالطف عاصيي   مالت بيرجات طود العز فانصييدعا ] صيي له 11الطف مضييطجعا

.  14. نهارها مسيود بالنقع مرتكي و ليلها مبيض بالقضيك قد نصيعا13منتي ان لي تقي لكي شيعوات مرهوب  مرمي و مسيتمعا
. و لتيذهيل الويي منكي كيل مرضيييعي  فط ليه من دميا  15اديي  فخيد علييا نزار للثري ضيييرعيا  عي لار فلتلطي الخييل  يد ا

. گويي جسييد تو مانند موسييي بود كه مدهوش افتاده و سيير تو در بالاي نيزه گويي عيسييي 1[ .145موداجه رضييعا ]
. به 3ن سي يد روي جوان.تراد   دويدند،نه. )آنها( گروهي بودند كه شيمشييرها به دنبال جانهاي آنها مي2الله بود.روز

اجسياد آنها نگاه كن، اين اعضيات بدنشيان اسيت كه از جلو دريده شيده نه پيراهن و لباس آنها)زيرا هرگز پشيت به دشيمن 
. داسيتان 5كرد.دويد)وجود( اسيماعيل ناراحتي او را كي مي. هنگامي كه هاجر از تشينگي به هر طر  مي4اند(.نكرده

. اين  6كننده نيست در آن هنگام كه فرزندش را كه فرعون در طلك او بود به دريا افكند.حتارامادر موسي هي  يلي ن
. اين دو زن كجا و 7يكي، پسيرش براي شيير  وردن به او برگشيت و آن يكي، پسيرش را از آب سيرد گوارا سييراب كرد.

ن با آن دو ن ر از يك جنسيند ن زاي .8لك مرد و از او دور شيد و ديگر برنگشيت كجاااش تشينهآن كه كودم شيير واره
ديد كه تو در سيرزمين السيلام مي. اگر عيسيي عليه9[ 130ولي از نظر نسيك و نوع از آنها جدا و ممتاز اسيت. ] صي له  

. و بعد از رفتن شييما  10رفت.گزيد و )به سييوي آسييمان( بالا نميطف تنها هسييتي، هيچگاه نجات  ويش را بر نمي
. بپا  يزيد كه در اطر  كوه عزت، طوفاني  11جست.ز سرزمين طف آرامگاهي را نميو جشت  دازندگي را دوست نمي

. اگر نبرد پر وني كه ديدن و شينيدن آن سيهمنام اسيت براي شيما بر پا نشيود  12كند.بر اسيته كه كوه را پاره پاره مي
زش سيييياه و از در شيييش  رو  اكي. جنگي كه در آن از گرد و غبار متر 13يابيد.شيييما به مراتك والاي  ود دسيييت نمي

[ چون بهترين  146ي زمين لطمه زنند ]. )در آن جنگ( بايد اسيبها بر گونه14شيمشييرها شيبش روشين گرديده اسيت.
. در اين روز هر شييير دهنده اي بايد شييير وار  ود را رها كند)فراموش كند( 15فرد از نسييل نزار بر  ام افتاده اسييت.

 [131ورده است. ] ص له ر  شي  چون فرزند او از  ون گردن  ويش

 احمد بن ق طان

ه.ق. درگذشيت و در    1293ه.ق. متولد و به سيال   1235شييخ احمد بن شييخ حسيين ق طان سيعدي نج ي، در سيال  
. يوم اللسيين بكربلات  2. لولا الملرم ما سي كت معدامعا لسيوي الملرم سي كهن ملرم1السيلام نجف دفن شيد.وادي

ريختي زيرا اشك ريختن بر غير . اگر ملرم نبود هيچ اشكي نمي1[ .147و  يموا ] بلاتي الو صلبه ظربوا القباب عل
السيلام و يارانش در آغوش بلا  يمه زدند و بر بلا  . همان ملرمي كه در آن، امام حسيين عليه2از ملرم، حرام اسيت.

 [132ساكن شدند. ] ص له 

 موسي طالقاني

ه.ق.در نجف متولد و به سييال   1250قاني نج ي، به سييال  ن طالد حسيييسيييد موسييي بن سيييد جع ر بن علي بن سييي
. يا نازلين بكربلا كي مهج  فيكي ب ادح   1ه.ق. وفات يافته و در نجف دفن شد. او به فضل و ادب مشهور بود.  1298

رب و ه اللمنكرت. بطل ينكره الغبار و عابد ما 3. و معانق سيمر الرماز كينها تلت العجاج كواعك متراب 2الكروب تصياب 



. اي كسييياني كيه در كربلا فرود  1[ .148. كي موقف لهي بيه  رس الردي رعبيا و ضييياقيت بيالكميا  رحياب ]4الملراب 
ها را در ميان گرد و غبار چنان در آغوش  . شييما نيزه2آمديد، چون  ون جگرها و مصيياهك و اندوه به شييما روي آورد.

شيود و زاهدي اسيت كه ماني اسيت كه در زير غبار شينا ته نميو قهر. ا3.گيرندگرفتيد كه د تران زيبا را در آغوش مي
هايي پيش آمد كه مرت )با ديدن آنها( از ترس لال شيده و فضيا  . براي آنها موقعيت4شيبها ملراب نيز با او آشيناسيت.

 [133را بر دلاوران تنگ سا ت. ] ص له 

 عبدالرضا  طي

. يا  1ي اسيت ولي از شيرز حال او اطلاعي نداريي.هي هجر ن سييزدي قر او پسير شييخ حسين و از شياعران برجسيته
. لو تعلي البيض من مردت مضيياربها نبت و فل 2مخرس الموت ان سييمتك نادب  من النوادب كيف اغتالك الشييجكا

هدي  . راموا بمقتله قتل ال4. و لو درت عاديات الخيل من وطيت مشيلاته لا عترها العقر و النقك3شيباها الروع و الرهك
اي و گريه كننده بر تو مي گريد، غمها  . اي كسيي كه زبان مرت را بسيته1[ .149را تجدده الاعوام و اللقك ]نوا عافج

آيند،  ودشيييان  دانسيييتند كه بر چه بدنهايي فرود مي. اگر شيييمشييييرها مي2توانسيييت تو را از پاي درآورداچگونه مي
ي چه كسيييي گام دانسيييتند كه بر سيييينهمي  دونده اسيييبهاي. اگر 3شيييكسيييت.هاي آنها از ترس ميمردند و لبهمي
. )دشيمنان( با كشيتن او آرزوي نابودي هدايت را  4شيدند.گذارند، نسيلشيان نابود مي شيديا به بيماري جرب مبتلا ميمي

 [134شود. ] ص له داشتند و با اين كار، ننگ و عاري براي  ود گرد آوردند كه هر سال تجديد مي

 ابراهيي ق طان

شييخ حسين بن نجي سيعدي رباحي نج ي، از آل رباز مشيهور به ق طان اسيت. آل ق طان در شيهر   اهيي بنشييخ ابر 
هاي قديمي مشيهور  اند. آل ق طان در شيهر نجف از  انوادههاي قديمي مشيهور به علي و فضيل بودهنجف از  انواده

در همان شييهر وفات يافته و كرد و  ا تلصيييلاند. شيييخ ابراهيي در نجف متولد شييده و در همانجبه علي وفضييل بوده
. منيخت لهي عند 1وفات يافته اسييت. 1279مدفون اسييت. تاريخ ولادت و وفات او معلوم نيسييت ولي پدرش به سييال  

. تقل عليها 3. يقودون لللرب العوان شييوازبا لها بين ارجات ال ضييا هباب 2الط و  ركاب و ناداهي داعي القضييا فيجابوا
.  5الا هام  و رقاب   . اذا جانك الهندي في اللرب غمده فما الغمد4لنصييال صييلاب ي وقع اشييداد علمن لؤي فوارس  

. فعدل و لا ع و و قتل و لا فدا و ممن به الف  6عسيييي ان يغيث الدين في الله ثاهر به اللكي فصيييل والمقال صيييواب 
.  2به مرت، پاسيخ دادند.ي  نندهكدعوت   . مركبهايشيان در زمين طف توقف كرد و آنها به نداي1[ .150السيوام ذهاب ]

. آنها سيواركاراني از نسيل لؤي  3به عزم پيكار بر اسيبهاي اصييل سيوار شيدند و از حركت آنها همه جا را غبار گرفته بود.
. هر شييمشييير هندي كه از غلافش بيرون 4آوردند.هاي سييهمگيني بر دشييمن فرود ميبودند كه با شييمشييير، ضييربه

. به آرزوي روزي كه به 5[ 135داد. ] صيي له آمد و آن را غلا   ود قرار ميمي دن فرودا يك گر آمد، بر يك سيير يمي
شييود و . در آن زمان عدالت اجرا مي6ياري دين  دا بيايد و قضيياوت نهايي و حر  عادلانه و درسييت را با  ود بياورد.

شيود  گيرد و قصياص ميار نميع و قر   د( مورداني اهل بيت مرتكك شيدهها را دربارهدشيمنان جنايتكار )كه آن جنايت
 [136يابند. ] ص له شود و امنيتي برقرارمي شود كه گرت و ميش با هي ال ت ميو ديه و فديه از آنان پذيرفته نمي



 داود حلي

. يا ام  لملمد في امل لي  1سييد داود بن داود حسييني حلي، عموي سييد حيدر، شياعر و اديك مشيهوري بوده اسيت.
. قد مضيرموها  4. و رضييعه قبل ال طام رمي بسيهمهي فطامه3ا اللسيين بكربلا تولي تخالطهي ندامه. قتلو 2وا ذمامهيرع

.  2ي او را مراعات نكردند.. اي مردم، حق ملمد صيييلي الله عليه و آله و  انواده1[ .151فتن  عميا الي يوم القيام  ]
. فرزند شيير  وارش را قبل از اينكه از شيير 3نشيدند.پشييمان   اين كار  السيلام را در كربلا شيهيد كردند و ازحسيين عليه

 [137شود. ] ص له اي را افرو تند كه تا قيامت  اموش نمي. آتش فتنه4گرفته شود با تير از شير گرفتند.

 حيدر حلي

كودكي د. او در  رسي السيلام ميه.ق. در شيهر حله متولد شيد. نسيبت او به امام حسيين عليه 1246سييد حيدر به سيال 
ه.ق. در حله وفات يافت و او را در نجف اشير  و در    1304ي شيد و تلت سيرپرسيتي عمويش قرار گرفت. به سيال  يتي

. كين ا اه السيف معطي صبره 2. تعثر حتي مات في الهام حده و قاهمه في ك ه ما تعثرا1صلن مرتضوي دفن كردند.
. و منعط ا اهوي 4و كان من صييي الصيي ا لت طراقلبه و ل  من الصييبر  . له الله م طور3فلي يبرز الهيجات حتي تكسييرا

.  6[ .152. لقد ولدا سيياع  هو والردي و من قبله في نلره السييهي كبرا ]5لتقبيل ط له فقبل منه قبله السييهي منلرا
ا عري . الخييل عنيدم ملتهيا مرابطهيا والبيض منهي 7ميالي اسيييالي قوميا عنيدهي ترتي لا سيييالمتني ييد اعييام ان سيييلموا

. و لا غضياضي  يوم الطف من قتلوا 9. اعيذ سيي ك ان تصيدي حديدته و لي تكن فيه تجلي هذه الغمي8مادها السييمغم
. ك اني  11[ .153. فاللرب تعلي ان ماتوا بها فلقد ماتت بها منهي السييا  لاالهمي ]10صيبرا بهيجات لي تثبت لها قدم

غريك الط و  توسييد  دم كثبانها ] صيي له ا مري يا  . غريب12اضيينا ان تري في اللسييين شيي ت آل مروان اضييغانه
. و بهامها  15. يلقي الكتيب  م ردا فت ر دامي  الجراز14[ .154ثناها و كسير موثانها ]. و قتلك صيبرا بايد مبوم13[ 138

 في القلك . مازال يورد رمله17. و تسيترت منه حيات في اللشيا سيمر الرماز16اعتصيمت مخا ف  بيسيه بيض الصي از
. 20[ .155. حتي دعاه اليه من يغدو فلبي بالرواز ]19. و حسيامه في الله يس ح من دمات بني الس از18لجنازمنها و ا

.  1[ .156. فميا مجليت اللرب عن مثليه قتيلا يجبن شيييجعيانهيا ]21ع يرا متي عياينتيه الكميا  يختطف الرعيك ملوانهيا
.  2ير همچنان در دسيت تواناي او اسيتوار ماند.ي شيمشي بضيهشيد، اما قشيمشييرش آنقدرها بر سيرها فرود آمد تا كند 

.  داي من، گويي دل او  3گويي شيمشيير برادر وفادار او بود كه تا قطعه قطعه نشيد از ياري او در جنگ دسيت نكشييد.
ش  ي  . براي بوسييدن ط ل4تركيد.گرفت، مييكپارچه شيكيبايي بود كه اگر سينگ هي در برابر اين مصياهك قرار مي

. آن ط ل و مرت همزادند. قبل از اينكه پدر در گوشييش اذان بگويد، تير 5او تير گردن ط ل را بوسيييد. ما قبل ازشييد ا
. چگونه با گروهي مسيالمت كني كه  وني ايشياني و بايد از آنان  ونخواهي  6[ 139در گوش او تكبير گ ت. ] صي له  

. اسيبها از ماندن در اصيطبل  7از آنان انتقام نگيرم.ها كني و  ه سيلامت ر كنيا روزگار مرا به سيلامت نگذارد اگر آنان را ب
برم كه شيمشيير تو زنگ بگيرد و هي و . پناه به  دا مي8اند. ود بيزار و غلا  شيمشييرها از پوشياندن آنها  سيته شيده

ين  . ا10نند.باقي نما  . براي آنها ننگ نبود كه در جنگ با شيييكيبايي كشيييته شيييوند و تا آ ر9غي را با آن از بين نبري.
. همين درد براي من كافي اسيت كه با  11داند كه اگر آنها كشيته شيدند، همتهايشيان پابرجا مانده اسيت.جنگ نيز مي



. اي غريك طف، چه شيگ ت اسيت كه 12ي آل مروان شي ا يافته اسيت.السيلام دلهاي پركينهقتل امام حسيين عليه
ي تو به  اطر مجاهدات پدرت بود كه كمر آنها  صبورانهكشته شدن . و 13ته،ي تو بر روي شنها قرار گرفبيني گونهمي

شيدند و ي آن لشيكر مجروز ميكرد و همه. به تنهايي با يك لشيكر مبارزه مي14را  ي كرد و بتهاي آنها را شيكسيت.
ر دا ل  شيرم او د ها از. و نيزه16كردند.. و شيمشيسييرها از ترس او  ود را در دا ل سيرها مخ ي مي15گريختند.مي

. و شيمشيير او در راه  دا  ون  18رفت.ي او پيوسيته در دل و پهلوهاي آنها فرومي. نيزه17شيدند.ها مخ ي مييشيك
. هنگامي كه قهرمانان،  20. تا زماني كه  دا او را  واند و او اجابت كرد و به سوي  دا رفت.19ريخت.زنازادگان را مي

گاه در پايان جنگ ديده نشيده  . هيچ21شيان پريد.ترس رنگ از چهرهيدند، از  آلوده دماين كشيته را بر روي زمين به  ا
 [140كه كسي كه كشته شد،شجاعان را بترساند. ] ص له 

 عباس زغيك

ه.ق.در همانجا   1304اي در قراي بعلبك متولد شيده و به سيال  شييخ عباس زغيك بن شييخ ملمد بن عباس، در قريه
. و لا مجد حتي تانف الن س ذلها و تختار دون الضييي  1[ .157ت. ]مر كرده اسي سيال ع 30د  در گذشيته اسيت. او حدو

. كريي ابت ان تلمل الضييي  3. كما سينها يوم الط و  ابن حيدر فاروي صيدور السيمر و البيض  ضيبا2لللتف مشيربا
واري  ن پسيتي و  اي مرت بدو. هرگاه از ذلت متن ر شيوي و راهي بر 1[ .158ن سيه و ان يسيلك النهت الذليل المؤنبا ]

ها را سييراب  السيلام سينتي نهاد و سيرنيزه. همانگونه كه در روز طف پسير حيدر عليه2رسيي.بيابي، به مجد و بزرگي مي
كرد و بيه راه ذليت و  واري كيه سيييرزنش بيار  . او كريمي بود كيه از ذليت دوري مي3و شيييمشييييرهيا را حنيايي رنيگ كرد.

 [141آورد، نرفت. ] ص له مي

 للهحسون عبدا

ه.ق. در شييهر حله متولد شييد. او از  طبا و   1250شيييخ حسييون )حسييين( بن عبدالله بن حاج مهدي حلي، در سييال  
. ظللت ابث الوجد  1ه.ق.در حله وفات يافته و او را در نجف دفن كردند.  1305شيعراي مشيهور عصر  ود بود. به سال  

د زح يت نلوي بثيارات يوم اليدار  يوش الك ر قي عبياس هيذي ج  .2[ .159حتي كيانني لشيييجوي علميت اللميام بكياهييا ]
. كسييرت ظهري و قلت حيلتي و بما  4. نصييك ن سييك دوني للقنا غرضييا حتي مضيييت نقي الثوب من درن3تطلبني

امن تا آنجا كه گريه كردن را به . حزن و اندوهي را پيوسيته منتشير كرده1[ .160قاسييت سيرت ذوو اعحقاد و الظغن ]
اليدار  بيه سيييوي من شيييكرييان ك ر براي گرفتن  ونبهياي قتيل عثميان در ريوماي عبياس، ل  .2يياد دادم.كبوترهيا  

. پشيت مرا شيكسيتي و )بعد از تو(  4. تو در پيش من هد  نيزه قرار گرفتي تا اينكه پاكدامن از دنيا گذشيتي.3اند.آمده
 [142] ص له   وشلال شدند.ي مرا دارند  ام از دست رفت. با اين پيشامد، كساني كه كينهچاره

 ملسن ابواللك



ه.ق. متولد شيد. او از  طبا و فضيلاي مشيهور  1235ملسين بن ملمد حويزي حاهري مشيهور به ابواللك، به سيال 
. لا مري كربلات يسييكنها اليوم سييوي من يري 1ه.ق. در كربلا وفات يافته و همانجا دفن شييد. 1305بود. در سييال  
. كلهي في الكمال فرد و حتي  3[ .161الي سييواها ارتلالا ] م الكرب منهات كي لا يرو. سييميت كربلا2السييرور ملالا

اللروب قبل عقيما . كانت ام5. و ق وا وق   لو ان الرواسييي وق ت مثلها لكانت صييعيدا4ذكرهي في الزمان جات فريدا
ز ذام ميات  هي كطوفيان نو. كيان طوفيان7. وليدت منهي الوفيات فكيانوا واليدا و الوفيات كيان ولييدا6صييييروهيا بعيد العقيام ولودا

. ساد  في الزمان كانوا و لكن لابن بنت 9. لو زمان الخليل كانوا لما ارتاع لهول و لي يخف نمرودا8يجري و هذا حديدا
. كلميا بياد واحيد منهي قيام ا وه  11. لي يكن عنيدهي اعز من الن س فجيادوا بهيا و نياهييك جودا10النبي صييياروا عبييدا

. گمان 1[  143[ . ] صيي له 162دماهي و لهي هيب  تذهيك اللديداا ]  سييترضييع اللديد. كيف ي12يدامقامه كي يب
. اين زمين كربلا ناميده شييد تا  2برم كه امروز كسييي در كربلا مقيي باشييد مگر آنان كه شييادي را ملال پندارند.نمي

نان نيز در طول  دند و حديث آمال يگانه بوي آنها در ك. همه3اندوه و غي از اين سييرزمين به جاي ديگر منتقل نگردد.
گرفتنيد  يام  . آنهيا در وضيييعييت و موقعيتي بودنيد كيه اگر كوههيا در آن موقعييت قرار مي4زميان يگيانيه ميانيده اسيييت.

. مادر جنگ از آنها فرزند وفا را به دنيا  6. پيش از اين ما، در جنگ عقيي بود ولي آنها او را زاينده سييا تند.5شييدند.مي
. آنهيا طوفياني چون طوفيان نوز برانگيختنيد، ولي در آن طوفيان بيه جياي  7پيدرش بودنيد.  آنهيا و آنهيا  پس وفيا فرزنيدآورد.  

السيييلام بودنيد، حضيييرت  لييل بيه حمياييت آنيان از نمرود  . اگر آنهيا در زميان ابراهيي  لييل علييه8آب، آهن روان بود.
پيامبر صيلي الله عليه و آله عبد بل پسير د تر  . ولي در مقا. آنان )اصيلاب( بزرگان و اشيرا  روزگار بودند9هراسييد.نمي

تر نداشيتند كه آن را هي بخشييدند. اين بخشيش برايشيان كافي اسيت.  . از جان  ود چيزي گرامي10و برده شيده بودند.
ر  . د12رافتاد.پا  واست تا او هي از پا د. هر كدام كه از پاي افتاد، برادرش به جاي او به11)بالاتر از آن چه مي شودا(

 [144كرد، آهن چگونه توانست  ونشان را مانند شير بمكدا ] ص له ت آنها آهن را آب ميحاليكه هيب

 صالح قزويني نج ي

ه.ق. در بغداد    1306ه.ق.در نجف اشير  متولد شيده و در سيال  1208سييد صيالح قزويني نج ي بغدادي، به سيال 
. فكانما لهي الرماز  1الكلام اسييت.ن صيياحك جواهر  شيياگرد ملمد حسيي وفات يافت و او را در نجف دفن كردند. او  

. ييا كوكيك 3. يمشيييون في ظليل القنيا لي تثنهي وقع القنيا و البيض حتي صيييرعوا2عراهس تجلي و هي فيهيا هييام و لع
 . كيف اتخذت الغاضيري  مضيجعا و العرش ود بينه لك مضيجعا4العرش الذي من نوره الكرسيي و السيبع العلي تتشيعش

ها راه مي  ي نيزه. در سييايه2وزند.ها مانند عروسييهايي هسييتند كه شييديداو به آنها عشييق ميها براي آنزه. ني1[ .163]
ي عرشيي كه از نور او كرسيي و . اي سيتاره3كرد تا اينكه كشيته شيدند.رفتند و ضيربات نيزه و شيمشيير آنها را  ي نمي

حاليكه عرش آروزي مدفن تو را    قرار دادي، درآرامگاه  ود    . چگونه زمين غاضيييريه را4ه ت آسيييمان نوراني اسيييت،
 [145داشتا ] ص له 

 جع ر حلي



ي سياده متولد شد و در  اي در نزديكي حله به نام قريهه.ق.در قريه  1277سييد جع ر كمال الدين حلي نج ي، به سيال  
كان و قطبه و عليه المدار كينما ه. و تعطل ال لك  1ه.ق. وفات يافته و در وادي السييلام نجف دفن شييد. 1315سييال 

. متقلدين صيييوارما هندي  من عزمهي  3[ 164. فكانما بيض اللدود بواسيييما بيض الخدود لها ابتسيييمن ثغور ]2يدور
. عبسيييت وجوه القوم  و   5. ابن ابرقيت رعيدت فراهض كيل ذي بييس و ممطر من جوانبهيا اليدم4طبعيت فليس تكهي

. و 7ص في الاوسياط يلصيد بالرجس و يلطيلي الشيمال و غا. قلك اليمين ع6الموت والعباس فيهي ضياحك متبسيي
[ 165. ما كر ذو بيس له متقدما الا و فر و رمسيه المتقدم ]8ثني ابوال ضيل ال وارس نكصيا فرموا مشيد ثباتهي من يهزموا

.  2 يد.چر ه دور او ميالسيييلام( مركز فلك بود و فلك ب. فلك از گردش باز ايسيييتاد، گويي كه او )امام حسيييين عليه1.
. آنان)ياران امام  3زد.ي سي يد او نيز به شيمشييرها لبخند ميكردند و ز ي روي گونهشييرها به او تبسيي ميگويي شيم

ي آنها الهام  [ اراده146السيلام( شيمشييرهاي هندي را حمايل كرده بودند و شيمشييرهايشيان از ] صي له حسيين عليه
زد، قهرمان  . هنگامي كه شمشيرهايشان برق مي4پذيرفت.گي نميد  ود آنان  ستگرفته بود زيرا اين شمشيرها مانن

اش دفم بود و . دشيمن از بيي مرت چهره5گريختند و پهلوهايشيان دريده مي شيد.زدند و مينيرومند دشيمن فرياد مي
گسييخته شيد و  . از چپ و راسيت و قلك سيپاه، نظي لشيكر6السيلام در ميان ميدان تبسيي بر لك داشيت.عباس عليه

السيلام( سيواران را در هي كوبيد و آنان را به عقك . او )عباس عليه7كوبيد.كرد و ميم آنان را درو ميالسيلاباس عليهع
. هيچ قهرمياني بيا او روبرو نشيييد مگر اينكيه گريخيت و 8رانيد و آنهيا بيالاترين اسيييتواري و پياييداري  ود را در فرار دييدنيد.

 [147] ص له   دويد.جلوتر ميهنگام گريز، سرش از تنش  

 عباس زيوري

ملا عباس زيوري پسير قاسيي بن ابراهيي، اصيل آنان از بغداد بود ولي در حله سياكن بودند. او در بغداد متولد شيد و در  
. اذا رفعت رمسيا الي الله ابصيرت رجسيا تعلي كالنجوم 1ه.ق.در طهران وفات يافت. او را در قي دفن كردند.  1316سيال  

. مو الت تت من شيجوها عن 3  مبصيرت جسيوما كسياها البين ثوب المصياهكت رمسيا الي الار . و ان طيطي2قكالثوا
.  1[ .166. رمت صيبي  للمرتضيي فوق هزل من العيس تسيبي مع نسيات نوادب ]4يمينها و يسيرتها او بعض تلك الجوانك

ان بر اوج قرار هاي در شي سيتاره بينند كه مانند)زنان اهل بيت( اگر سيرشيان را به سيوي  دا بلند كنند، سيرهايي را مي
بيننيد كه مرت به آنهيا لبياس مصييييبيت و بلا  . و اگر سيييرشيييان را به طر  پايين بينيدازند، اجسيييادي را مي2اند،گرفتيه

السلام  هاي كوچك مرتضيي عليه. بچه4. يا اگر از غصيه و اندوه به چپ و راسيت  ود يا ديگر جوانك بنگرند،3پوشيانده،
 [148بينند. ] ص له كننده را به همراه آنها ميغر و زنان زارير بالاي شتران لا را ب

 علي ترم

ه.ق. در نجف اشير  متولد شيد. دروس   1285سييد علي بن ابي القاسيي بن فرج الله موسيوي مشيهور به ترم، در سيال  
در س ر حت وفات   ه.ق.  1324در سال  مقدماتي را نزد پدرش  واند. در عهد مظ رالدين شاه قاجار به ايران س ر كرد و 

. ما جاتها الموت الزجام مقطبا الا رهي  2. صيييامت بيوم الطف لكن صييييرت عصيييك الضيييلال  بالدما افطارها1يافت.
. )يياران اميام حسيييين 1.  طبوا لبيضيييهي النوفس و صييييروا الاعميار مهرا و الرجس نثيارهيا3بوجوههيا اسيييتبشيييارهيا



ي گرفتيه بيه . مرت بيا چهره2ا بيا  ون گشيييودنيد.ي آنهيا ر ه، روزهنيد ولي گروه گمراالسيييلام( در روز طف روزه گرفتعلييه
. آنها براي شيمشييرهاي  ود به  واسيتاري ن وس دشيمن رفتند 3سيوي آنها آمد ولي آنها با شيادي او را اسيتقبال كردند.

 [149ي آن عمرها و نثار آن سرهايشان بود. ] ص له كه مهريه

 حمادي نوز

ه.ق.    1240وازي اسيت ولي سياكن حله بود. در سيال بن نوز غريك كعبي، اصيل او اهابوهب  الله ملمد بن سيليمان  
. يا حجر اسماعيل جاوزم الهدي مذ  1ه.ق. در حله وفات يافت. او را در نجف دفن كردند.  1325متولد شده و به سال 

صييي ات زمزم لا . م3حنقا صييي ي الله جهرا ينلر. ي دي ذبيلك كبشيييه و علي الظما  2بان عن غدم اللسيييين الاطهر
السيلام( در روز طف روزه گرفتند  . )ياران امام حسيين عليه1[ .167شيا الهدي بلظي الظما تت طر ]صي وت لشيارب و ح

ي گرفته به سيييوي آنها آمد ولي آنها با شيييادي او را  . مرت با چهره2ي آنها را با  ون گشيييودند.ولي گروه گمراه، روزه
ي آن عمرها و نثار آن رفتند كه مهريه  ي  ود به  واسييتاري ن وس دشييمن. آنها براي شييمشيييرها4كردند.  اسييتقبال

 [149سرهايشان بود. ] ص له 

 حمادي نوز

ه.ق.    1240ابو هب  الله ملمد بن سيليمان بن نوز غريبي كعبي، اصيل او اهوازي اسيت ولي سياكن حله بود. در سيال 
اعيل جاوزم الهدي مذ  . يا حجر اسم1نجف دفن كردند. . در حله وفات يافت. او را دره.ق  1325متولد شده و به سال 
. مص ات زمزم لا ص وت لشارب  3. ي دي ذبيلك كبشيه و علي الظما حنقا صي ي الله جهرا ينلر2بان عن غدم اعطهر

م از تو دور شد، هدايت السلا. اي حجر اسماعيل، بعد از آنكه حسين عليه1[ .168و حشا الهدي بلظي الظما تت طر ]
السيلام( از روي  الله )امام حسيين عليهبيح تو )اسيماعيل( شيد در حاليكه صي ي. گوسي ندي فداي ذ2تو جدا شيد.  هي از

. اي زمزم زلال، اي كاش كه براي نوشندگان، آب زلالي نباشي زيرا  3كينه در حالت تشنگي و بطور آشكار كشته شد.
 [150ص له السلام است(. ]  ام حسين عليهگي از هي گسيخت. )اشاره به امكه اندرون هدايت از حرارت تشن

 عبداللسين جواهر

ه.ق. در نجف متولد شيد و در    1282شييخ عبداللسيين بن شييخ بعد علي بن شييخ ملمد صياحك جواهر، در سيال 
عدا الخر ب  . جمعيت شييملهي ضييلي ف1همانجا وفات يافته و مدفون شييد. او شيياگرد ملاكاظي صيياحك ك ايه بود.

. آنها گروهي بودند كه در هنگام صييبح  1[ .169وا عز  ال نات بقات ]. و مبوا لذ  الليا  بذل و رم2عليهي ف رقتهي مسييات
. ليذت زنيدگي را بيا  واري همراه بود قبول 2جمع بودنيد ولي روزگيار بر آنهيا گيذشيييت و در هنگيام شيييك پراكنيده شيييدنيد.

 [151يافتند. ] ص له نكردند و نابودي با عزت را بقاي  ود  

 دحسين ملمو



ي او اهل حله بودند. پدر او، شييخ علي بن حسيين حمود كه عالي و ه.ق. در نجف متولد شيد.  انواده 1305در سيال 
ه.ق. در نجف وفات يافته و در صييلن حيدري    1337فقيه عالي قدري بود به نجف كوچ كرد. شيييخ حسيين در سييال  

عد الموت عيدا . سيري نلو العراق بيسيد غاب ت2لمنها بنات البيت ذي العمد الطوا. نيي عنها اللسيين فهد 1دفن شيد.
.  5. عجبت لضيمر تعدو سيراعا و فوق متونها شيي الجبال4. تعادي للك از علي جياد ضيوامر منعلتها بالهلال3في النزال

كعبه دور شييد و با رفتن او  السييلام از  . حسييين عليه1[ .170تسييابق ظلها فتثير نقعابه سييلك القطا سييبل الضييلال ]
. آنها سيوار 3ديدند.همراه شييران بيشيه كه مرت در جنگ را شيادماني  ود مي. او به 2اي بلند كعبه فروريخت.سيتونه

. در شيييگ تي كه اين  4رفتند.بر اسيييبهاي ميان باريكي كه نعلشيييان از هلال ماه بود، براي جهاد با سيييرعت پيش مي
. اسيييبها با  5.هاي بلند قرار گرفته بودندكوه  دويدند، در حالي كه بر پشيييت آناناسيييبهاي لاغر چگونه با سيييرعت مي

شييد. ] صيي له ي قطا گمراه ميانگيختند پرندهپردا تند و از شييدت غباري كه بر ميهاي  ود به مسييابقه ميسييايه
152] 

 ابوبكر حسيني

  1262رسيد. او به سيال  السيلام ميليهسييد ابوبكر بن شيهاب علوي حسييني حضيرمي، نسيبت او به امام جع ر صيادق ع
.  1ه.ق. در حيدرآباد دكن از بلاد هند وفات يافته است.  1341وت متولد شده و به سال اي از بلاد حضرمه.ق. در قريه

. و حين اسيتوي في كربلات مخيما بتربتها مكرم به 2فهاجت جماهير الضيلال و مقبلت بجيش للرب ابن بتول عرموم
المجتني غير انه ملذ و محلي    . هو الموت مر4وت العزيز المكرم سييه الشييمات الا كريه  بموت بها م. ابت ن3من مخيي

. هي ال تن  الصييمات لي يلف بعدها  6. و قارع حتي لي يدع سيييف باسييل بمعترم الهيجات غير مثلي5من حيا  التهضييي
ل پيش  رت با هيجان براي جنگ با پسير بتو . مردم گمراه به صيورت يك لشيكر بز1[ .171منار من الايمان غير مهدم ]

. ن س بزرگوار او تسيليي نشيد و مرت با  3ي بزرگواري بود!مين كربلا  يمه زد. چه  يمه زننده. تا اينكه او در ز2آمدند.
تر از زنيدگي بيا  واري  تر و شييييريني مرت تلخ اسيييت. ولي اينگونيه مردم ليذتبخش. ثمره4عزت و كراميت را برگزييد.

هاي آنها از بين شيد و تيزي لبه ي شيمشييرهاي جنگاوران دشيمن كندمهر جنگ آنقدر شيمشيير زد تا اينكه ه. د5اسيت.
ي كور، هيچ سيتوني از سيتونهاي ايمان سيالي نماند. ] صي له . بعد از اين فتنه6ي جنگاوران نبرد كرد(رفت. )با همه

153] 

 رضا هندي

تولد شيده و در سيال  ه.ق. در نجف م  1290هنويي، به سيال  سييد رضيا بن سييد هاشيي نقوي رضيوي موسيوي هندي لك
ي عمر را در آنجا در طلك علي  ه پدر به سييامرا رفت. او بعد از سيييزده سييال به نجف برگشييته و بقيهه.ق. همرا  1298

. و بقعي   1[ .172اي نزدييك نجف وفيات ييافيت و او را در نجف دفن كردنيد ]ه.ق. در قرييه  1362گيذرانييده. بيه سيييال  
ات قد حسييدت حصييباتها و عليها يلمد . و روضيي  انجي الزهر 2جبانها النقدك الايمام سييطوتها و ليس تهرب من ذتره

. فانهض فد تك بقايا ان س ظ رت بها  4طواهف كلما مروا بها سيييجدوا  . و ار  قدس من الاملام طا  بها3اللسيييد
هه ن را  . غدا  جاهد من اعدا6يشيا ماله عدد. هك ان جندم معدود فجدم قد لاقي بسيبعين ج5الناهك لما  انها الجلد



. تجمعت عد  8. و عصيب  جلدوا حق اللسيين كما من قبل حق ابيه المرتضيي جلدوا7تهدواجدوا باط ات نور الله واج
. صيالوا  10. فشيد فيهي بيبطال اذا برقت سييوفهي مطروا حت ا و ما رعدوا9منهي يضييق بها صيدر ال ضيا و لها امثالها مدد

بلا(، آرامگياهي اسيييت كه روزگار از . در آنجيا )كر 1[ .173والد الولد ]مدوا حق سيييييدهي في موقف فييه عق ال  و جالوا و
هاي . بوسييتاني اسييت كه سييتاره2سييطوت آن در هراس اسييت و گرگها در آنجا جرمت حمله به گوسيي ندان را ندارند.

[ در اينجا حسيد صي تي ممدوز شيده 154ورزدند و به اين دليل ] صي له هاي آن حسيادت ميدر شيان به سينگريزه
رسيند سيجده گردند، هرگاه به مقابل آن ميفرشيتگاني كه به دور آن مي . سيرزمين مقدسيي اسيت كه3[ .174سيت ]ا

ي با مصاهك را ندارند، همگي پا  يز، ن وسي كه مصاهك بر آنها وارد شده به حدي كه ديگر قدرت مقابله. به4كنند.مي
ه تاد ن ر به رويارويي    السييلام با، جد تو امام حسييين عليه. اگر تعداد لشييكريان تو كي اسييت5. [175به فداي تو باد ]

.  7. در روزي كه با گروهي كه سيعي در  اموش كردن نور  دا داشيتند مبارزه و مجاهده كرد.6شيمار رفت.لشيكري بي
 . گروهي از8ضيي را منكر شيده بودند.السيلام را انكار كردند، قبل از آن هي حق پدرش مرتگروهي كه حق حسيين عليه

. او به همراه قهرماناني به دشييمن 9ل كردند. آنها به همين تعداد نيز پشييتيبان دارند.آنان گرد آمدند و همه جا را اشييغا
. از چپ و 10شييد.باريد ولي صييداي رعد بلند نميزد، باران مرت ميحمله برد كه هر گاه شييمشيييرهاي آنان برق مي

[ 176كند ]، فرزند را رها ميا كردند. آن هي در موقعيتي كه پدرگ حمله كردند و حق آقاي  ود را ادراسيت ميدان جن
 [155. ] ص له 

 حسن ملمود امين

ي عيترون در لبنان به دنبا آمد و به سييال  ه.ق. در قريه  1299سيييد حسيين بن سيييد ملمود بن سيييد علي، به سييال  
اميل بردنيد كيه اوا ر عمر در آنجيا  اي در بلاد جبيل عي عش او را بيه قرييهه.ق. در بيروت بيدرود حييات گ يت و ن  1368

. وردوا علي الهيجات ورود  1زيسيت. وي عالمي فاضيل و فقيهي دانشيمند و تيز فهي بوده و شيعرش مقام والايي دارد.مي
. يتسيابقون الي الهجوم  3. و تنازعوا كيس المني  بينهي في غير ما لغو و لا تيثيي2الهيي ورموا عظيي الخطك غير عظيي

. وجيدوا اللييات مع 5بيذل قبيل اوانيه و يسيييارعون ليدعو  المظلوم. يسيييتعجلون ال4ليوم تسيييابق و هجوم  كيينهي  لقوا
. آنهيا  1[ .177. و تقيدموا للموت قبيل اميامهي و لقيد يجوز تقيدم المييموم ]6الهوان ذميمي  و الموت في العلييات غير ذميي

شيياهبه گناه و بي  .2تند و بلاي بزرت را ناچيز ديدند.تازند، به ميدان نبرد تا وي آب ميمانند شييتران تشيينه كه به سيي 
گرفتند. . در حمله به دشيمن بر يكديگر پيشيي مي3بيهودگي، در گرفتن و نوشييدن جام مرت بر يكديگر پيشيي گرفتند.

ان قبل از رسييدن اجل، شيتاب داشيتند . براي دادن جانشي 4گويي  داوند آنها را براي روز مسيابقه و حمله آفريده اسيت.
. زندگي همراه با  واري و ذلت به 5[ 156شييتافتند. ] صيي له زود به كمك او مي   واند،و هر گاه مظلومي آنها را مي

. براي رسييدن به مرت، جلوتر از امام  ود قرار گرفتند،  6مرت با سيربلندي را پسينديدند.نظر آنها ناپسيند بود تا سيرانجام
 [157ص له  هي تقدم ميموم بر امام جايز است. ]زيرا گا

 عبداللسين ازري



 واهان عراق بود. او نخسيييتين روزنامه را در  ه.ق. در بغداد متولد شيييده از آزادي  1298اين شييياعر توانا كه به سيييال 
در نجف   ه.ق. در بغداد درگذشييت و  1374حمايت از حقوق اعراب منتشيير كرد و مدتها در زندان گذرانيد.او به سييال  

و تعشيق الاحرار سينتك التي لي تبق عذرا للشيجا   .2لا قدو  بطل توسيد في الط و  قتيلا. ما كان للاحرار ا1دفن شيد.
. حملت )بصي ين( الكتاب رماحهي ليكون رمسيك بعده 4. قتلوم للدنيا و لكي لي تدم لبني اميه بعد قتلك جيلا3مقبولا

اذا لي تسيييتطع ان توجد الدنيا  . ما مبخس الدنيا  6ا بسييييوفهي مطلولا. يدعون باسيييي )ملمد( و بكربلا دمه غد5جيلا
. قهرماني كه در سيييرزمين طف 1[ .178. بسيييمياهك الشيييعرات مهميا حلقوا لي يبلغوا من الف مييل ميلا ]7ثيلاالييك م

وسيت دارند.  السيلام( آزادگان شييوه و سينت تو را عاشيقانه د. )اي حسيين عليه2اي براي آزادگان بود.مقتول شيد، نمونه
ي  دنيا كشيتند ولي بعد از شيما، دنيا حتي به اندازه   اميه شيما را براي. بني3اقي نگذاشيت.سينتي كه عذري براي كسيي ب
. )در ص ين( قرآن را بر سر نيزه كردند تا اينكه)بتوانند( بعد از آن سر تو را بر نيزه حمل  4يك نسل هي به آنها وفا نكرد.

ن او آغشيته  يكه در كربلا شيمشييرهاي  ود را به  وكنند در حاللله عليه و آله دعوت مي. به نام ملمد صيلي ا5كنند.
. شيعرا هر چه در آسيمان  7تواند كسيي همانند تو را بياورد.. چقدر دنيا پسيت اسيت كه نمي6كنند.[ مي158] صي له 

 [159توانند پيش بروند. ] ص له بزرگي تو اوج بگيرند، يك ميل از هزاران ميل را نمي

 حسين علي اعظمي

ي بغداد متولد شيد. او تيلي ات فراواني  ه.ق. در اعظميه  1325ظمي، به سيال  بشيي العبيدي الاعحسيين بن علي بن ح
. الدمع ينطق و العيون تترجي عما يضيييي الويي هذا 1ه.ق. وفات يافت و در اعظميه دفن شيييد.  1375دارد. به سيييال 

. از آنچيه كيه امروز در اين مياتي  1.[  179لميا و فيا  اليدمع و ان جر اليدم ]. اليوم قيد ذبح السيييلين و آليه ظ2المييتي
اش به سيتي . امروز حسيين و  انوده2پردازند.ي آن سيخنان ميكند و چشيمها به ترجمهگذرد، اشيك صيلبت ميمي

 [160ريزد. ] ص له كشته شدند. بدين سبك اشكها با  ون فرو مي

  ليل مغنيه

د شيد و يردبا  از قراي شيهر صيور در لبنان متولي رطه.ق. در قريه  1318مغنيه، به سيال  شييخ  ليل حسيين بن علي 
ه.ق. در صييدات وفات يافت. او را در زادگاهش دفن كردند. شييخ  ليل علوم ابتداهي را نزد پدرش شييخ    1378به سيال  

ي  تلصييل پردا ت تا اجازه  حسيين و ديگر علما و مدرسيين شيهر  ود فراگرفت و حدود پانزده سيال در نجف اشير  به
. سييل كربلا  1[ .180يت مردم و تعليي و قضيياوت پردا ت. ]ي  ود بازگشييت و به هداو سييپس به قريه اجتهاد گرفت

. هياجيت بهيا  3. عمييت قلوب اميي  فتجمعيت لقتيال آل الليه مي تجمع2عميا لقوا من كربي  فيهيا و من  طيك فظيع م جع
. الله كيف 5ملطم  عسيي ل موضييع  . ثارات مصيينام لها قد نكسييت فهوت 4تذرعاحقادها فتذرعت للأ ذ بالثارات مي  

. از كربلا بپرس كه آنها چه رنت و مصيبت بزرت و 1[ .181لي تخسف بهي غضبا و كيف الكون لي يتضعضع ]الار   
يه و آله گرد ي پيامبر صيييلي الله عل. دلهياي بني اميه كور شيييد و براي كشيييتن  انواده2انگيزي در آنجيا يافتنيد.حزن

اي   ونخواهي بيه دنبيال بهيانيه بودنيد و چيه بهيانيه  هياي دروني آنهيا سيييربر آورد و برايكينيه.  3آميدنيد. چيه تجمعي بود!



.  دايا چگونه اسيت كه زمين آنها را  5.  ونخواهي به  اطر اينكه بتهاي آنها شيكسيته شيد و به پسيتي گراييد.4داشيتند!
 [161ا نلرزيده استا ] ص له فرو نبرده و آسمان به  اطر وجود آنه

 هرسليمان ظا

. بكيت 1ه.ق. وفات يافت.  1380شيييخ سييليمان ظاهر از علما و ادباي لبنان در قرن نوزده ميلادي بود. او به سييال  
. بكاه 3. ك ي شييرفا من شييكت رزته البرايا، و من هوله ما شييكا2اللسييين و من كاللسييين محق ب رط الشييجا و البكا

. بر  1.  [182ن غيدا كعبي  تلت الييه الوري رمسيييكيا ]طيي و زمزم و اللجر و المتكياك يام علي االمصيييلي و ركن الل
. اين شير  براي او كافي  2حسيين گريسيتي و چه كسيي از حسيين سيزاوارتر اسيت كه از ناراحتي و اندوه بر او بگريندا

. مصلي و ركن حطيي و زمزم و 3ي مردم براي او آه و ناله كردند ولي  ودش از مصيبتش شكايت نكرد.است كه همه
اي شيييده كيه مردم همياننيد  )بزرگي( تو همين بس كيه قبرت كعبيه  . )اي مولا( براي4براي او گرييه كردنيد.  حجر و متكيا

 [162شتابند. ] ص له حت به سوي آن مي

 ملمد رضا شبيبي

ه.ق. وفات    1385ر سيال  ه.ق. در نجف متولد شيده و د  1306شييخ ملمد رضيا بن شييخ جواد بطاهلي نج ي، به سيال  
ما بال بجدل لا بلت مضيياجعه قد حز اصييبعه في  .  1مان حركت فكري و نهضييت وطني عراق بود.يافت. او از پيشييگا

. بجيدل، كيه جياودان درهياي  1[ .183. لو كيان يطليك منيه بيذل  ياتميه لقيال هيام، و هيذا قبيل فعيل مبي ]2مخيذم ذرب 
انگشيتري را از  ود آن حضيرت  . اگر او  2نگشيت او را با شيمشيير قطع كردا ير بر او بسيته باد، چرا به طمع انگشيتري، ا

 [163فرمود: به تو بخشيدم چون قبل از اين پدرم نيز اين كار را كرده است. ] ص له او مي  طلبيد، بهمي

 مهدي مطر

ه.ق.    1395ه.ق. متولد شيد و به سيال  1318شييخ عبد المهدي پسير عالي مجاهد، شييخ عبداللسيين مطر به سيال 
. قد و انظر  2فقد لبت نداهك اعصير  . ان لي تلبك سياع  ملموم  ذمت1ن  ود بود.وفات يافت. او بزرگترين شياعر زما

. اگر يك سيياعت )روز عاشييورا( نداي تو را جواب نداد لكن 1[ .184البيت اللرام و نظر  م ري لقبرم فهو حت اكبر ]
بيه قبر  ود بينيداز كيه حت   . بر يز و بيه كعبيه نگياهي كن و نگياهي ديگر2گوينيد.تميام اعصيييار و روزگياران بيه تو لبييك مي

 [164له اكبر است. ] ص 

 حسن دجيلي

در نجف متولد شيد. او عالمي بزرت بود و بر كتاب ك اي  الاصيول    1310شييخ حسين بن شييخ ملسين دجيلي، به سيال  
. و قد نقضيت عهد النبي 2امن اللقد. و قامت عليهي بعدما غاب محمد عصياهك غي مظهرت ك1شيرحي نوشيته اسيت.

. ورام بين يقضييي  4ند مظهر الك ر طالبا بثارات قتلاه ببدر و في احد. غدا  ابن ه3دا  و قل الثابتون علي العهدبنله اله



. بعد از درگذشييت پيامبر صييلي الله عليه و آله گروههايي گمراه 1[ .185علي دين محمد و يرجع دين الجاهلي  والو مد ]
پيامبر صييلي الله عليه و آله ي  . و عهد  ود را با  انواده2شييكار كردند.هاي پنهان  ود را آنها قيام كردند و كينهعليه آ

. روزي كه فرزند هند، ك ر  ود را آشيكار 3كه راهنمايان آنها بودند شيكسيتند و تعدادي اندم بر آن عهد اسيتوار ماندند.
و آله را نابود كرده و  واسيت دين احمد صيلي الله عليه . مي4 اسيت.كرد و به  ونخواهي كشيته شيدگان بدر و احد بر 

 [165ه گور كردن د تران را تجديد كند. ] ص له دين جاهلي و زنده ب

 ملمد علي اردوبادي

ه.ق. در تبريز متولد شيد. او    1310شييخ ملمد علي بن ملمد قاسيي بن ملمد تقي اردوبادي تبريزي نج ي، به سيال  
[ .صياحك الغدير نيز 186لشييعه در حيات بوده اسيت. ]سيالگي در نجف زندگي كرده و در زمان تيليف اعيان ا 5از سين  

. بجنك العلقمي  2ان يبكي عليه بدمع شيابه علق الدمات. احق الناس 1در زمان تيليف كتاب  ود با او ملاقات داشيته.
. صيييريعا تلت مشيييتبك 4. ا وه وابن والده علي هزبر الملتقي، رب اللوات3سيييري فهر فتي مبكي اللسيييين بكربلات

. و قد ملك ال رات  6ت عن ابن المصيط ي عند البلات. و من واسياه لا يثنيه شيي5بوال ضيل المضيرج بالدماتالمواضيي ا
اي كه . او كسييي اسييت كه از همه سييزاواتر اسييت تا بر او بگريند، گريه1[ .187و جاد له علي عطش بمات ] فلي يذقه

ژاد فهر( در كربلا و در كنار علقمه به  ام  ترين و سيييخاوتمندترين جواب عرب )از ن. شيييريف2آميخته با  ون باشيييد
.  4ا دشييمن مانند شييير بود و علمدار لشييكر او بود.. برادرش )عباس( كه در رويارويي ب3افتاد و حسييين بر او گريه كرد.

. كسيي كه در روز مصييبت و بلا در  5ابوال ضيل كه در زير بر ورد شيمشييرهاي تيز، شيهيد و بدنش به  ون آغشيته شيد.
. و هنگيامي كيه فرات بيه تصييير  او درآميد از آب آن 6اور او بود و هيچ چيز نتوانسيييت او را از يياري بياز دارد.هميه حيال يي 

 .د و با اينكه تشنه بود  واست كه آب را به برادر بخشدنچشي

 عبداللسين حويزي

ده و براي مؤلف  الطف بوده و دو بيت زير را سيييرواز شيييرز حال اين شييياعر اطلاعي نداريي. او معاصييير با مؤلف ادب 
علي قد بكاه و كان ه الله عن بكا و  . نز2ت في عالي الكون مر ي عينه بالدموع يبكي حسيينا. كل شيي1فرسيتاده اسيت:

.  داوند از 2اش پر از اشيك اسيت.گريد و ديده. هر چه كه در جهان وجود دارد مدام بر حسيين مي1[ .188لله عينا ]
 [169گريد. ] ص له م كه چشي  داست بر حسين ميالسلاگريستن منزه است ولي علي عليه

 هاي شاعران فارسي زباناي از سرودهنمونه

 كسايي مروزي

ه.ق. در مرو متولد شيد. وي نخسيت مداز سيامانيان و نيز مداز   341اللسين يا ابواسيلاق كسيايي مروزي به سيال ابو 
حي دست كشيد و به سرودن اشعاري در پند و اندرز  عبدالله بن احمد عتبي وزير نوز بن منصور بود، لكن بعدها از مدا

گترين گويندگان ادب فارسيي در قرن چهارم و نخسيتين  السيلام پردا ت. او يكي از بزر و مدز و رثاي اهل بيت عليهي



ي عاشيورايي سيروده اسيت. با توجه به شيواهد قطعي تاريخي و آثار اين سيخنور بزرت،  شياعر پارسيي زبان اسيت كه مرثيه
ت  ه.ق. وفا 394بيت باقي مانده است. او اندكي بعد از سال  200در تشيع او وجود ندارد. از اشعار او در حدود    ترديدي

 [ .189يافته است. ]

بيزارم از پياله وز ارغوان و لاله ما و  روش و ناله، كنجي گرفته ميوادسيت از جهان بشيويي، عز و شير  نجويي مدز و 
ف مصيط ي را، فرزند مرتضيي را مقتول كربلا را، تازه كني تولاآن مير سيربريده، در  غزل نگويي، مقتل كني تقاضياميرا

يده، گشيته اسيير غوغاتنها و دل شيكتسيه، بر  ويشيتن گرسيته از  انمان گسيسيته وز اهل  ام و  ون تپيده از آب ناچشي 
ز  يره گشييته، ايام تيره مجروبيت و آبااز شييهر  ويش رانده وز ملك برفشييانده مولي ذليل مانده، بر تخت ملك مولي

يزيد احمق، يك يك به ملاباصيي ين و بدر و  ندق حجت گرفته با حق  يل رحي و بيگشييته بد واه چيره گشييته، بي
هاي پيشيين، آن روز گشيته پيداآن پنت ماهه كودم، باري   ونش كوشياپاكيزه آل ياسيين، گمراه زار و مسيكين وان كينه

مجروز شييد م اجاابيچاره شييهربانو، مصييقول كرده زانو بيجاده گشييته لولو، بر درد  چه كرد، ويلك كز پاي تا به تارم،  
ريوان، اندر ميان ديوان آل زياد و مروان نظاره گشيته عمدامؤمن چنين تمنا هرگز [ آن زينك غ170ناشيكيبا ] صي له 

وار جاهل، كرده به ك ر بليسوفا و غافل، غره شده به باطل اكندانگو، ني چونين نكرد ماني، نه هيچ گبر و ترساآن بي
بر، اين اسيت و زين  خي جهان بيمبدارفت و گذاشيت گيهان، ديد آن بزرت برهان وين رازهاي پنهان، پيدا كنند فردات

 يار  تر كهتر عيدوي مهتر، نيادان عيدوي دانيابر مقتيل اي كسيييايي، برهيان همي نميايي گر هي بر اين بپيايي، بيفزون
اي چنين كن، دلهاي ما حزين  شيمع دين بميرد ترسيا به زر بگيرد، سيي  ر مسييلاتا زندهگشيت  رمامؤمن درم پذيرد تا 

 [171ل بيت زهرا ] ص له كن پيوسته آفرين كن بر اه

 امير معزي

اميرالشيعرا ابوعبدالله ملمد بن عبدالملك برهاني نيشيابوري، شيعر قرن پنجي و اوايل قرن شيشيي هجري بود. تخلص  
ه.ق. در  دمت آن   485وي به دربار معزالدين ملكشياه بن الك ارسيلان اسيت. او تا سيال    او به معزي به جهت تقرب 
او مدتي در هرات و نيشيابور و اصي هان سيرگرم مدز امراي سيلجوقي و غير سيلجوقي بوده و سيلطان بود. پس از وفات  

  521تا   518ن سيالهاي  زيسيت، وفات او بيسيپس در  راسيان به  دمت سينجر درآمد و تا پايان عمر در  دمت او مي
 [ .190]  بيت دارد. 19000سرايي استاد بود و ديوانش حدود  ه.ق. ات اق افتاده است. او در قصيده

آن كه چون آمد به دسيتش ذوال قار جان شيكار گشيت معجز در ك ش چون در كف موسيي، عصياآمد آواز منادي رلا 
دو دو فرزند عزيزش چون حسيين و چون حسين هر دو اندر  فتي الا علي  وانگهي رلا سييف الا ذوال قار  آمد نداوان  

ا اندر حجاز وان دگر را سير جدا گشيته ز تن در كربلاآن  ي جود و كرم، ركن و صي اآن يكي را جان ز تن گشيته جدكعبه
كه دادي بوسه بر روي و ق اي او رسول گرد بر رويش نشست و شمر ملعون در ق اوانكه حيدر گيسوان او نهادي بر دو  

شيييي چشيييي او در آب غرق و گيسيييوان اندر دماروز ملشييير داد بسيييتاند  دا از قاتلانش تو بده داد و مباش از حك چ
 [172ن جدا ] ص له مقتولا



 حكيي سنايي

ابوالمجد مجدودبن آدم، شياعر و عار  معرو  ايراني در قرن شيشيي اسيت. او پس از رشيد در شياعري به دربار غزنويان  
هيي و بهرام شياه بن مسيعود را مدز كرد. پس از آن به دامن عرفان دسيت زد و از جهان و راه جسيت و مسيعود بن ابرا

ي جواني  ود را  كه بهرامشياه  واسيت  واهر بدو دهد، او نپذيرفت. او چند سيال از دوره جهانيان دسيت شيسيت. چنان
بود راه كعبه پيش گرفت، سپس   ي ايام كه در بلخدر شهرهاي بلخ و سر س و هرات و نيشابور گذرانيد و گويا در همه

ه غزنين بازگشيت. او را شياگرد و پيرو ب 518باز مدتي در بلخ بود و از آنجا به سير س و مرو و نيشيابور رفت و در سيال 
اند. سنايي تا پايان عمر در غزنين به عزلت گذرانيد و آرامگاه او نيز در اين شهر است. ابويوسف يعقوب همداني دانسته

سيييبيك شيييعر فيارسيييي و ايجياد تنوع و تجيدد در آن موثر بوده اسيييت. از آثيار اوسيييت: حيديقي اللقيقيه،    او در تغيير
 [ .191اند. ]ه.ق. نوشته 545تا  525ي بلخ و.... وفات او را بين سالهاي  رالعباد، كارنامهالتلقيق، سيطريق

وان   ام وان عزيزان به تيغ، دلها چاموان تن سربريده در گل و حبذا كربلا و آن تعظيي كز بهشت آورد به  لق نسيي
ردار كرده بر ظلي  ويشيتن اصيرارحرمت  و آنچنان ظالمان بدكنش بيا غشيتهگزين همه جهان، كشيته در گل و  ون، ت

تيغها لعل گون ز  ون حسين چه بود در جهان بتر زين شيناز ي دين و  اندان رسول جمله برداشته ز جهل و فضول
كرده آل زياد و شيمر لعين ابتداي چنين تبه در دين ] صي له بر سير نيزه، سير به جاي سينانشيمشيير و نيزه و پيكان 

حسين  فاطمه روي را  راشييده  ون بباريده بي حد از ديدهبدريده علي از ديده  ون بباريده [ مصيط ي جامه جمله173
كافراني در  رو به مرده، شيرزه شيير شيده ها برانده دو رودعالمي بر ج ا دلير شيدهاز ز ي كرده سيينه كبود زينك از ديده

هر كه بدگوي آن انع بدني شييماتت و شيييناول پيكار شييده از ز ي ذوال قار، فگاركين دل باز واسييته ز حسييين شييده ق
دين  ي زشت نزد آن كس، چه دوزا و چه بهشتسگان باشد دان كه او شاه آن جهان باشدهر كه راضي شود به كرده

آنكه د نكند نيك و در بدي كوشيد يره، راضيي شيود به  ون حسيين كه فزون بود وقعش از ثقلينبه دنيا به  يره ب روشي 
پس تو گويي: يزييد  د مؤمنيان را كي ابن  يال بودامن ازين ابن  يال بيزارم كز پيدر نيز هي در آزارمرا اين  بييث،  يال بو

يد پليد باشيد ميرمسيتلق عذاب و ن رين  آنكه را عمرعاص باشيد پير يا يز مير من اسيت عمر عاص پليد، پير من اسيت
را كند به نيكي يادمن نيي دوسييتدار شييمر و لعنت دادگر بر آن كس باد كه مر او اسييت بد ره و بد فعال و بد دين اسييت

 [ .192يزيد زان قبيله مني به عهد، بعيدهر كه راضي شود به بد كردن لعنتش، طوق گشت در گردن ]

چه رسييدپدر او در دندان پيمبر بشيكسيت مادر او جگر  از او و سيه كسيس او به پيمبر   داسيتان پسير هند مگر نشينيدي كه
ق داماد پيمبر بسيتد پسير او سير فرزند پيمبر ببريدبر چنين قوم، تو لعنت نكنيا شيرمت  عي پيمبر بمكيداو به ناحق، ح

 [174[ ] ص له 193باد لعن الله يزيدا و علي آل يزيد ]

 اديك صابر

عيل ترمذي، شياعر مشيهور ايراني در قرن شيشيي هجري اسيت. اصيل وي از ترمذ  الادبات بن اسيماشيهاب الدين شير   
آن شيهر شيروع شيد ولي بعدها در نواحي ديگر مانند مرو و بلخ و  وارزم، روزگار گذرانيد و به بود و شياعري وي هي در  



سيتاد، او چندي در  وارزم ماند و مداحي سينجر ا تصياص يافت. وقتي سينجر او را به رسيالت نزد اتسيز  وارزمشياه فر 
گاه شيد و به وسييلهاي براي قتل سينجر ترتيك داده بود، صيابر از آاتسيز را مدز گ ت. اتسيز توطئه اي سينجر را مطلع  ن آ

ه.ق. صيورت   542تا    538ي اتسيز باطل گرديد و او اديك را در جيلون اندا ت. قتل صيابر بين سيالهاي  كرد و نقشيه
 [ .194و غزلها و تغزلهاي لطيف بسيار دارد. ]گرفته است. ديوان ا

مشيكن دل، ارچه عهد تو بشيكسيت روزگار كي  امبه كربلا چو دهان حسيين ازو نچشييد همي دهند زبانها يزيد را دشين
داشييت عهد نيك بر اهل زمين، زمناداني كه بر علي و حسييين و حسيين چه كرد عهد بد زمانه، چه در سيير، چه در  

ز  ون دو ديده، رويي اينك چون حلق شيهيد كربلا شيد ] 0بلا بود زو حصيه من همه بلا شيدوعلناهجران تو دشيت كر 
 [175ص له 

 قوامي رازي

سير ز شياعران معرو  شييعي مذهك قرن شيشيي هجري اسيت كه در  دمت رجال و  اندانهاي بزرت شييعي عراق بها
ه اسيت. علاوه بر مناقك و مراثي  اندان  ه.ق. ات اق افتاد  560برد. وفاتش در اواسير قرن شيشيي و پيش از سيال  مي

و زهد و وعظ باقي مانده اسيت.غزلهاي    رسيالت كه قوامي به ذكر آنها شيهرت داشيته، از وي قصيايد متوسيطي در مدز
 [ .195رسد. ]ي شيرين و مطبوعش در ميان معاصران وي قابل توجه به نظر ميعاشقانه

كان روز بود قتل   ر اولاد مصيط اهرگز مباد روز چو عاشيور در جهانروز دهي ز ماه ملرم به كربلا ظلمي صيريح رفت ب
شييت كربلا به بلا گشييته مبتلاعريان بمانده پردگيان سييراي وحي  شييهيدان كربلاآن تشيينگان آل ملمد اسيييروار بر د

و   ي عباهر گه كه يادم آيد از آن سييد شيهيد عيشيي شيود منغص و عمرم شيود هبااي بس بلامقتول گشيته شياه سيراپرده
و حيابا هر كسييي همي به تلطف حديث كرد آن سيييد كريي نكرحي و بيرنت كه بر جان او رسيييد از جور و ظلي امت بي

دادشيان نويد همي گ تشيان ثنابر تن زره كشييده و بر دل گره زده   لق  وش لقاتا آن شيبي كه روز دگر بود قتل او مي
شمشير بر زمين ياقوت در نشانده ز مينا به كهربالك  شك   رويش زغبن تافته، پشيتش ز غي دو تا ونش چكيده از سير

آب چشيي و سيينه  اده در قضيابگرفته روي آب، سيپاه يزيد شيوم بيتر دل با  داي برده و تن دز آتش دل و را ز آب ديده
وان [ بر آه176ها چو بيشيه شيده حربگاهشيان ايشيان در او  روشيان چون شيير و افدها ] صي له پر از آتش هوااز نيزه

گشيته   وب، مسيلر شيده سيگان بر عدل، ظلي چيره شيده، بر بقا، فنااينها در آب تشينه و ايشيان به  ونشيان از مهر سيير 
وز كينه ناشيتابر قهر  اندان نبوت كشييده تيغ تا چون كنندشيان به ج ا سير زتن جداآهخته تيغ بر پسير شيير كردگار آن 

علي كه بود  ورشييد آسيمان هدي، شياه اوصييااز چپ به راسيت باغيان باقي شيمشيير مرتضيامير و امام شيرع، حسيين  
ا ويش و تبار او شيده از پيش او شيهيد فرد و وحيد مانده در  حمله همي كرد چون پدر تا بود در تنش ن سيي و رگي به ج

آن موضييع بلاافتاد غلغل ملكوت اندر آسييمان برداشييته حجاب افق امر كبريابر  لد منقطع شييده ان اس حور عين بر  
عرش مضيطرب شيده ارواز انبيا ورشييد و ماه تيره و تاريك بر فلك آرامش زمين شيده چون جنبش هوازهرا و مصيط ي  

ي سيو ته ز درد ماتي سيراي سيا ته بر سيدره منتهادر پيش مصيط ي شيده زهراي تنگدل گويان كه چيسيت درد  و عل
صيبر  صيا  اندر، آشينااز تشينگي روانش بيحسيين مرا دواافرزند من كه هسيت تو را آشيناي جان در  ون همي كند به م



ن و تير داني همي كه جان و جگر  ون  حد و منتهااو در ميان آن همه تيغ و سييناشييكيك گرماي كربلا شييده بيو بي
اي رهاايكره بنال پيش  داوند دادگر تا از شيود مرازنده نمانده هيچكس از دوسيتان او در دسيت دشيمنانش چرا كرده

رواگ تا رسييول: باش كه جان شييريف او زان قتلگاه زود  رامد بر شييماايشييان درين، كه كرد   شيي اعت تو كند حاجتي
داد و پدر گ ت، مرحبازهرا ز جاي جسيت و به رويش در اوفتاد گ ت: اي عزيز ما، تو    حسيين علي سيلام جدش جواب 

مدي چرااكار چو تو بزرت، نه كجايي و ما كجااچون رسيييتي از مصيييا  و چه كردند با تو قوما مادر در انتظار تو، دير آ
ايزد براي اوسيت در باد وحي،  [ فرزند آن كسيي كه ز 177كاري بود حقير قتل چو تو شيهيد، نه قتلي بود  طا ] صي له  

[ .آب فرات بر تو ببسيتند ناكسيان آميختند  ون تو با  ام كربلانه هيچ مهربان كه 196ي طاووس رهل اتي  ]جلوه
ل كه ملابا كند تو راسيينه دريده، حلق بريده، فتاده دسيت غلتان به  ون و  ام، سير از تولا كند به تو نه هيچ سينگد

ز تو بر، اسيك تا ته اي همچون مصيط ي ز همه عالي اصيط ااندام تو چگونه بود زير نعل  ي عزيتن شيده جدابر سيينه
آن جمياعيت پرزرق  اسيييك كز روي لعيل تو نزدي گرد گيل صيييبياار يت و بنيه بيه غيارت و فرزنيد و زن اسيييير در دسيييت  

 [178حيااولاد و آل تو متلير شده ز بيي وز آه سردشان متغير شده هوا ] ص له بي

 ريعطار نيشابو

فريد الدين ابوحامد ملمد بن ابوبكر ابراهيي بن اسيلاق عطار نيشيابوري، شياعر و عار  معرو  ايراني در قرن شيشيي و 
عطيار )دارو فروش( بود و فرييداليدين كيار او را دنبيال كرد و در  انيد كيه پيدر او  آغياز قرن ه تي هجري بوده اسيييت. گ تيه

اي بزرت از ادب و ن وي را انقلابي باطني دسيت داد و چون سيرمايهي  ود سيرگرم طبابت بود. در همان اوادارو انه
الدين و ركنهاي عرفاني  ود را به نظي درآورد. عطار را در عرفان، مريد مجدالدين بغدادي  شييعر آمو ته بود، انديشييه

مكه تا ماورات    اند.او قسيمتي از عمر  ود را به رسيي سيالكان طريقت در سي ر گذراند و ازاسيلاق و قطك حيدر دانسيته
النهر، بسيياري از مشيايخ را زيارت كرد. در همين سي رها و ملاقاتها بود كه به  دمت مجدالدين بغدادي رسييد. او به 

در نزديكي شيهر نيشيابور باقي اسيت. وي آثار بسيياري به وجود آورده كه از آن اش ه.ق. وفات يافته و مقبره  618سيال  
نامه،  سيرونامه و غيره نامه، مصييبتالطير، اسيرارنامه، الهي، ديوان اشيعار، منطقجمله اسيت:تذكر  الاوليات)به نثر(

 [ .198اند. ]تا نود كتاب به وي نسبت داده 40اند و تعداد  [ بعضي او را شيعه دانسته197]

آفتاب آسييمان معرفت آن ملمد صييورت و حيدر كيسييت حق را و پيمبر را وليا آن حسيين سيييرت، حسييين بن علي
ه فلك را تا ابد مخدوم بود زان كه او سيلطان ده معصيوم بودتشينه او را دشينه آلوده به  ون نيي كشيته گشيته،  نصي ت

گيسييوي او تا به  ون آلوده شييد  ون  آن شييد زير ميغ  دريغا كنفتاب از دردآنچنان سيير را كه برد بيسييرگشييته به  ون
ا اين همها كو ملمدا كو عليا كو فاطمهاصييد [ كي كنند اين كافران ب179گردون از شيي ق پالوده شييد ] صيي له  

هزاران جان پام انبيا صيف زده بيني به  ام كربلادر تموز كربلا تشينه جگر سير بريدندش، چه باشيد زين بترابا جگر  
ر اين كنند وانگهي دعوي داد و دين كنندك رم آيد هر كه اين را دين شيييمرد قطع باد از بن زفاني كاين ي پيمبگوشيييه

كاشيكي اي من سيگ هندوي او كمترين سيگ بودمي  در رويي چنين آورد تيغ لعنتي از حق بدو آيد دريغ شيمردهر كه
چه  ورشييدي جهان را  سيرو آمد  اسيت  [ .امامي كنفتاب  افقين اسيت امام از ماه تا ماهي، حسيين199در كوي او ]



چراد آسيمان از پي روان اسيتكه نه معصيوم پاكش، پسيرو آمدچو آن  ورشييد اصيل  اندان اسيت به مهرش نه فلك 
را او بود  ورشييد  مكرمت بود جهان علي و بلر معرفت بودبهشيت هر دو عالي كي گرفته ولي نورش همه عالي گرفته

اگر هسيتي تو اهل اي سيازد ز عصيمتامام ده و دو حق كرد قسيمت كه هر يك پردهالهي شيك تاريك، مويش از سيياهي
اند اهل ده آوازببر اين راه او گر مبتلا بود ولي  ونريز او در كربلا بودبسييي  ون كردهي راز ازين پرده به زاري ميپرده

چو چشيي و اين  ون جاودانه سيتسيت برفت از  هر آن  وني كه بر روي زمانهملامت ولي اين  ون نخسيبد تا قيامت
گردد چو  دار در آن  ون چرا ميذات آفتابش جاودان بود ز  ون او ش ق باقي از آن بودچو آن  ورشيد دين شد ناپدي

 [180[ . ] ص له 200پرگار ]

 كمال الدين اص هاني

سرايي  هر دو در قصيده اسماعيل بن جمال الدين ملمد بن عبدالرزاق اص هاني، ملقك به  لاق المعاني، او و پدرش
مضيمر اسيت كه بعد از چند ر شيعر وي معاني دقيقه اند كه دمشيهورند. سيبك شيهرت او را به  لاق المعاني آن دانسيته

الدين منكبرني الدين مسييعود از آل صيياعد اصيي هان، جلالشييود. از جمله ممدوحان او ركننوبت مطالعه ظاهر مي
ي مغول را درم  ي وحشتنام حملهباوند و اتابك سعد بن زنگي هستند. وي دوره الدين اردشير از آل وارزمشاه، حسام

  635ه.ق. ديد و  ود نيز دو سيال بعد    633اصي هان را به دسيت مغولان به سيال    كرد و به چشيي  ويش قتل عام مردم
رد و در التزامات  الدين در آوردن معاني دقيق و باريك انديشيييي مهارت داه.ق. به دسيييت مغولي به قتل رسييييد. كمال

 [ .201صعك و تقييد به آوردن م اهيي مشكل، چيره دست است. ديوان او به طبع رسيده است. ]

ي صييعك جگر سييوز ببينيدبر باز ببينيد سييتي كردن گنجشييك بر شييير، ي هايل جانسييوز ببينيد وين حادثهن واقعهاي
ن عجز و پريشيياني امروز ببينيداز دود دل  لق  ي حكي كه دي بود ويشييغالان شييده پيروز ببينيدآن سييلطنت و قاعده

ه نديدي كه سييخن گ ت نقالي اين ط ل نوآموز  درين ماتي  ونبار يك شييهر پر از آتش دلسييوز ببينيدور عيسييي يك روز 
ببينييدچون ملرم رسيييييد و عياشيييورا  نيده بر ليك حرام بياييد كردوز پي مياتي حسيييين علي گرييه از ابر وام بياييد كردلعنيت 

[ اگر كسيي پسيري را از آن تو بكشيد به عمر  ويش ره  181گ ت دوسيتداري تمام بايد كرد ] صي له    دشيمنانش بايد
ي فرزند  ون  سيت يزيد حديث لعنت و ن رين او چرا نكنياتو بر كشيندهي فرزند مصيط يكشينده اگرلعنت رها نكني

 [182ي فرزند مصط ي نكني ] ص له مكن لعنت چو بر كشنده

 مولوي

ه.ق. در بلخ به  604ن العلما ملمد بن حسيين  طيبي معرو  به بهاتالدين، به سيال  مد فرزند سيلطاجلال الدين مل
وي از علمات و صييوفيان بزرت زمان  ود بود كه به سييبك رنجش از سييلطان ملمد  وارزمشيياه از بلخ به دنيا آمد. پدر  

ل پردا ت و در قونيه به تدريس و وعظ  الدين در ابتدا در قونيه و سيپس در حلك و دمشيق به تلصييقونيه رفت. جلال
انقلابي روحاني در مولانا شيد كه  ه.ق. با شيمس تبريزي ملاقات كرد.اين ملاقات سيبك  642مشيغول گشيت. در سيال  

ه.ق. در قونيه وفات يافت. آثار به جاي مانده از او    672ي آن مسند تدريس و فتوي را ترم گ ت. مولانا به سال  نتيجه



. 3بيت.    50000. ديوان معرو  به ديوان كبير مشيييتمل بر  2هزار بيت.   26جلد و شيييامل  6مثنوي در .  1عبارتند از: 
 [ .202. مجالس سبعه ]6. فيه ما فيه 5توبات.  . مك4رباعيات.  

كجاييد  تر ز مرغان هواييكجاييد اي سبك روحان عاشقا پرندهكجاييد اي شهيدان  داييا بلاجويان دشت كربلايي
كجاييد از زجان و جا رهيدها كسيي مر عقل را گويد كجايياكجاييد از در  انيا بدانسيته فلك را در گشيايياز شيهان آسيم

نواييادران بلريد كاين عالي  كجاييد از در مخزن گشيادها كجاييد اي نواي بيسيته بداده وامداران را رهاييزندان شيك
 [183[ . ] ص له 203كف اوست زماني بيش داريد آشنايي ]

 رغانيسيف ف

از   گير بوده و در فرغانه متولد شييده اسييت. وي پسسيييف الدين ابوالملامد ملمد ال رغاني، شيياعري عار  و گوشييه
مدتي به تبريز رفته و از آنجا به آسييياي صييغير هجرت كرد و در شييهري به نام آقسييرا در  انقاهي كوچك درگذشييت و 

اند. او همواره از حكام و سيييتمگران ه.ق. تخمين زده  705تا749همانجا مدفون شيييد. تاريخ وفاتش را بين سيييالهاي  
 [ .204]  نكوهيد.گيري كرده و ستي آنان را ميروزگار  ويش كناره

ي كربلا بگرييدبا اين دل مرده،  نده تا چندا امروز در اين عزا بگرييداز  ون جگر  اي قوم درين عزا بگرييد بركشييته
ل، به اشك چون در بر گوهر مرتضي بگرييدبا نعمت عافيت، به صد سرشك سازيد بهر دل مصط ي بگرييدوز معدن د

نيد اي  سييته دلان، هلا بگرييددر ماتي او  مش مباشيييد يا  ي ماتي حسيييچشييي بر اهل چنين بلا بگرييددل  سييته
شما   گويي،نعره زنيد يا بگرييدتا روز كه متصل به جسي است از تن نشود جدا، بگرييددر گريه، سخن نكو نيايد من مي

 [ .205بگرييدبر جور و ج اي آن جماعت يك دم ز سر ص ا بگرييد ]

تا تا بگرييددر گريه به صييد زبان بناليد در پرده به صييد نوا بگرييدتا  اشييك از پي چيسييتا تا بباريد چشييي از پي چيسيي 
 [ .206شسته شود كدروت از دل يك دم ز سر ص ا بگرييد ]

 [184دعا بگرييد ] ص له  گرييدوز بهر نزول غيث رحمت چون ابر، گهنسيان گنه، صواب نبود كرديد بسي  طا، ب

  واجوي كرماني

ه.ق. در كرمان    689علي بن ملمود متخلص به  واجو المرشيدي الكرماني، به سيال   الدين ملمود بنابوالعطا كمال
صير سيلطان ابوسيعيد متولد شيد. چون بعدها به شييخ مرشيد ابواسيلق كازروني مريد شيد، لقك المرشيدي گرفت. او معا

 [ .207ه.ق. نوشته اند.  واجو در اكثر علوم استاد بود. ] 753بهادر بود. وفاتش را حدود سال  

پوش  سرو  درويش ملك بخش جهاندار  رقهآن گوشوار عرش كه گردون جوهري با دامني پر از گهرش، بود مشتري
در بلر شييرع، ات ايزدي و صيي ات پيمبريدر صييورتش معين و در سيييرتش مبين آينشييان صييوفي و سييلطان حيدري

يزيدش به بندگي  ر باز داده روز  اقرار كرده حر  لولوي شيييهوار و همچو بلر در  وش غرقه گشيييته ز پاكيزه گوهري



از كربلا بدو همه لك  شك و ديده تر، شده از تشنگي هلام وانگه ط يل  ام درش  شكي و تريامينش به چاكري
گلگون هنوز چنگ پلنگان كوهسيار از  ون حمزه، شياه شيهيدان نتيجه دهد ملك پروري  كرب و بلا رسييد آري همين

چون نسيوزم كز غي سيبطين  ي  ضيرا بسيو تجوزا بسيو ت وز ن ير سيوزنا كي، كلهروزگارديشيك از آهي حمايل در بر  
ي اندر بلر و مه آتش بيداد آن سينگين دلان چون شيعله زد ماهسيلطان رسيل جان منظوران اين نه منظر مينا بسيو ت

 [ 185ي بالا بسو ت ] ص له بر غرفه

چون روان كردنيد  ون از قر  ي زهرا بسيييو يتدييدهي زهرا بكشيييتنيدش بيه زهر زهره را دل بر چراد  چون چراد دييده
ي تر دامن، آن روزش بي كندم ز چشييي كان نهال باد ديدهالعين نبي چشييي عيسييي  ون بباريد و دل ترسييا بسييو ت

ديو  بس كه دريا ناله كرد از حسيرت آن تشينگان گوهر سييراب را جان بر دل دريا بسيو تسيتسيقا بسيو تپيغمبر ز ا
 [186اند ] ص له اند بغض اولاد علي را نقش  اتي كرده اتي جي كرده  طبعان بين كه قصد

 ابن يمين

ي فريوميد  او در قرييه  زيسيييت.امير ملمود بن امير يمين اليدين ملميد طغرايي، در عهيد سيييلطيان ملميد  يدابنيده مي
ي پدر شياعر  ود  ر همان قريه درگذشيت و در مقبرهه.ق. د  769سيبزوار متولد شيده و هشيتاد سيال عمر كرد و به سيال  

ي و مليك معزاليدين روي داد، ديوان ابن يمين ميدفون گردييد. در جنگي كيه مييان امير وجييه اليدين مسيييعود سيييربيدار 
 [ .208ت ديگران بود فراهي آورد و شايد چيزي بر آن افزوده باشد. ]م قود گرديد. وي آنچه از اشعارش در دس

گهان بزرگان گيتي، كهان و مهان چنين گ ت كه پيغمبر پام والا نسييك ملمد سيير سييروران عرب شيينيدم ز گ تار كارآ
به  اصيييان درگاه و احباب  ودكه چون روز ملشييير درآيد همي  لايق سيييوي ملشييير آيد  روزي به اصيييلاب  ود  

هيد دل از رنت گيتي به زن و مرد چشمان به هي برننادي برآيد به ه ت آسمان كه اي اهل ملشر كران تا كرانمهمي
 شيييي زنيان از كيه كين و  كنيديكي گ يت كياي پيام بيكنيد ز آب مژه،  يام تر ميهي برنهييدكيه  ياتون ملشييير گيذر مي

كه فردا كه چون بگذرد فاطمه زغي  ر آفرينپوشيند باري دو چشيياجوابش چنين داد داراي دين كه بر جان پاكش هزا
به يك دوش او بر، يكي پيرهن به زهر  دنش ز بس گريه و سييوز ناليدنشندارد كسييي طاقت ديجيك جان بردرد فاطمه

[ بدين سيان رود  سيته تا  187وهشيته آغشيته دسيتار سير ] صي له ز  ون حسيينش به دوش دگر فر آب آلوده بهر حسين
بگوييد كيه  ون دو والا گهر ازين ظيالميان هي تو  واهي مگرسيييتي، كس  داراي عرش  پياي عرش بنياليد بيه درگياه

چه بد سييت ازين بيشييتر بده داد من چون تويي دادگركند ياد سييوگند يزدان چنان به دوزا كني بندشييان جاوداننديده
 [ .209ظالي زشت  وي كه  صمان شوندش ش يعان اوي ]  طالع آن

ز يزدان جان آفرين بيابي جزاي بهشيت برين ] صي له وزان تو  ن رين ايشيان بر گشيايالا اي  ردمند پاكيزه راي به 
188] 

 سلمان ساوجي



اليدين ملميد وزير بود و پس از بر هي  وردن اسييياس  اليدين بن علاتاليدين ملميد، از جواني ميداز  واجيه غيياف جميال
ي او دلشياد  ر شييخ حسين بزرت و زوجهسيلطنت ايلخانان و مرت ابوسيعيد به  دمت امراي جلاير پيوسيت و مداز امي

ه.ق. كه شاه شجاع  777سر برد و در سال  ي در تبريز به اتون گرديد و در بغداد پايتخت ايلكانيان اقامت گزيد. او مدت
بر تبريز مسيتولي شيد وي را در آنجا مدز گ ت. در اوا ر عمر به سياوه برگشيته و در آنجا منزوي شيد و بالا ره به سيال  

ي مغول اسيت و در قصييده، سيراي بزرت پس از حملهدر ملك  ود درگذشيت. سيلمان آ رين شياعر قصييده ه.ق. 778
ي شيباهت الدين اسيماعيل اصي هان و ظهير فاريابي و انوري را تتبع كرده. بعضيي غزليات او نيز به واسيطهكمالسيبك 

مان علاوه بر ديوان قصيايد و غزليات و بسييار به غزليات حافظ، به اشيتباه در ديوان حافظ گنجانيده شيده اسيت. سيل
ارد. ديوان او از نظر اشيييارت تاريخي داراي اهميت مقطعات، دو مثنوي به نام رجمشييييد و  ورشييييد  و رفراقنامه  د

 [ .210بسيار است. ]

ي لك تشينگان كربلاسيت آ ر اي چشيي جهان بين، اشيك  ونينت كجاسيتاجز به چشيي و چهره  ام،  ون آغشيته
صيبر من، آرام گير اينجا دمي كاندرين  اي دل بين ره، كانهمه نرگس چشيي و گل ر سيار آل مصيط اسيتمسيپر  ام آ

ي عز و علاسيت ] صي له  سيت وين حريي بارگاه كعبهاين سيواد  وابگاه قر العين علينزل آرام جان مرتضياسيتجا م
ز آب چشيي اين جنت سيراسيت  ي پام حسيين اسيت اين كه مشيكين زلف حور  ويشيتن را بسيته بر جاروب [ روضيه189

ر انوار عزت، مظهر اسيرار حق منزل  مهبي نشيو و نماسيتاش، رطوبي لهي  شياا طوبي را به جنت، قوهزايران روضيه
اي كيه زوار ملاييك را جنيابيت مقصيييد اسيييت وي كيه مجموع  لايق را ضيييميرت آييات رحميت، مشيييهيد آل عبياسيييت

بهره جز آتش چه يابد هر نعلين تو چشيي روشينان را توتياسيت نعل شيبرنگ تو گوش عرشييان را گوشيوار  امپيشيواسيت
كوري چشيي مخالف، من حسييني مذهبي راه حق اين  شيي و چراد انبياسيتكه برد سير به تيغ  اصيه شيمعي را كه او چ

جوهر آب فرات از  ون پاكان گشيت لعل وين زمان آن آب  ونين، همچنان در چشيي  اسيت و نتواني نه تن راه راسيت
، ما  يا امام متقينرود نالان فرات، آري ازين غي در عزاسييتها در نيل غرق مينگها بر سييينه كوبان، جامهسيي ماسييت

 [190[ . ] ص له 211مخلصان طاعتيي يك قبولت صد چو ما را تا ابد برت و نواست ]

 شاه داعي شيرازي

از نوادگان داعي صيغير، چهارمين    الدين ملمود بن حسين اللسيني ملقك به داعي الي الله يا شياه داعي،سييد نظام
متولد شيد. در جواني دسيت ارادت به شييخ  ه.ق. در شييراز 810سيال   ي علويان طبرسيتان اسيت. او بهامير سيلسيله

  867يا   870مرشيدالدين ابواسيلاق داده و مدتي هي در ملضير شياه نعم الله ولي در كرمان گذرانده اسيت و به سيال  
ي  مانجيا مدفون اسيييت. از شييياه داعي آثار نظي و نثر فراوان بجياي مانده كه از جمليهه.ق. در شييييراز وفات يافتيه و ه

رسياله با نثر. او در شيعر هي رداعي    16نامه و ي داعي، دواوين، سياقيشيشيگانه مشيهور به سيته  آنهاسيت: مثنويهاي
 [ .212كرده و هي رنظامي . ]تخلص مي

سيته بود روزي  با چنين تمكين حكي و اصيط ا  وش نشي دنيا و دين  ي عالي امام المرسيلين آن كه زو بازيك شيد واجه
دو را از الت ات او نشياطاين يكي در حسين، در ثمين وان دگر گوهر، حسيين نزد او شيهزادگان در انبسياط هر  مصيط ي



داشيت  مي  زاده اين دو گوهر، اين دو سيرفراز از علي و فاطمه در بلر رازبوده جد  ويش را منظور چشيي هر دو رانازنين
گريسيت  واجه ميسياهلي گ تا چو  سيوي ايشيان داشيت  واجه ديدگان كنب گشيت از ديدگان او روانهمچون نور چشيي
گ ت با من گر ي دلسيوز چيسيتاچون نگرييا گ ت، كنمد جبرهيل آنكه از حضيرت مرا او شيد دليليا رسيول، اين گريه

ي تو اند ملجي امت به ملشير اين دو  ين هر دو جگر گوشيهگر چه اكني القا حديثي اي رسيولچه  واهي شيد ملول مي
وفا را بين كه [ امتان بي191به زهر و آن يك ديگر به تيغ ] صي له    شيان دريغ ايناندامتت  واهند كشيتن شيان دريغ
كاين چون نگريي كاين دو جان روزگار هر دو را  واهند كشييتن زار زاراچون نگريي  چون اين دو گوهر را روا دارند  ون

آنان  ره پاره نيستهاليك با حكي  دايي چاره نيست گر چه دل، الا كه پادردشان چنگل سگ زادهدو، روزي از قضا مي
اند چون از گردن ياد آوريد  ون كه روان كردهكه ديده حاصيل دنيا و دين، حسيين گريند بر امام زمان و زمين، حسيين

فرياد و ناله  اند وانگه شيهيد كرده و كشيته چنين، حسييناسيلام كرده  از زعي  ويش دعويي نازنين، حسيينو ز حنجره
اي از روضيه سير برآر  اي اما نخ تهاي مصيط ي كه   تهريه در طر  روم و چين، حسيينكند كافر به گكند و ياد ميمي

 [192 له داعي بگو كه قاتل او روز رستخيز از فعل شوم  ود به كجا آورد گريز ] صو بدين سان ببين، حسين

 ابن حسام  وس ي

پرداز، در اوا ر قرن هشييتي در  لهسييرا و مديالدين معرو  به رابن حسييام  از شيياعران قصيييدهملمد فرزند حسييام
ي او  كرد. ديوان اشيعار و  اوران نامهي  وسيف از قراي بيرجند ولادت يافت. او از راه زراعت كسيك معاش ميدهكده

 [ .213ه.ق. وفات يافته و در وسف مدفون است. ] 875سال  هزار بيت دارد. ابن حسام به   22

طراز طره مشييكين عنبر افشييانش  شييبي گرد كربلاي حسييين دلي شييكسييته و مجروز و مبتلاي حسييين طوا  كرد
ي  ون راند بر قضياي  ي كربلا مشياهده كرد ز چشيي چشيمهقدر چو واقعهوفاي حسيين ضياب كرد به  ون،  صيي بي

جمال روشين  ورشييد را غبار گرفت سيتر آفتاب مقيي كبود پوش به سيوت از پي عزاي حسييننشيسيته بر سير  اكحسيين
 داي  اي به جان حسيينبه روز واقعه اي ظالي  دا ناترس بيا ببين كه چها كردهشيد مه لقاي حسيين  كه در غبار نهان

، جان گرامي فداي  [ حسييين193دهي انصييا  ماجراي حسييين ] صيي له قاضييي و پيغمبر از تو نا شيينود چگونه مي
گنت شي اعت به  ونبهاي   به روز حشير ببيني به دسيت پيغمبر كليدامت كرد سيزاسيت امت اگر جان كند فداي حسيين

ي باران، حسين، سر بخشيد سلاب، قطرهغبار گرد مناهي به دامنش نرسد ز عصمت گهر پام پارساي حسينحسين
به باد طلبي متاب روي ارادت تو از رضياي حسيينول ميعطاي ابر كجا و كجا عطاي حسيينااگر رضياي  دا و رسي 

 موش رابن حسام  اين سخن نه لايق توست خنسراي حسينمنقبت آل مصط ي امروز مني چو بلبل  وشخوان، س
كز سيتايش تو كجا و كجا ثناي حسيينامهيمنا، به دعايي كه  واند پيغمبر كه ياد كرد در او صي وت و صي اي حسيين

 [194ي دامن كش لواي حسين ] ص له پناهي ده به زير سايهآفتاب قيامت مرا  

 بابافغاني شيرازي



ن دهي هجري اسيت كه علاوه بر شييراز مدتي در تبريز در  دمت سيلطان يعقوق آق قوينلو شياعر  وش ذوق اوايل قر 
جويي  ساده و مضمونگذرانيد و اوا ر عمر  ود را در  راسان به عزلت سپري كرد. فغاني با ذوق و حالت بسيار و زبان 

 [ .214بسيار داشت. ]هجري پيروان  12و  11و نازكي افكار  ود سبكي  اص در غزل آورده كه در قرنهاي  

روز قيامت اسيت صيباز عشيور تو اي تا صيباز روز قيامت ظهور تواي روشينايي شيجر وادي نجف هر ريگ كربلاشيده  
ي جام طهور توابيگانه از  دا و رسييول  ض از زلال جرعهطوري ز نور توآن را كه گل به  مر سييرشييتند، كي رسيييد في

ي اطلس قبا شييود فردا كه آورند به ملشيير عباي دن هزار جامعهاسييت تا ابد برگشييته ا تري كه نشييد آشييناي توچني
 [195توبربسته ر ت، كعبه و مانده قدم به راه بهر زيارت حرم كربلاي تو ] ص له 

 اهلي شيرازي

ه.ق. در شيييراز متولد شييده او از   858رازي در حدود سييال  شييهاب معرو  به اهلي شييي مولانا ملمد بن يوسييف بن
اند. اهلي معاصيير شيياه اسييماعيل و شيياه تيليف به او نسييبت داده  12ادب فارسييي اسييت و تعداد  شيياعران بزرت تاريخ  

 [ .215ه.ق. در شيراز درگذشته و در كنار قبر حافظ مدفون است. ] 942طهماسك ص وي است و به سال  

شيييت اي نقيد جيان، نثيار شيييهييدان كربلا چون  يام رهگيذار شيييهييدان كربلاطوري كيه قيدر و منزلتش از فليك گيذ
ي ظلمت نه ته چيسيتا گر نيسيت شيرمسيار شيهيدان كربلادر  سيت از مزار شيهيدان كربلاآب  ضير به پردهسينگي

پشييمان شيود رواسيت كو نيسيت در  چشيي آفتاب كند  ام، اگر رود بر آسيمان، غبار شيهيدان كربلاگر  ضير از حيات  
ر شيهيدان كربلاتا دسيت لطف حق چه شيمار شيهيدان كربلاگلگشيت عاشيقان همه در  ون  ود بود اين اسيت لاله زا

نهد مرهي نهان بر ز ي آشيييكار شيييهيدان كربلااسيييتاده اسيييت سييياقي كوثر، مي طهور بر كف، در انتظار شيييهيدان 
قدر حسييين كي نشييد و شييد ي تاتار كرده اسييتو  ون در درون نافهكربلاآغشييته شييد به  ون، سيير و فرقي كه موي ا

چون سييوز اين عزا نچكاند ز ديده آبا جايي كه چشييي چشييمه گهربار  رده اسييتعزيزتر  ود را يزيد، رو سيييه و  وار ك
وانكس كه  اطر نبي آزرده  شيك كه قصيد احمد مختار كرده اسيتآن ناكسيي كه قصيد حسيين ا تيار كرد بيكرده اسيت

را سيتمكار  يا مرتضيي علي، به شيهيدان روا مدار ظلمي چنين، كه چشيد از او حق را ز جهل و معصييت، آزار كرده اسيت
[ آمد عشور و در همه ماتي گرفته است آه اين چه ماتي است كه عالي گرفته استازان مانده  196كرده اسيت ] صي له 

بر نيزه نيسيت سير ي  ون از سير حسيين كنتش به سيتاسيت تشينه جگر،  ام كربلا كز  ون اهل بيت نبي ني گرفته ا
وار گي سييمردي جي گرفته اسيتمد عجك مدار گر تيرگي در آينهها كه برآزين دود سيينهجان نيزه و پرچي گرفته اسيت

از بار منت كرم  اندان اوسيت پشيت فلك كه همچو شيد ازين غصيه،  رمي كز قا  تا به قا  جهان غي گرفته اسيت
پيوسيته گر اش بريخت شييري مكه صيد هزار چو رسيتي گرفته اسيتزال سيپهر،  ون جگر گوشيهته اسيتكمان  ي گرف

چرا از شي ق نه صياعقه در  رمنش گرفت هان صييد كردن اسيت صييدي چنين به دام فنا كي گرفته اسيتچه كار ج
از داد روشينش گرفت  باد اجل بكشيت چراغي كه بر فلك قنديل مهر و مه، ز دل ون حسيين تازه شيد و دامنش گرفت

ي حسييين اسييت و روزگار زان  روزم شييك از عزادل بسييو ت چنان لاله زين عزا كنتش ز داد سييينه بر پيراهنش گرفت
 ون حسيييين آن كيه پي لعيل و در بريخيت آن لعيل و در شيييد آتش و در مخزنش  اسيييت تيره روز كيه آه منش گرفيت



در  ون نشيسيت سياكن نه مسيكن سيي توسينش گرفت اين نور چشيي شياهسيواري سيت كنسيمان كلل نظر ز گردگرفت
بيه  ون حسيييين و آل فريياد الاميان هميه در مييمنش  آن كو اميان نيداد  فليك از رسيييتخيز گرييه كيه در مسيييكنش گرفيت

زير زمين ز مكمن غيبش عذابهاست  بر اهل بيت و آل علي مرحمت نكرد شمر لعين كه لعنت مرد و زنش گرفتگرفت
همسيييايه هي ز پهلوي او سيييو ت زير  ام زان آتش عذاب كه در مدفنش  منش گرفتتنها نه دسيييت مرت درين مك

[ با شيهداي  197دجله روان ز چشيي ما بهر حسيين تشينه لك، شياه شيهيد كربلا ] صي له  ماه ملرم اسيت و شيد، گرفت
كني  مي ي گرموفابس كه ز آتش جگر، گريهكربلا، لا  وفا هر آن كه زد گر نه شييهيد گريه شييد، مدعي اسييت و بي

جا، روبه  ي شييير حق كدرد پنجهي  ويش ميام، سييو ته شييد درين عزادشييمن آل مرتضييي، پردهمردمك دو ديده
 [198ي اهل بيت شد، اهلي از آن هميشه است روي نياز بر زمين، دست اميد بر دعا ] ص له گر كجاابندهحليله

 فضولي بغدادي

دا  را به تقليد تركي و عربي شيعر سيروده. او كتاب رحديق  السيع  شياعر معرو  قرن دهي اسيت كه به سيه زبان فارسيي،
ه.ق. درگذشيته اسيت. ديوان او   970كاشي ي نوشيته اسيت. فضيولي به سيال  از كتاب رروضي  الشيهدا  حسيين واعظ  

 [ .216نامه، در تركيه به طبع رسيده است. ]شامل قصايد، غزليات، قطعات، رباعيات و ساقي

ذكر ي كربلا مخبر مظلومي آل عباسيتگرد ره باديهه دارالشي اسيتكربلاسيت رغبت بيمار ب [ باز سيوي217روي دلي ]
اي به رضياي تو  فاطمه سييد آل علي المرتضياسيتاشير  اولاد بنيه شيهيد شيهد شي اي دل بيمار ماسيتي شيالك تشينه

ورنه كجا دشيمن ن رضياسيتبود دلت را به شيهادت رضيا نصيرت دشيمن اثر آقضيا و قدر وي همه كار تو به تقدير، راسيت
كنان گريهغي و رنت و عناسيتي دل كز اي بيش نيسيت  انهبدكيش را تاب مصيا   لف مصيط اسيتابهر تو ماتمكده

دوسيت چه ي مردم همه ماتي سيراسيتمردم ديده همه ماتي زده ديدهمردم چشيي همه بهر تو پوشييده سييه در عزاسيت
ي او كن كه بسييي  سييت چارهكار فضييولي به تو افتادهط ت رواسييتسييان از تو شييود نااميدا حاجت دشييمن چو به ل

بلا السيلام اي مسيتمند و مبتلاي كربلاالسيلام اي بر تو  ار كربلا تيغ السيلام اي سياكن ملنت سيراي كر نواسيتبي
ي [ السيلام اي متصيل با آب چشيي و آه دل السيلام اي  سيته199ي تيغ ج اي كربلا ] صي له ج ا السيلام اي كشيته

در  ي گلزار غي ميانيده از غي تنگيدل، در تنگنياي كربلاريخيت  ون  ي نشيييك تيهب و هواي كربلاالسيييلام اي غنچيهآ
كربلا از مردم چشيي قضيا از ازل اين اسيت گويا، مقتضياي كربلاچرا  ام كربلا را كرد از  ون تو گل كرد تدبير نياز 

ن  ون اسيت كارم، چون گياي كربلايا شيهيد كربلا، از ات  وردآن گل، براي كربلاسيرورا، با ياد لبهاي به  ون آلوده
كربلادر دلي دردي اسيييت اسيييتيلاي بيي معصييييت شيييربتي  من عنايت كي مكن چون تو شييياه كربلايي، من گداي 

ي  ي حاجت رواي كربلاآسيييوده  واهي از دارالشييي اي كربلاهسيييت اميدم كه هرگز برنگردد تا ابد روي ما از كعبهمي
گرداند از شير   سيازند مياش ميبر مي دارند و سيبلهشيود قدرش پسيتهسيت گر  ام شيود نميكربلا به هر فعل كه 

 [200ص له   دست به دست ]

 وحشي بافقي



ي بافق يزد  ه.ق. در قصيبه  929الدين وحشيي بافقي كرماني، در اوا ر عهد شياه اسيماعيل اول صي وي به سيال  كمال
و قصايدي در مدز شاه طهماسك و اعيان دربار او دارد ولي قصايد و تركيك متولد شده و بيشتر ايام را در يزد گذرانيد. ا

ه.ق. درگذشته است. از   991ف الدين ملمد مير ميران، حاكي يزد است. وحشي به سال بندهايش بيشتر در مدز غيا
وان قصييياييد و او غير از مثنوي رفرهياد و شييييرين ، دو مثنوي ديگر بيه نيام رنياظر و منظور  و ر ليد برين  و نيز دي

 [ .218غزليات و قطعات باقي مانده است. تركيك بندهاي وحشي نيز مشهور است. ]

روزي سييت اين كه دسييت سييتي،  ي كربلا زده اسييتاين كه حادثه، كوس بلا زده سييت كوس بلا به معركهسييت  روزي
اي كه  نده چشيمهسيت اين كه  شيك شيد از تاب تشينگي آن  روزيي ج ا برپاي گلبن چمن مصيط ي زده اسيتتيشيه

امروز آن عزاسيت كه چرا  ده سيتي بيداد كربلا زانوي داد در حرم كبريا ز سيت اين كه كشيتهروزيبر آب بقا زده اسيت
امروز ماتمي سييت كه زهرا، گشيياده موي بر سيير زده ز حسييرت و كبود پوش بر نيل، جامه  اصييه پي اين عزا زده سييت

القدس كه پيش لسييان روزمت اسييت روز ندامت چها كه روز قيامت اسييتيعني ملرم آمد و روز نداواحسييرتا زده سييت
اين مياتي بزرت نگنجيد در اين جهيان آري در آن جهيان دگر نيز اين  كربلاسييييتهيا از پيروان مرثييه  وانيان  فرشيييتيه
[ بنگر به 201ي نور، اين عزاي كيسيتا  يرالنسيات كه مردمك چشيي مصيط اسيتا ] صي له كرده سيياه حلهعزاسيت

 ياقوت تشينگي شيكند، از چه گشيت  شيك آنحياسيتكنند اين چشيي كوفيان چه بلاد چشيي بيچشيي پيمبر چه مي  نور
از پا  ي كربلا نگ ت گل را چه واقع اسيت كه پيراهنش قباسيتي بقاسيتابلبل اگر زواقعهلك كه يك ترشيح از او چشيمه

لي شيكسيت ز بسيتان مصيط ي كز رنگ و بو  شياا گفتاده اسيت در ت سيعادتي كز بوسيتان دهر، چو او گلبني نخاسيت
حيا،  ها و آرزوي  دمت حسيينااي قوم بياي كوفيان چه شيد سيخن بيعت حسيينا وان نامهفتاد گلسيتان مصيط ي

هاي شيوم شيما، مسيلي عقيل با  ويش كرد چه شيد آن شيوق و اشيتياقا آن جد و جهد در طلك حضيرت حسيينااز نامه
او را به دسيت اهل ه مشيقت قرار داد اول يكي جدا شيدن از صيلبت حسيينبا  ود هزار گون وش الي فرقت حسيين

حرمت حسيينااي واي بر شيما و به ملرومي شيما افتد چو كار با نظر رحمت    مشيقت گذاشيتي كو حرمت پيمبر و كو
حالي فتد كه پرده ز قهر  دا فتد ديوان حشير چون شيود و آورد بتول پر  ون به پاي عرش  دا كسيوت حسيينحسيين

 [ .219ز بيي لرزه بر بدن انبيا فتد ]و 

واحسيرتاي تعزيه داران اهل بيت ني از مكان گذشيت  ياري نماند و كار از اين و از آن گذشيت آه مخدرات حرم زآسيمان
يا شياه  دسيت سيتي قوي شيد و بازوي كين گشياد تيغ آنچنان براند كه از اسيتخوان گذشيتگذشيت كه از لامكان گذشيت

اي من شيهيد رشيك كسيي كز وفاي تو بنهاد  توان گذشيتز براي تو از صيدهزار جان و جهان ميانس و جان تويي آن ك
اش كنزاده وار از سير جان در جهان گذشيت ] صي له جانها فداي حر شيهيد و عقيدهو ز جان گذشيتپاي بر سيرجان  

شيي كسيي چه دغدغه  وح[ آن را كه رفت و سير به ره ذوالجناز با ت اين پايمزد بس كه به سيوي جنان گذشيت202
 [203كنند حشرا ] ص له دارد ز حشر و نشر كش روز حشر با شهدا مي

 ملتشي كاشاني



ي فرزند  واجه مير احمد معرو  به ملتشيي كاشياني از معاصيرين شياه طهماسيك صي وي اسيت. تاريخ تولدش معلوم  عل
ه.ق. درگذشيته اسيت. او قصيايدي   996  نشيده ولي آنچه مسيلي اسيت اينكه او از عمري طولاني بر وردار بوده و به سيال

 [ .220ار مشهور است. ]در مدز شاهان هند و ايران سروده و دوازه بند مرثيه وي نيز بسي

گريسييت  ي طوفان كربلا در  ام و  ون تپيد به ميدان كربلاگر چشييي روزگار بر او فاش ميكشييتي شييكسييت  ورده
ي بغير اشيك زان گل كه شيد شيك ته به بسيتان كربلااز آب  گذشيت از سير ايوان كربلانگرفت دسيت دهر گلاب ون مي

مكيد  اتي ز قلظ ن كربلابودند ديو و دد همه سيييراب و ميهي مضييايقه كردند كوفيان  وش داشييتند حرمت مهما
رسيد فرياد العطش ز بيابان كربلاآن از دمي كه لشيكر اعدا نكرده آب، سيليمان كربلازان تشينگان هنوز به عيوق مي

ي سيييلطان كربلاآن دم فلك بر آتش غيرت سيييپند شيييد كز  و   صيييي در حرم افغان بلند د رو به  يمهشيييرم كردن
ه شيد به نيزه سير آن بزرگوار  ورشييد، سير برهنه برآمد ز كوهسيارموجي به جنبش آمد و بر اسيت كوه كوه شيدروزي ك

قرارعرش آن زمان  از حركت چرا بي ابري به بارش آمد و بگريست زار زارگ تي تمام زلزله شد  ام مطمئن گ تي فتاد
اي كه گيسيوي حورش طناب بود شيد سيرنگون مهبه لرزه درآمد كه چرا پير افتاد در گمان كه قيامت شيد آشيكارآن  ي

عماري و ململ، شييتر سييوار ] صيي له وارجمعي كه پاس حرمتشييان داشييت جبرهيل گشييتند بيزباد مخالف، حباب 
204] 

با آن كه سييرزد اين عمل از امت نبي روز الامين ز روز نبي گشييت شييرمسيياروانگه ز كوفه  يل الي، رو به شييام كرد  
بر  اياي از كين چهيا درين سيييتي آبياد كردهت قييام كرداي چرا غيافلي كيه چيه بييداد كردهنوعي كيه گ يت عقيل، قييامي 

ي زياد، نكرده ست هيچ گاه نمرود اين  اي زادهايطعنت اين بس كه با عترت رسول بيداد كرده  صي و تو امداد كرده
بهر  سييي كه بار  ايكه دلشيياد كردهاي از كشييتن حسييين بنگر كه را به قتل كام يزيد، دادهايعمل كه تو شييداد كرده

ايابا دشمنان دين نتوان كرد آنچه تو با مصط ي و حيدر و در ت شقاوت است در باد دين، چه با گل و شمشاد كرده
ترسييي تو را دمي كه به ملشيير  اياش ز  نجر بيداد كردهحلقي كه سييوده لعل لك  ود نبي بر آن آزردهاياولاد كرده

ي رحمت قلي زنندترسييي  دود، به ملشيير برآورندترسييي جزاي قاتل او چون رقي زنند يكباره بر جريدهدرآورند از آتش تو  
كزين گناه، ش يعان روز حشر دارند شرم، كز گنه  لق دم زننددست عتاب حق به درآيد زآستين چون اهل بيت، دست 

ش علي زننيدفريياد از آن زميان كيه ي آتدر اهيل سيييتي زننيدآه از دمي كيه بيا ك ن  ون چكيان ز  يام آل علي چو شيييعليه
ي ملشيير قدم زنندجمعي كه زد به هي صيي شييان، شييور كربلا در حشيير،  جوانان اهل بيت گلگون ك ن به عرصييه

زنان، صف ملشر به هي زننداز صاحك حرم چه توقع كنند باز آن ناكسان كه تيغ به صيد حرم زننداپس بر سنان صف
 [205يش از آب سلسبيل ] ص له كنند سري را كه جبرهيل شويد غبار گيسو

 نظيري نيشابوري

برده و ملمد حسيين نيشيابوري معرو  به نظيري، مدتي در دربار عبدالرحيي  ان  انان و اكبرشياه در هند به سير مي
به مدز آن دو پادشيه و نيز جهانگيز پسير اكبرشياه پردا ته اسيت، ولي بيشيتر عمر  ود را در احمدآباد گجرات در انزوا  

ه.ق. درگذشييته اسييت. ديوان او شييامل قصييايد، تركيبات، ترجيعات، مقطعات و   1021ده و در همانجا به سييال  نگذرا



هزار بيت دارد و در هند به طبع رسييده اسيت.زان پس حسيين حجت حق در ميان نهاد منكر ز  10رباعيات در حدود  
مشيت  ويشش عنان نهادحلقي كه بوسه  يجهل، تير حسد در كمان نهادحق زاوليا مقام ذبيح اللهيش داد در قبضه

[ اشيياره به قتل حسييين بود منت كه بر  221ي امت بر آن نهادذبح عظيي ]گاه نبي بود،ظلي عهد شييمشييير زهر داده
 ليل،  داي جهان نهادتعبير كرد از آن به بلاي مبين  ليل كاندوه كربلاي حسييينش به جان نهادگر چه به صييدق 

حسيين، شيرط وفا در ميان نهاددادش مقام صيبر و رضيا تا شيهيد شيد با رن س مطمئنه    زوعده براهيي را سيتود ليك ا
راند در بلا و ملن، ن س جاهدش تا روز، پاي بر زبر آسيمان نهادشيد حاصيلش عذوبت  [ قدم در جنان نهادمي222]

كاره و مروز از عذاب تن جانش عزيز گشيت چو تن در هوان نهادحق، مشيهد حسيين ملل شيود سيا ت فردوس در  
 [206رنت جهان نهادشر فرات راند ز طوفان كربلا وانگه سر حسين به  ون روان نهاد ] ص له 

 حكيي ش ايي

الدين حسيين طبيك مشييهور به حكيي شيي ايي، طبيك  اص و نديي شيياه عباس اول بود. علاوه بر غزليات و شيير 
قيقه  سنايي، از او باقي مانده است. حكيي للهجويات، يك مثنوي موسوم به رنمكدان حقيقت  به تقليد از رحديق  ا

 [ .223ه.ق. وفات يافت. ] 1038ش ايي به سال 

اي عيش، همتي كه دگر لشييكر ملال از نيي ي ماتي ز سيير گ تماه ملرم آمد و دل نوحه برگرفت گردون پير شيييوه
روز الامين آرام برگرفت ياي صيبر، الوداع كه غي از ميان  لق رسيي شيكيك و شييوهحمله كشيور دل سير به سير گرفت

چندين گريسيت عقل نخسيتين كه آفتاب صيد لجه آب از ي حسيين آهي كشييد و  رمن افلام درگرفتبه ياد لك تشينه
ي باد جنان سيرو ز پا فتادهارواز انبيا هي ازين غي معا  نيسيت دسيت ملال دامن  يرالبشير گرفتني مژگان تر گرفت

آن  تر نكرد از جويبار حسيرت آ ر زمان حسيينپژمرده گلبني كه لك غنچهنسييحسيين شياا گل شيك ته ز باد  زان ح
سيوداگر بلا كه به بازار كربلا بالاي  كه بر جان  سيته داشيت چون گل هزار چام ز تيغ و سينان حسيين  ي غريكلاله

دمي كه ز  آه اآن مالك بهشيت كه اقطاع مرحمت زير نگين اوسيت جهان در جهان حسيينهي نهاد متاع زيان حسيين
ي ادبان بر كنار شييدآه از دمي كه شيياه شييهيدان ز قلر آب ملتاج رشييلهي حرب آشييكار شييد شييرم از ميان بيفتنه
[ آه از دمي كه حلق شيهيدان ز تشينگي راضيي به  نجر سيتي آبدار شيدآه از دمي كه 207ي اشيكبار شيد ] صي له مژه

دريغ زد ارواز قدسيان شداز ضربتي كه  صي بر او بير  ي آن شهسواغرقه به  ون اسك ذوالجناز تنها به سوي  يمه
به فلك دل گار شيدآب بقا كه در ظلمات اسيت جاي او باشيد سيياهپوش هنوز از براي اولك تشينه جان سيپرد به  ام  
آنكه تا ابد در چشيي آب سيرمه كشيد  ام پاي اوانديشيه، سير به جيك ت كر فرو برد هر جا كه بگذرد سيخن از  ونبهاي  

دهند  كند شيون به سان مويه كنان در سراي اواين ماتي كسي ست كه فردا نميتي كسي ست كه  ورشيد ميمااواين  
كنند  يل فرشيته، هسيتي  ود را فداي  رضياي اواين ماتي كسيي سيت كه هر للظه ميجامي به دسيت تشينه لبان بي

ي زين معامله روز نبي ملال در ماتمند سلسلها  ي كربلا هنوزدارداوايام درهي است ازين ماجرا هنوز دارد به ياد، واقعه
ي نيليش انيبا هنوزچون گل نشيد شيك ته لك لعل مصيط ي چون غنچه درهي اسيت دل مرتضيا هنوزچرا كبود، جامه

در بر اسيت بيرون نيامده سيت فلك زين عزا هنوزدر ماتي حسيين و شيهيدان كربلاسيت  اكي كه مي كند به سير  ود  



ده از  ون اهل بيت بارد سيير بريده به  ام، از هوا هنوزدر ظلمت اسييت معتكف از شييرم شيي   صييبا هنوزابري كه مرت ع
 [208روي او بنگر سياهپوشي آب بقا هنوز ] ص له 

 فيا  لاهيجي

ملا عبيدالرزاق بن علي لاهيجي متخلص بيه فييا ، از حكميا و متكلمين بزرت قرن ييازدهي هجري اسيييت. او چون  
قمي نيز مشييهور اسييت. فيا  شيياگرد و داماد صييدرالدين شيييرازي بود و آثاري در   به  مدت زيادي در قي به سيير برده

ه.ق. درگذشيته اسيت.   1052حكمت و عرفان و نيز يك ديوان شيعر فارسيي از او به جاي مانده اسيت. فيا  به سيال  
[224. ] 

ي نه توي آسيمان مهكنان از براي كيسيتا دوران سيياهپوش چنين در عزاي كيسيتانيلي چراسيت  يعالي تمام نوحه
جييك افق درييده ز دسيييت ج ياي كيسيييتااز غي سييييياه شيييد در و ديوار روزگيار اين تيره فيام غمكيده، مياتي سيييراي 

ي ايام ريختند گلهاي اين چمن دگر از  ار پاي كيسيتا ون در تني نماند و همان گريه  كيسيتا ون شي ق به چهره
اند جهياني متياع جان دعوي هميان به جاسيييت، مگر  دهدر تلاش پيچييده در گلو ن س هاي هاي كيسيييتابر كف نهيا

 ونبهاي كيسيتاسير تا سير سيپهر پر از دود ماتي اسيت آ ر  بر كنيد كه اينها براي كيسيتاگويا مصييبت همه دلهاي  
ي دشييت بلا  ي كربلا حسييين مهمان نورسيييدهآن شييهسييوار معركهمبتلا سييت يعني عزاي شيياه شييهيدان كربلاسييت

ي آغوش جبرهيل آن آن  و به ناز كردهبه باد دين آن نخل ناز پرور لطف  دا حسييين  امتي بهار امگلدسييتهحسييين
ي  افتاده در ميانهي دل زهرا و مرتضيي يعني برادر حسين مجتبا حسيينآن نور ديدهي دل و جگر مصيط ا حسيينپاره

حيا كان وفا  ن بيصماي  [ شيخص حيا و  سيته209آشينا حسيين ] صي له كس و بيغمگسيار و بيبيگانگان دين بي
از دشيمنان شيكسيته به ي تير بلا حسييناز كوفيان ناكس و از شياميان دون در كربلا نشيانهي تيغ ج ا حسيينو كشيته

بهر هي ز دشيمن و هي آنك ج اي دشيمن و اينك وفاي دوسيت بيدل  ار صيد ج ا وز دوسيتان نديده نسييي وفا حسيين
هر سيال تازه  ون شيهيدان ي آفتاب رفتواب رفت اين گرد تا به آينهه  زين درد، پاي عشيرت دنيا بدوسيت يا حسيين

اند يتيمان كربلاآمد فرود  رود از چشي مابرون  وني كه  وردهدمد ز بيابان كربلااين تازه تر كه ميكربلا چون لاله مي
ب، چيد چندين گل ه آو جلمه به دلهاي ما نشيييسيييت گردي كه شيييد بلند به ميدان كربلااين باغبان كه بود كه ناداد

شك ته ز بستان كربلااداد آن گلي كه بود گل دامن رسول دامن به دست  ار بيابان كربلاآبي كه ديو و دد همه چون  
ي دلها سيياه شيدتا   ورنداز موج گريه، كشيتي طاقت تباه شيد وز دود آه، انه ورند آل پيمبر از دم شيمشيير ميشيير مي

ا بود در درون ن سيي، صير  آه شيدتنها نه گرد غصيه به آدم رسييد و بس اين غي د تبود در جگر ني  ون، وقف گريه شي 
ي مهر و ماه شييدپيغام درد تا برسيياند به شييرق و غرب پيك سييرشييك، هر طرفي رو به راه شييدايام تيره شييد چو  غبار آينه

يل شيد ضيمان كه جبر ي سيال و ماه شيدهر كس كه گريه كرد درين مه ز سيوز دل  ملرم فرا رسييد اين ماه داد ناصييه
فرياد از دمي كه شيهنشياه  ي تر اسيتي كوش تا بتواني كه در  وراسيت عذر گناه عمر ابد ديدهبري از گناه شيددر گريه

آمد برون ز  يمه وداع حرم نمود با  يل درد و حسيرت و با  يل اشيك و دين پناه در بر سيلاز جنگ فروزان چو برق آه
اين يك نشيسيته در گل پناهي ما مانده بياهل بيت شيرع چون شيرع در زمانهاو  اهتمام حضيرت  [ بي210آه ] صي له 



اشيك يكي گذشيته ز ماهي از اين سيتي آه يكي رسييده از اين  اشيك از هجوم درد آن يك فتاده از سير حسيرت به  ام راه
بسيوي مي  چشي زين سيوي شيه ز  ون جگر گشيته سيرا روي زان سيوي مانده  صيي سييه كار، روسيياهغصيه تا به ماه

ي  اطر به دفع  صيي حيرت  غيرت كشييده گوشيهدشيمن و چشيمي به سيوي دوسيت پايي به ره نهاده و پايي به بارگاه
بگرفت  پايش ركاب  واهش و دسييتش عنان طلك تن در كشيياكش حرم و دل به حربگاهگرفته اين طرفش دامن نگاه

كاي اهل بيت چون سيوي يثرب گذر كنيد اول  [ .225دامن شيه دين، بانوي حرم فرياد بر كشييد كه اي شياه ملترم ]
گذر به تربت  يرالبشيير كنيدپيغام من بس اسييت بدان روضييه اين قدر كاين  ام را به ياد من از گريه تر كنيدآنگه به 
سيوي تربت زهرا رويد زار آن جا براي من كف  اكي به سير كنيدوانگه رويد بر سير  ام برادرم آن سيرمه را به نيت من 

ي ما  بر كنيدگوييد: كان غريك ديار ج ا، حسييين دوانگه به آه و ناله جانسييوز دل گسييل احباب را زواقعهكنيدر بصيير  
ي كار دگر كنيداي دوسيتان، چو نام لك  شيك من بريد بر ياد من ز  ون جگر، ديده تر كنيدهرگه  گرديده كشيته، چاره

اتمي كه تا به قيامت فرا رسيييد در صيييبر آن به ر مكنيد ياد لك چون عقيق من از اشيييك ديده دامن  ود پرگهر كنيده
ي من نظر كنيددر ملنت مصيييبت دور و دراز من هر ملنتي كه روي دهد مختصيير كنيداز شيييوني كه در حرم  واقعه

[ بعد از وداع كان شير   اندان و آل آهنگ راه كرد 211آنگه بلند شيد دلهاي قدسييان همگي دردمند شيد ] صي له 
در بركشيده آن طرفش  دتش به سير افتاد در شيتاب با شيوق در كشاكش و با صبر در جدالشيهاذوق  سيوي معر  قتال

تيغي چو برق در كف و تنها چو آفتاب چون تيغ رو نهاد بدان  ي عيالشييوق باب و جد دامن كشيييده اين طر  انديشييه
شياه دين و بپرسييد حال    گشيتبر هاي حرم بيشيتر ز حد آمد صيداي ناله و افغان به گوش حالناگه ز  يمهلشيكر ضيلال

از قلر آب گشيته چو ماهي به روي  ام وز ضيعف تشينگي شيده چون  چيسيتا گ تند ناگهان كه فلان ط ل  ردسيال
گ ت اي گروه بدكنش، اين ط ل بگريسييت شيياه و بسييتدش از دايه بعد از آن آورد در برابر آن قوم بدفعالپيكر هلال

گنه سيبك حرام يك قطه زان كنيد بدين بيايد به من بيآبي كه كردهنال  چو گناه از تشينگي چو مو شيده، از  سيتگيبي
[ .رفتي و داد بر دل پر  226گمان ]ي او ريخت بيي پيكان  ون چكان آبي به حلق تشنهپس ناكسي ز چشمهحلال

و صيييد غي   رديرفتي تو شييياد و در بر ميا تيره كوكبيان ييك دل رهيا نكغي گيذاشيييتي ميا را بيه روز تيره مياتي گيذاشيييتي
رفتي ز بلر غصيه ديرينه بر كنار ما  رفتي ز سيال و مه چو شيك قدر در حجاب وين تيرگي به ماه ملرم گذاشيتيگذاشيتي

رفتي و رزگار اند و سيييوز تنها نه داد بر دل آدم گذاشيييتيجن و ملك ز هجر تو در گريهرا غريق اشيييك دمادم گذاشيييتي
غمگسييار و ما را به دسييت لشييكر دشييمن، غريك و  وار بيگذاشييتيهي  يتيمان  ويش را چون موي  ويش، تيره و در 

روز رسيول از بود اهل بيت را به تو دل  وش ز هر سيتي  وش بر جراحت همه مرهي گذاشيتيمونس و همدم گذاشيتي
 [212غي اين غصه  ون گريست جان بتول زار چه گويي كه چون گريست ] ص له 

 ايميرزا صابر زواره

اي سيير [ .بر نيزه كرده227زيسييته اسييت. ]ده و در اواسيير قرن يازدهي هجري در هندوسييتان ميه بواز سييادات زوار 
 [213اي به بار ] ص له ي رسول اي روزگار،  وش گلي آوردهگلدسته

 ملمد حسين آذربايجاني



و ملميد   گزييد  ي آذربيايجيان بود كيه در كميياييت )پياكسيييتيان( اقياميتواليدش آقيا ملميد علي كتيابخوان از مردم ارومييه
حسيين در آنجا متولد شيد. پس از چند سيال به همراه والد  ود به ايران رفته به اكتسياب هنر مشيغول گشيت و مشيق  

ي كتابخوانان شياه اود گشيت و ي لكهنو رسييده دا ل زمره واني به حد كمال رسيانيد و سيپس به دارالرياسيهروضيه
[ .از  ون سيير، 228جلس الا بار  تيليف نمود. ]به رمكتابي متضييمن مصيياهك اهل بيت عليهي السييلام مسييمي  

ي فلك ملاسن شه چون  ضاب شد آن للظه از كسو  به در آفتاب شدبر است شور ناله ز كروبيان قدس از صدمه
 [214به زمين اضطراب شددر ماتمش گريست جهان آنچنان كزو در چار موج اشك، فلك چون حباب شد ] ص له 

 احقر كشميري

 واهي ني لعل ونه ياقوت و گهر [ .يا شييياه نجف، نه سييييي و زر مي229دارب بييگ جويا بوده اسيييت. ]ميرزا  ي نبيره
 [215 واهي ] ص له  واهي كه شود مدفن من كرب و بلا از هر دو جهان همين قدر مي واهيمي

 صاهك تبريزي

الدين ملمد شييرين مغربي  شيمسميراز ملمد علي بن ميرزا عبدالرحيي تبريزي معرو  به صياهك و صياهبا، از اعقاب  
تبريزي اسييت. پدرش از تاجران تبريزي مقيي اصيي هان بود و ملمد علي در اصيي هان متولد شييد. پس از تلصيييل و 

  1036ي شياه عباس قرار گرفت. در سيال  كسيك فنون شياعري از حكيي ركناي كاشياني و حكيي شي ايي، مورد علاقه
ي آنجا زيسييت. سييپس  مدتي در كابل در نزد ظ ر ان نايك اللكومه  ه.ق. به عزم سيي ر هند از اصيي هان  ارج شييد و

بهمراه وي به دكن در هند رفت. صياهك در آنجا به حضيور پادشياه معرفي و به لقك رمسيتعد  ان  و منصيك رهزاره   
ه.ق. ظ ر ان به حكومت كشييمير منصييوب شييد و صيياهك هي با وي رفت. در همان   1042سييرافراز گرديد.در سييال  

ر صييياهيك بيه هنيد آميد و او را بيه اصييي هيان بيازگردانيد. صييياهيك از آن پس تيا پياييان عمر در اصييي هيان بود و نزد  هنگيام پيد
يا    1081سيلاطين صي وي احترام داشيت. او لقك ملك الشيعرايي را از شياه عباس دوم دريافت كرد. صياهك به سيال  

. وي بيشتر به غزل پردا ته، قصيده  بيت اسيت  120000ي آثار نظي او قريك  ه.ق. وفات يافته اسيت. مجموعه  1086
هاي ديواني انشييات كرده و ديواني هي به تركي دارد. صيياهك از هاي منثور و  طبهو مثنوي نيز دارد. همچنين نوشييته

نش اسيتوار و پرمعني و مشيلون از مضيمونهاي دقيق و اسيتادان سيبك هندي اسيت و مهارت وي در غزل اسيت. سيخ
[ .مظهر انوار رباني، حسييين بن علي آن كه  ام آسييتانش  230تمثيلات زيباسييت ] افكار باريك و تخيلات لطيف و
دسيت  اش را از پر و بال ملايك بورياسيتي پر نور او روضيه[ ابر رحمت سيايبان قبه216دردمندان را شي اسيت ] صي له 

تا رفت آن سيلطان بالك  شيك از جهان  ي حاجت رواسيتاش سيايلان را آسيتانش كعبهگردد دعا از روضيه الي برنمي
كند  ون گريه چرا سينگدل اين شي ق نبود كه صيبح  زين مصييبت ميدين آب را  ام مذلت در دهان زين ماجراسيت

نيسيت يك او آب تيغ، آب بقاسيت يدر ره دين هر كه جان  ويش را سيازد فدا در گلوي تشينهو شيام، ظاهر بر سيماسيت
آيند با چندين بهر زوارش كه ميه تاد و دو ملت زين عزاسيتدل كز وقوع اين مصييبت داد نيسيت گريه، فر  عين 

گاه  لق، مهر  چند روزي بود اگر مهر سيليمان معتبر تا قيامت سيجدهاميد هر كف  ام از زمين كربلا دسيت دعاسيت
تكيه گاهش بود از پام از گرده گناه شييهپر روز الامين، جاروب اين جنت سييراسييتزايران را چون نسييازد  كربلاسييت



شيد پيكرش از بوي گل، نيلوفري چام چام  آن كه ميش رسيول هاشيمي آن سيري كز تيغ بيداد يزيد از تن جداسيتدو
افتاده زير  [ آن كه بود آرامگاهش، از كنار مصييط ي پيكر سيييمين او 217امروز مانند گل از تيغ ج اسييت ] صيي له 

مدحش از ما عاجزان،  ر ابر  ون گريد رواسيتدسيت و پاچرا از انجي در عزايش دامن پر اشيك شيد تا به دامان جزا، گ
 [218صاهك بود ترم ادب آن كه ممدوز  دا و مصط ي و مرتضاست ] ص له 

 واعظ قزويني

لد شيييد. او از علماي اماميه و در وعظ و آباد قزوين متو ه.ق. در صييي ي  1027الدين، به سيييال  ملا ملمد رفيع يا رفيع
زيسييته اسييت. او   ان شيياملو مي ان پسيير حسيينظ در  دمت عباسييقلي طابه سييرآمد اقران روزگار  ود بود. واع

اي به نام ريوسيف و زليخا  دارد و ديوان شيعرش مشيتمل بر ه ت هزار بيت به چاس رسييده اسيت. وفات واعظ  منظومه
  [ .ستمكشي كه نداني به زير بار غمش زمين چگونه نشست، آسمان 231ق. نوشته اند. ]ه.  1099يا    1089را به سال  

چه سيان گرديدبراي ماتي او بسيته شيد عماري چرا علي ز صيبح شيد و سير علي بر آن،  ورشييدزديده روز، چه  ونها كه 
سيتار ز صيبح بر تن  ود  از شي ق افشياند به سيينه شيك، چه ال ها كه از شيهاب كشييدز مهر زد به زمين هر شيك آسيمان د

روز را ز غمش گيسيوان شيده سيت سي يدشي ق مگو، كه   گردد از افق طالع كهروزگار جامه دريدنه صيبلي هسيت كه مي
ي چرا ز بس كه در غي او روز و شيك به  ام تپيدبه اين نشياط و طرب، سير چرا فكنده به پيش   راشييده گشيته سيينه

اش [ سيراب نيسيت به صيلرا و موج نيسيت به بلر زياد تشينگي219 گر از هلال ملرم نشيد  جل مه عيدا ] صي له
دمد از  ام زبان شيود در و دشيت از براي لعن يزيدنه گوهر اسيت زيدنه سيبزه اسيت كه هر سيال ميبلر و بر به  ود لر 

ي او ز غصييه آب به حلقش صييد  گره گرديدنگشييت از لك او كامياب، آب فرات به  ام  واهد  كه از ياد لعل تشيينه
گر به لعن يزيدز بس كه تشينه به ازين غصيه روز و شيك غلتيدنگريد ابر بهاران مگر به ياد حسيين ننوشيد آب، گلسيتان م

دود  ورشيدنشسته در عرق  جلت است فصل بهار كه بعد از او گل  ون است قاتل او را كشيد تيغ و به هر سوي مي
ه حشيير معتبر از  ام كربلا گرديدبه دسييت ديده از آن ي ما ببي آبرو چرا  نديدز قدر اوسييت كه طومار طول سييجده

ي كربلا كند جاويدبه  ام ابر كرم للظه للظه بارد فيض عذاب قاتل او رفته واقعه  ي اشييك كه ذكراند سييبلهداده
تابان نه هلال اسييت درين ماه ز رفته باد مزيداي ناله ز جا  يز كه شييد ماه ملرم اي گريه فرو ريز كه شييد نوبت ماتي

كز آه مصييبت زدگان گشيته  اي در دل چرا اسيت ي افرو تهيا شيعلهگردون بر سيينه كشييدسيت الف، قرص مه از غي
[ يا نا ن آغشيته به  وني  220ي اشير  ذريت آدم ] صي له يا آنكه  راشيي سيت به ر سيار جهان را در تعزيهقدش  ي

ين شيعله به جان اسيت دل گر همه سينگ اسيت، آتش همه را از تف اي عاليفلك را از بس كه  راشييده ز غي سيينه
گ پر از  ون جگر كرد كاين آتش ملنت به دل سيينگ اثر كرددر كان نه ي  ود، سيينزان ديدهازين ماه كتان اسييت

لبان،  ون به جگر كردتا صورت اين واقعه را ديد، نداني چون آب، دگر عقيق است كه از غصه يمن را بي آبي آن تشنه
اين واقعه، يك ي اشك يتيمان تا شاه شهيدان ز جهان عزم س ر كردبلر از غي  ردنگست ز هي، قافلهبا قدز آينه سر ك

ي  ونين اين موج فشيرده سيت نگذاشيته ني، در دل كس گريهچشيي پر آب اسيت افلام پر از آه، چو  رگاه حباب اسيت
از حسيرت آن اشيك گلاب اسيت  تا گل گل  ون شيهدا ريخته بر  ام چشيي گل ازين واقعه پركه گويند سيراب اسيت

ي پر  ون چو درآيد به صيف حشير زان شيور با چهرهب اسيتي آسيت كه بر چهرهي غي هر موج  راشييتشينه لك باديه



اي صيلح جزا،   واهد كه رسياند به جزا قاتل او را زان اين همه با ابلق ايام شيتاب اسيتنداني كه كه را فكر حسياب اسيت
شييمشييير نبود آن كه بر او  صييي زكين زد بود آتش  ي مرهيتو برين داد شييوي پنبهسييو ت دل  لق ازين غي شييايد  

ي  اطر جبريل امين زدباران نبود، كز ي دين زدهر گرد كه بر اسيييت از آن معركه،  ود را بر آينهنده كه بر  انهسيييوز 
كوه گران را تا همن سيي  اش، بلر  ود را به فلك برد و ز حسيرت به زمين زدپر سيا ته اين غصيه ز بس  غي لك تشينگي

سييت لك ير در نيل كشييد جامه زمين را و زمان راابسييتهيافته، سييركرده فغان راآه اين چه عزايي اسييت كه شييك فلك پ
 نده بر ايام، نداني چون كرد صيد  بهر گهر باز دهان رازان روز كه آن نخل قد از پاي درآمدچون ديد بر سير پا، سيرو  

 [221روان راا ] ص له 

 تبريزيتيثير  

صييي هان متولد شيييد ولي  اندان او  ه.ق. در ا  1060ميرزا ملسييين تيثير تبريزي، متخلص به رتيثير  در حدود سيييال  
تبريزي الاصييل بودند. او از طر  حكومت صييوفيه شييغلهاي ديواني داشييته و چندي هي وزير يزد بوده اسييت. تيثير به 

بندها، . ديوان او شييامل قصييايد، غزليات، تركيكه.ق. در اصيي هان درگذشييته و همانجا دفن شييده اسييت  1129سييال  
ي  وان كربلا جز  ون بود نعميت الوان كربلاافلاكييان هنوز [ .جز غي نبود مياييده232بياشيييد. ]مثنويهيا و ربياعيهيا مي

كنند زان گردها كه  اسيت ز ميدان كربلاپاي فرات آبله دار از حباب شيد در جسيتجوي سيو ته جانان  به سير  ام مي
اسييران فتاده اسيت وار ريشيه كن از سيوز تشينگي نخلي كه سيركشييد ز بسيتان كربلادر قيد رشيته همچو شيمع  كربلاشيد

عقد گهر به ياد يتيمان كربلادارد پيام از دل صييد چام مصييط ي هر گل كه سيير زند ز گلسييتان كربلااز غي دگر نكرد 
نه لك آن نامور بماند آب گهر گره به گلوي كمر چرا پير راسيييت زان دم كه ديد داد جوانان كربلازان دم كه ديد تشييي 

 [222گهر بماند ] ص له 

 حزين لاهيجي

ه.ق. در اصيي هان متولد شييد. وي از اعقاب شيييخ زاهد   1103لمد علي بن ابوطالك لاهيجي اصيي هاني به سييال م
آن شيهر گيلاني اسيت. اجدادش در لاهيجان سيكونت داشيتند ولي پدرش از آنجا به اصي هان رفت و ملمد علي در  

بلاد ايران و عراق و حجاز و يمن، به ي افغانان، حزين از اصيي هان بيرون شييد و پس از سيي ر در  تولد يافت. در حمله
ي  ه.ق. در آن ناحيه بود. حزين كتابي در احوال شيياعران به نام رتذكره  1181هند شييتافت و تا پايان عمر يعني سييال  

 ويش به نام رتاريخ حزين  دارد كه هر دو حاوي اطلاعات سودمندي  حزين  و سرگذشتي از  ود با ذكر حوادف ايام  
ار  ود را در چهار قسيمت مدون كرده كه مشيتمل بر انواع مختلف شيعر اسيت. سيخن او متوسير و اسيت.او ديوان اشيع

ي  [ .شياهي كه نور ديده233مقرون به سيادگي و رواني و حد فاصيلي ميان سيبك شياعران قديي و سيبك هندي اسيت. ]
مخالف از همه سييو بس كه عام    رالانام بود ماهي كه بر سييپهر معالي تمام بودشييد روزگار در نظرش تيره از غبار باد ي

بودآب از حسيين بريده و  نجر به شيمر داد انصيا  روزگار نداني كدام بودآن  ضير اهل بيت به صيلراي كربلا نوشييد 
شيدذجايي كه  ون آل پيمبر حلال شيدشياا گلي ز باد   آب تيغ ز بس تشينه كام بوداي مرت، زندگاني ازين پس وبال

ي  بلبل گوينده لال شيدافتاده بين به  ام امامت ز تشينگي سيروي كه ز آب ديدهولايت به  ام ريخت زين غي زبان  



[ شيبني به باد 223زهرا نهال شيدتن زد درين شيكنت بلا تا ق س شيكسيت بر اوج عرش طاير فر نده بال شيد ] صي له  
قدسيان همه رم تشينگان آبي كه  ورد گل، عرق ان عال شيداز  ون اهل بيت كه شيادند كوفيان دلهاي  نيسيت كه از شي 

ي كارزار كوا ميدان پر از غبار بود، شييهسييوار كواواحسييرتا كه از ن س سييرد روزگار غرق ملال شييد ونين لواي معركه
ان غي گرفته جهان را، غبار كواتا افسييرده شييد ريا  امامت، بهار كوازان موجها كه  ون شييهيدان به  ام زد طوف

ضيييك كردگار كواكو مصيييط ي كه پرسيييد ازين امت عنود كاي ي غكي  راش ديده و دل  ار و  س كند آ ر زبانه
ي پروردگار كواكو مرتضيي كه پرسيد اين صيرصير سيتي بود آن گلي كه از چمني يادگار كواطوفان  ون ز  اهنان، وديعه

زنديا رب شيك مصييبت آرام سيوز كيسيت صيبلي كه دم ز ماتميان دوش مي زند بر چرا نخلچشيي جهان جوش مي
زندتنها نه من كه بر لك زنداگويا به ياد تشيينه لك كربلا، حسييين طوفان شيييوني ز لبي جوش ميپوش ميشييام سيييه

 [224هاست گويا عزاي شاه شهيدان كربلاست ] ص له جبريل نوحه

 عاشق اص هاني

ه.ق. در اصي هان متولد شيد. او از شياعراني اسيت كه در قرن 1111رعاشيق  به سيال  آقا ملمد اصي هاني متخلص به
هي هجري به مخال ت با طرز شيياعري قرن دهي و يازدهي كه معرو  به سييبك هندي اسييت بر اسييته و سييبك دوازد

ه تي و   اند. ديوان غزلياتش مشييهور و در غزل پيرو شيياعران قرنهايشيياعران قديي  راسييان و عراق را تجديد كرده
صييد قرن ه به  ون نبي و آل[ .آن روز گشييت  ون دل ما به ما حلال كنلوده چرا، پنج234هشييتي هجري اسييت. ]

بيرون نرفت گر ز تني جان، غريك نيسيت اين ماجرا تمام  ي جهان نرود گرد اين ملالبگذرد اگر از دور آسيمان از جبهه
يك عمر چيسيتا  فشياند گيرم رود به گريه مرا عمر، ماه و سيالبا اين دو چشيي تر چه قدر  ون توان  نگنجيد در  يال

بيش از هزار سيال شيد اكنون كه ماتي اسيت از بهر او  كي باشيد از براي چنين ماتمي مجالگر بودم صيد چو عمر نوز 
به شيهباز عرش را  در  ون كشييده پيكر داراي دين ببين از تن جدا فتاده سير نازنين ببينهنوز چنين ماتمي كي اسيت

كشييده اسيت نور دو چشيي   زين گرت سيالخورده كه در  ونهواي ديار قدس در  ون  ويش بال فشيان در زمين ببين
ي حرم ز در  يمهط لان  ردسييال حرم را نظاره كن بر چشييمشييان ز شييوق پدر آسييتين ببينشييير  دا را به كين ببين

[ نور دو چشيي فاطمه و بوتراب كوا تاريك گشيت 225 ي روز الامين ببين ] صي لهيتيمان فغان نگر در آن ميانه، ناله
ر تعزيه دارند و سيوگوار اي روزگار، سييد اهل شيباب كوازين العباد را كه به زنجير  هر دو جهان، آفتاب كواغلمان و حو

 [226كشندجد بزرگوار كجا رفت و باب كوا ] ص له مي

 صباحي بيدگلي

ن دوازدهي و آغاز قرن سييزدهي هجري، در بيدگل از اعمال كاشيان  حاجي سيليمان بيد گلي كاشياني، شياعر اوا ر قر 
الشييعرا فتلعلي  ان صييباي كاشيياني بود.  از آغا ملمد ان قاجار و اسييتاد و ممدوز ملكمتولد شييده اسييت. وي مد

ه.ق. وفات يافته اسيت. ديوانش شيامل قصيايد، تركيك بند، غزليات، مراثي و رباعيات اسيت. او  1218صيباحي به سيال  
[ .افتاد شيامگه به كنار 235سيرايي مهارت داشيت و چهارده بند او كه به تقليد كليي سيا ته مشيهور اسيت. ]مرثيه  در

افكند چرا مغ ر زرين و از شييي ق در  ون كشييييد دامن   تان افق نگون  ور چون سييير برديه ازين طشيييت وافگون



كنيد امهيات اربعيه، زآبياي سيييبعيه دل  سيييكونيحركيت،  يام باجزاي روزگيار ز بس دييده انقلاب گردييد چرا بينيلگون
گ تي ملرم كند كنونقيامت موعود هر كسيي كايزد وفا به وعده مگر مي  يآمادهگ تي  لل فتاد به تركيك كا  و نون

اي كه سييپهرش ز گوش عرش هر يا گوشييوارهي آلايدش به  وناسييت نمود از شيي ق هلال چون نا ني كه غمزده
ير  جان اميا سياغري اسيت پيش لك آورده آفتاب بر ياد شياه تشينه لبان كرده سيرنگوند برونسياله در عزاي شيه دين كن

افتاد رايت صيف پيكار كربلا لك تشينه صييد وادي  ونخوار  بدر و روان شيه حنين سيالار سيروران سير از تن جدا حسيين
ي لك گلگونش از عطش  ده غنچهكربلاآن روز، روز آل علي تيره شد كه تافت چون مهر از سنان سر سردار كربلاپژمر 

نيد رحيل اقياميت، دمي كيه  ياسيييت بيانيگ رحييل قيافليه [ مياتي فك227وز  ونش آب  ورده  س و  يار كربلا ] صييي ليه  
اي كه كس نتواند سيالار كربلاگويي چه سيرگذشيت شيهيدانا كه دسيت چرا با  ون نوشيته بر در و ديوار كربلاافسيانه

شاچون شيييد بسييياط آل نبي در زمانه طي آمد بهار گلشييين دين را زمان  شييينيدنش يارب به اهل بيت چه آمد ز ديدن
سييرگشييته بانوان حرم گرد شيياه دين چون  به تعبير ملك شييام بطلا  راب شييد به تمناي ملك رييثرب به باد رفت  دي

سييوي آمد به  نه مانده غير او كسييي از ياوران قوم نه زنده غير او كسييي از همرمان حيد تران نعش به پيرامن جدي
ادر كه يا ا ا در بركشييد تنگ پسير  بنهاد رو به روي بر شيسيت زآب ديده غبار از عذار ويگذشيت ميمقتل و بر هر كه مي

چون تشينگي، عنان ز كف شياه رسيمت اين زمان ز پيغمگين مباش كنمدمت اينك از ق ا دل شياد دار، ميرا كه يا بني
حياي آه، كه دسيتش بريده باد از دسيت داد دين و سير از شياه  س بيپدين گرفت از پشيت زين، قرار به روي زمين گرفت

هي پاي پيل  ام حرم را به باد داد  علي، ايام تازه كرد از نو، جهان عزاي رسيييول امين گرفتداد شيييهادت  دين گرفت
از  يام،  ون نياحق يليي گرفيت جوش عيسيييي زدار، راه سيييپهر برين  هي اهرمن، ز دسيييت سيييليميان نگين گرفيت

زه، سيري را كه آفتاب از كردند پس به نيگشيتند انبيا همه گريان و بوالبشير بر چشيي تر، ز شيرم نبي آسيتين گرفتگرفت
عرييان  اي جان پام، بي تو مرا جان به تن دريغ از تيغ ظلي كشيييتيه تو و زنده من،دريغشيييرم او نه يت، را زرد در نقياب 

دريغاشيير  دا به  واب  وش و كرده گرت چرا رنگين  چراسيت اين تن بي سير، مگر بود بر كشيتگان آل پيمبر ك ن
[  شيك از سيموم حادثه گلزار اهل بيت  رم ز سيبزه، دامن ربع و دمن  228ه به  ون يوسيف من پيرهن دريغ ] صي ل

كرد آفتاب يثرب و بطلا غروب و تافت شعري ز آل نبي غريك و به دسيت سيتي اسير آل زياد، كامروا در وطن دريغدريغ
گ تي ز صيد رمن دريغغلتان ز تيغ ظلي، سيليمان به  ام و  ون وز  ون او حنا به كف اهو سيهيل از يمن دريغشيام باز  

ترسي دمي كه پرسش اين ماجرا شود دامان رحمت از يكي به تو، حال دل  راب تا حشر ماند بر دل من حسرت جواب 
ه، لك انبيا شيودترسيي كزين ج ا نتواند ج ا  كف مردم رها شيودترسيي كه در شي ات امت به روز حشير  اموش ازين گنا

تشيينگان حسييين سييرگرم شييكوه، با سيير از تن جدا  كه سييرور لك  كشييي در معر  شييكايت اهل ج ا شييودآن از دمي
شييودفرياد از آن زمان كه ز بيداد كوفيان هنگام داد واهي  يرالنسييا شييودباشييد كه را ز داور ملشيير اميد ع و چون  

امشيكل كه تر شيود لبي از بلر مغ رت گرنه شي يع، تشينه لك كربلا شيودكي باشيد اين كه داد واه، شيافع روز جزا شيود
م شيود گير و دار حشيرا تا داد اهل بيت كردگار حشيريارب بناي عالي ازين پس  راب باد افلام را درنگ و زمين را  گر 

جهان همه از لوف اين گناه   شيتاب بادتا روز داد واهي آل نبي شيود از پيش چشيي، مرت ع اين نه حجاب بادآلوده شيد
سيت به عالي، سيراب  ايي رسيول هر جا كه چشيمهشيهدامان  ام شيسيته ز طوفان آب بادلك تشينه شيد شيهيد، جگر گو



بادآن كو دلش به حسيرت آل نبي نسيو ت مرد دلش بر آتش حسيرت كباب باددر موقف حسياب، صيباحي چو پا نهاد  
 [229ت به نيروي طاعتي دارد ز اهل بيت، اميد ش اعتي ] ص له ي علي بوتراب بادكاميدوار نيسجايش به سايه

 فتلعلي  ان صبا

  1238شياه قاجار بود. او به سيال  الشيعراي فتلعلي ان كاشياني، شياگرد صيباحي كاشياني و ملكشيعرا فتلعليالملك
اي است مه كه حماسهناهاي مشهوري دارد. مانند: شهنشاهه.ق. درگذشته است. صبا علاوه بر ديوان قصايد، مثنوي

نامه، گلشين صيبا )به تقليد السيلام، عبرت طالك عليهالله عليه و آله و علي بن ابي  ي پيامبر اسيلام صيليديني درباره
شيود.  ي نهضيت بازگشيت ادبي در اشيعار او به وقت تمام مشياهده ميبوسيتان(. صيبا نخسيتين شياعري اسيت كه ثمره

آن كه بر نام همايون وي از عرش ن حسيين ماه برج مصيط ي و در درج بوتراب [ .پير فرمان يزدان، پيشيواي دي236]
هي علي را از علو منزلت قايي مقام هي نبي را از سيمو مرتبت نايك  ي فصيل الخطاب آمد  طيك  طبهبرين عقل كل 

به پيش  آ ر اي بيدادگر گردون،  الكتاب زيك آغوش بتول و گوشييوار گوش عرش زينت دوش رسييول و معني اممناب 
لچهره، مي آل طيه را جگر از دادگر مصيييط ي را چون دهي زين جور بي پياييان جواباآل مروان را بيه ليك از سييياقي گ

روز  [ آفتاب روي او تابان ز رمح مشييركان باد يارب منكسييف، تا حشيير روي آفتاب 230آتش حسييرت كباب ] صيي له 
 [231حساب ] ص له ي بيمشلر تا ش يع شيعيان گردد، كشيد شافع يوم اللساب اين ظلمها

 نشاط اص هاني

  1218ه.ق. متولد شييده و از سييال   1175به رنشيياط  به سييال   ميرزا عبدالوهاب ملقك به رمعتمد الدوله  متخلص
زيسيييت. او در دربار فتلعلي شييياه قاجار، صييياحك ديوان بود. نشييياط داراي  ر و انشيييا بوده و از ه.ق.در تهران مي

ه.ق.    1244اسيت. در اشيعار او آثار نهضيت بازگشيت ادبي را مي توان ديد. نشياط به سيال،    بزرگترين شياعران عقد قاجار
[ .سييد كونين، سيبر مصيط ي بهترين فرزند  يرالاولياپروريده حق در آغوش بتول زيك دامان،  237رگذشيته اسيت. ]د

سيوي فعل آورد او نيك را  ها را  قوهمنبع هسيتي سيت آن فر نده ذات رشيله رشيله زو رسيد بر كاينات زينت دوش رسيول
مصيييط ياي دودميان ارتضيييا  سييير تسيييليي، پيشممتياز از بيد كرد اورهنمونش كرد  ود بر قتيل  ويش پس بي كنيدش 

مرتضياي  اندان اصيط اجمله هسيتيها ط يل هسيت او زور بازوي يدالله دسيت اوگرنه  ود از زندگي سيير آمدي عاجز از 
چون پيام دوسيت، از دشيمن  ه سيت اين شيهادت از علي آمو ته اسيتروباه كي شيير آمديااين سيعادت از ازل اندو ت

از هر كه را از دوسيتانش  واند دوسيت زير تيغ دشيمنان بنشياند دوسيت[ گ ت238زت  ]شين ت زير ز ي تيغ دشيمن رف
[ گر حديث ما تو را آيد عجك گ ت 232نخسييت افتاد چون مقبول عشييق لاجرم شييد عاقبت مقتول عشييق ] صيي له 

شيناسيد چون مرا ب[ .طالك من گر شيود يكره كسيي راهها بنمايش هر سيو بسيي239در حديث رمن طلك  ]حق  ود را  
گه شيد همي زان پس او را زنده نگذارم دمياز آيات من عاشيق آيد بر صي ات و ذات من كشيتن  شيد چو عاشيق از من آ

صيط ي بر شيهيد  ويش  پس مرا زآيين و دين معاشيق به هر مذهك رواسيت  اصيه آن عاشيق كه معشيوقش  داسيت
هر دو عالي نيسيت  ونش را بها غير قتول منبايد  ونبهاوانكه هي منظور و هي بقبول من گشيت زان سيان تا كه شيد م



ي عشيق ار شيوي زنده شيوي تا  كشيتهام تا زندگاني بخشيمشمن او را نشيايد  ونبها ويش را نه رايگاني بخشيمش كشيته
 [233ار ديگر است رسي او رسي ديار ديگر است ] ص له عشقبازي را شعابد باقي و پاينده شوي

 فتلعلي شاه

ه.ق. به سيلطنت رسييده اسيت. او برادر    1212ي قاجار اسيت كه به سيال مين پادشياه سيلسيله ان و دوپسير حسيينقلي
او   شيده و حكمران فارس بوده اسيت.ي آغاملمد  ان بوده و پيش از رسييدن به پادشياهي ربابا ان  ناميده ميزاده

دشيت كربلا از چنگ    [ .شيير  دا كجاسيت كه در240گ ت. ]داشيت و  ود هي گاهي شيعر ميادبا و شيعرا دوسيت مي
گريان به درد  گرت يوسييف  ود را رهااهر سييو دلا به نيزه سيير سييروري ببين غلتان به  ام و  ون زج ا، پيكري ببين

ي  ي  ورشيييد تار باد تا روز حشيير سييينه يشييه ديدهيا رب همداد پدر كودكي نگر دل ريش از فراق پسيير مادري ببين
 [234ي اس نديار باد ] ص له نگ آه تاريك همچو ديدهگردون فگار بادپوسته چشي زال فكل از  د

 وصال شيرازي

  1197ي قاجاريه، به سيال  ميرزا ملمد شي يع بن ملمد اسيماعيل شييرازي معرو  به ميرزا كوچك شياعر اوايل دوره
ل در  ي صيي ويان و افشيياريان و زنديان به اعمال ديواني مشييغول بودند. وصيياشييد.  اندانش در دوره ه.ق. ه.ق. متولد

ي جواني مدتي سييرگرم تلصيييل ادب،  ر و هنرهاي زيبا، موسيييقي و سييير در مقامات عرفاني بود.او به سييال  دوره
ي رفرهاد و وصيال  و تكملههاي ربزم  ه.ق. درگذشيته اسيت. ديوان اشيعارش شيامل قصيايد، غزليات و مثنوي  1262

واق الذهك  زمخشييري دارد. پسييران وصييال  شيييرين  وحشييي بافقي اسييت و نيز كتابي در ترجمه و شييرز و نظيراط
[ .اي از غي 241يعني: وقار، حكيي، داوري، فرهنگ، توحيد و يزداني همه از شاعران و هنرمندان عهد  ود بودند. ]

از ياد تشينه كامي تو رود گشيته نيل وز حسيرت فرات  آن به تو افزون گريسيتهتو چشيي فلك  ون گريسيته  ونين دلان از 
بلبل ز ياد آن تن صييد چام در فغان تا لاله زار شييد ز تو دامان كربلا ابر بهار زار به هامون گريسييتههتو جيلون گريسييت

ما  ي زره  ون گريسييتهزان ز مها كه ديده تتن از سيينان و تير بر حالت تو چشيي قمري ز شييوق آن قد موزون گريسييته
تنها همين نه اهل زمين در غي تواند جبريل  ي ماا اي كه در غمت ارواز قدس با دل ملزون گريسيتهكيسيتيي و گريه

آبي بود بر آتش دوزا هواي تو اي  ام دوسيتان تو در كربلاي توسيال از هزار بيش و غمت با ملايك گردون گريسيته
داسيتان هنوزگلگون ك ن به  ام شيد و از غمش ز  ام گلگون ك ن دمند گل و  يار جان هنوز در ياد دوسيتان تو اين

[ پيراهني كه يوسيييف او را فرو تند هر كس طلك كنند ازين كاروان هنوزسيييرو اوفتاد و 235 له ارغوان هنوز ] صييي 
به كند اين بوسيييتان هنوززان كاروان گي شيييده در دشيييت كربلا هر دم  ريخت گل و ارغوان فسيييرد  لقي سيييراد مي

هنوزفاش ار فلك بدان  جسيتجوي، دو صيد كاروان هنوزوز شيام بازگشيتن زينك به كربلا غوغاي دشيت ماريه تا آسيمان  
ي گردون تهي شدي بر وي به قدر ز ي تنش  ز اشك ستاره ديدهسير گريسيتي زان روز تا به دامن ملشير گريسيتيتن بي

چندان گريسيتي كه فتادي ز از غمش دل كافر گريسيتيكشيتند و لافشيان ز مسيلماني! اي دريغ آن را كه گر گريسيتي
اي پيكرت به كوفه، سير انورت به شيام كي نيسيت دردهاي تو، گرييي  گريسيتيپاي و باز يادش چو زان سيرآمدي، از سير 

كس ايسيييتيادن تو پيش روي  صييييا ييا بر  روش پردگييان تو در  ييامااين تعزييت بيه كعبيه بگوييي ييا بر كيدامابر بي



 داوري بيه ركن بنياليي ييا مقيامالبياس كهنيه بپوشيييييد زير پيرهنش مگر برون نكشيييد  صيييي بيدمنش ز  حطييا زين
ي زهرا چنان لگدكوب  نه جسيي زادهلباس كهنه چه حاجت كه زير سيي سيتور تني نماند كه پوشيند جامه يا ك نشتنش

ر فغيان كيه چيه شييييد ارغوان و زميانيه  يام چمن را بيه بياد عيدوان داد تو داسييييت كزو توان بيه پيدر برد بوي پيرهنش
ز دسيتگاه سيليمان، فلك نشيان  به مردم وطنشياسيمنشاعيالش ار نه به همره درين سي ر بودي ازو  بري نرسييدي  

داشيت نظر به جانك اط ال در به به هر قدم كه سيوي كارزار بر مينگذاشيت به غير  اتمي، آن هي به دسيت اهرمنش
[ نبود  236داشييت ] صيي له درد فراق وراي  و  و رجا حالتي دگر مي  گهي به شييوق وصييال و گهي بهداشييتدر مي

چه ذوق بود به جام شيهادتش كه ز شيوق كشييد  داشيتل كز آنچه بر سير ايشيان رود  بر ميمانع راهش مگر حريي رسيو 
سيت به زارهابس فرقها شيكچون تاج نيزه گشيت سير تاجدارها از  ون كنار ماريه شيد لالهداشيتجام و جام دگر نظر مي

ين شيمارها نگر انجام كارهااز  ون  تاراج تاجها بس گوشيها دريد پي گوشيوارهابود از حجازيان يكي، از كوفيان هزار از ا
 [237آل فاطمه شد  ام كربلا چون دشت صيدگاه ز  ون شكارها ] ص له 

 يغماي جندقي

سيرايي شيهرت فراوان كه به هزل قلي جندقي، از شياعران معرو  قرن سييزدهي هجري اسيتابواللسيين بن ابراهيي
سييياحت گذرانيد و عاقبت به دربار ملمدشيياه قاجار    دارد. وي پس از كسييك مقدمات ادب، چندي در ايران و عراق به

هاي به طبع رسيييده ه.ق. درگذشييته اسييت. ديوان او شييامل قصييايد، غزليات و مثنوي  1276راه يافت. يغما به سييال  
هاي دلكشيي از او به جاي مانده و غزليات نسيبتا  وبي دارد.  نامهها و مصييبته. نوحهاسيت. او در نثر نيز مهارت داشيت

[ .ز هي از دسيت سيوگت، چام تا دامن گريبانها ز آب ديده، از سيوداي لعلت دجله دامانهاچه  سيبي تشينه لكا 242]
پاكي چون تو زير  ام آسيودن  هانزيبد جان از  ام هان بر يز تا بيني به هر سيو موج زن، صيد دجله از سييلاب مژگان

سييوفار هر مژگان به چشييي اندر كند تيثير زهرآلوده    برآور سيير ز  ام تيره، اي  ام درت جانهاز شييرز تير بارانت مرا
هاكسييي آن روز ار نكردت جان فدا، اكنون سييرت گردم برون نه پا كه جانها بر كف دسييتند، قربانهابه رشييك، از پيكان

[ حريي عصيمت، آنگه 238ها ] صي له ها  وردند و نشيكسيتند پيماني عهدت ز  ون پيمانهتاب آناني كه در  مخانه
عريان سيييواريها نگون باد از هيون چرا، اين زرين عماريهايكي چونان كه نيلوفر در آب از اشيييك ناكامي يكي    يناقه

ي چون موي  ود پيچان ز هايكي چون چشيي  ود در  ون، ز ز ي ناشيكيبايي يكچون لاله در آذر، به داد سيوگواري
را شييمار زندگباريهاكمر بسييتي به  ون اي پير قراريهاگدايان دمشييقي را نگر سييامان سييلطاني  داوندان يثرب  تاب بي

گردون، نوجواني را به  واري بر زمين افكندي آ ر، آسييماني رابه دام فتنه از منقار تير و مخلك  نجر شييكسييتي پر،  
اني تا چه كردي با جهان جان، همي داني كه از غي تا قيامت سيو تي، جان جهاني  همايون ]طاير[ عرش آشيياني راند

سيا، علي لشيكر ك ار شيهيدي بر كنارم دجله بگشيايد به طر  جان سيپاري بسيته بيني چون مياني راآسيمان رادل از قتل
ك و دسيت تو از كار دريغ  بازوي چرا قوي پنجه به يك تيغ افكند پاي ما از طلدريغ رايت  سيرو اسيلام، نگونسيار دريغ

چه كند گر نه  ود  د در زنهار دريغ[ يكدل از چارطر ، شييش جهت و ه ت سييپهر بسييته بر آل ملم239] صيي له  
 اطر فاطمه غمگين طلبد هندوي چرا تا كند شيياد، ي ميدان گردد شيياه را چون نه سييپه ماند و نه سييالار دريغآماده

 [240دل هند جگر وار دريغ ] ص له 



 كازرونيگلبن 

سيتان و شيامات و حجاز و ملاملمد كاظي گلبن در كازرون متولد شيده و در چهارده سيالگي به قصيد سيياحت به هندو
عراق رفته و بسييياري از نقاط ايران را هي ديده اسييت. در ه تاد سييالگي به كازرون مراجعت كرده و در آنجا درگذشييته  

[ .از پشيت زين چون  243ه.ق. زنده بوده اسيت. ]  1266سيال  اسيت. تاريخ تولد و درگذشيت وي معلوم نيسيت ولي در 
ي رين بر زمين فتادروي جهان نخسيت سيراسير سيياه گشيت پس جنبشيي در آينهقوت بازوي دين فتاد  ورشييد آسيمان ب

الامين فتادهر كس كه بود فكر مات و طين فتاد ورشيد مضطرب شد و عقل از ميان گريخت قبض امانت از كف روز
 [241قيامتش آن للظه از گمادن، به  يال يقين فتاد ] ص له و گمان از 

 داوري شيرازي

وري، سيومين پسير وصيال از شياعران قرن سييزدهي هجري اسيت. وي مدتي در تهران بسير برده و ملمد متخلص به دا
بگرفت [ .244ي شياهچراد شييراز مدفون گرديد. ]ه.ق. در شييراز به بيماري دق درگذشيت و در بقعه  1282به سيال  

بر برت گلت چرا  ر دميدهگ ت اي گل تازه بر دميده بيخ گلت از جگسير پسير به سيينه دسيتي به سير، آن دگر به سيينه
از دسيت كه غبار اسيتا چام تنت از كدام  ار اسيتااز سينگ كه شيد پرت شيكسيتها با تيغ كه شيد سيرت شيكسيته

بر يز بنشيسيته پدر، ز جاي بر يزدر پيش پدر  اي سيرو روان به پاي  نوش گشيتيا كز  ود شيدي و  موش گشيتيجرعه
ي شياه چشيي بر  بر چهرهبكن  طابي بشينو سيخني، بگو جوابي بگشياي لبي،ادب نبوديچرا غنوديا اي باب، تو بي

چام  شيينويشيينوي از غي روز قيامت  بري مياز حديث شييهدا مختصييري ميدو ت گ تي دل شيياه بر جگر دو ت
از جگر سيو تگان لك آبت چه  برا اين قدر شينويالقمري ميتو همين معجز شيق اش از دامن ابرو بگذشيتپيشياني

 برت  شيينويغافلي وقت جدايي چه قيامت بر اسييت تو وداع پسييري با پدري ميشيينويمي  هسييت كه بوي جگري
در [ تاب  ورشيد و تن  سته و پا  242شينوي ] ص له نيسيت ز حال دل بيمار حسيين در ره شيام همين در به دري مي

نبي و چشييي تري گريه سيييلي شييد و بنياد صييبوري بر كند تو همين زيشيينويزنجير حال رنجور چه دانيا سيي ري مي
چون دو روزگار، سيتي را ز سير  شينويداوري راسيت دم غصيه فزايي، ورنه اين همان قصيه بود كز دگري ميشينويمي

بر شياه دين  اي از آتش يزيد در افتاد و درگرفترهدر دودمان احمد مرسيل شيراگرفت رسيي و ره ج ا به طريقي دگر گرفت
رو در حرم نهاد و ز دشيمن امام نيافت ناچار راه مشيهد  ر و هي از پسير گرفتزمانه چنان تنگ شيد كه او هي مهر از براد

هر ها ز كوفه نوشيتند و  بس نامهدردا كه راه باديه گي كرد  سيروي كش عقل رهنماي به ره راهبر گرفتپام پدر گرفت
پر كه شيتابيد و پر   واندند سيوي  ويش و به ياريش كس نرفت جز تير چار كسيي روز و شيبان ز مقدم پاكش  بر گرفت

چون ديد  لق را سير نامهرباني اسيت بر مرت دل نهاد و دل از  لق برگرفت آمد به دشيت ماريه، گ ت اين زمين گرفت
لا  مراد اسيييت كارها فرمود كز شيييتر ب كندند چون ديد بر  كجاسيييتا آسيييوده گشيييت چون كه بگ تند نينواسيييت

يمه گاه نشياندند  ارهاچون اهل كوفه ز آمدن شيه  بر شيدند دشيمن  بارهاافراشيتند  يمه و بر رفع كينه  صيي بر گرد  
دو اسيبه سيوي شيه آمد هزارهاگرد ملك دو رويه گرفتند فوج فوج از پا برهنگان عرب وز سيوارهابگذشيت لشيكر و عمر  

هاي شيييرفكن  ي حق، بيشييه سييا تند از نيزهردار لشييكر و سيير  نجر گذارهابرگرد شييير بچهسييعد شييوم بخت سيي 



هاشيه در ميان باديه ملصيور دشيمنان وز تيغهاي تيز به گردش حصيارهابر روي شياه، آب ببسيتند و اي دريغ از دار نيزه
[ برگرد شيه 243شيرارها ] صي له  هر كنار موج زنان جويبارهاافراشيتند آتش كين از سينان و تيغ بر روزن سيپهر بر آمد  

ز ماه ملرم چو شيد تمام  ورشييد بخت آل علي كرد   چو لشيكر دشيمن هجوم كرد يكباره زو كناره گرفتند يارهاروز نهي
چون نوبت قتال به سيلطان دين فتاد تك لرزه بر قوايي عرش برين فتادگرد ملال بر را كروبيان نشيست زنگ  رو به شيام

فتياداز بيي رفيت  نجر مريخ در نييام وز دسيييت مهر، تيغ بيه روي زمين فتيادچون شيييير بچيه الامين  هراس بر دل روز
ورد رو به  صيي وز بيي لرزه بر دل شير عرين فتادبر هر سري كه تيغ شه آورد سر فرود دوپاره پيكرش ز يسار و  كشيته بيا

ددشيت نبرد چون فلك پر سيتاره شيد يمين فتادگ تي كه تيغ شياه شيهابي بود كزو هر سيو به  ام معركه ديوي لعين فتا
تيغ شيياه از زين بلند نا شييده كز پشييت زين فتادبس دسييت از بس كه قبه از سييپر آهنين فتادبس مغز پر زباد كه از باد  

آسيتين فتاديكباره بسيته شيد ره آمد شيد سيوار از بس كه به  ام پيكر زورمند كه با تيغ آهنين از آسيتين برون شيد و بي
اسيييد كنياچون قوم بنيي ميا را چيه ميكنيا بردي زيياد و عيدهد نيدا ز حق كيه بيه هيجيا چيه ميمردان كين فتيادآمي 

صيلرا همه لاله زار گشيته يك گناه كشيتهيدند يك دشيت تمام كشيته ديدندشيه كشيته، همه سيپاه كشيته يك طاي ه بيرسي 
مه  ون ناب  ورده افسرده و آفتاب  گلها هباغي گل و سرو بار داده گل ريخته، سروها فتادهكشته، دو صد هزار گشته

سوي كه شد كسي  رامان  ون شهدا گرفت دامان ] ص له هر  هر گوشه تني هزار پاره صد پاره يكي هزار باره ورده
گ تند كه يارب اين چه حال اسيتا اين واقعه  واب يا  يال  [ سيرها ز بدن جدا فتاده سير گشيته به پيش پا فتاده244

شيييتگياننيد آدم نيه، مگر فرشيييتگياننيدگر آدمي، از چيه سييير نيدارنيدا ور  ود مليك، از چيه پر  اسيييتااينيان كيه ز سييير گيذ
سيتااين سيت يارب بدنش كجا فتادهدسيت نبوده اين بدنها يا اين همه چام پيرهنهااين پا كه ز تن جدا فتادهندارندابي

وان تازه  طان    جسييي بريده سيير كدام اسييتا تا كيسييت پدر، پسيير كدام اسييتاشييه كو، به كجاسييت شيياهزادها
يش حيران يك چام بدن، يكي به ماندند به كار  وشييناسيييلباسييي كند اسييت نظر ز حقماهزادهازين چام تني و بي

ي  ماتمزده ديدند به ره شييتر سييواري  ورشيييد وشييي، نقابداريكز دور بلند گشييت گردي آمد ز ميان گرد، مرديدامان
گ ت اي عربان ميهمان  زار زار بگريسيت چون ابر به نوبهار بگريسيت  پيش آمد وسيياه جامه آشي ته، به سير يكي عمامه

لبان پيرهن چام نشيينا ته چون نهيد در  امااكنون كه به  ام  اين تشيينهكوسييتدوسييت مهمان نشيينا تن نه ني
ي  ايزد به تو رهنماي بادا اي كار ما گشييوديدانمشييان بر من آريدگ تند چنين كه ره نمودي وين عقدهسييپاريد ميمي

ي   نبينند اين قصييه ويشييان تو اين بلامزد تو با  داي باداهرگز نشييوي چون اين عزيزان در داد عزيز، اشييك ريزان
كربلا نبيننيدرفتنيد و ز هر طر  دوييدنيد هر ييك بيدني بيه بر كشيييييدنيدبردنيد تني بيه پيش رويش جسيييمي شيييده چيام  

تن كوفته، سيينه چام گشيته نارفته به ر بسيته[  ونش به دل فگار بسيته وز  ون به ك ش نگا245چارسيويش ] صي له  
گ تند كه اين شيكسيته تن كيسيتا اين نوگل به  ون دل نشيسيته سيركوفته، پا به گل نشيسيته تا فرق ام،  ام گشيته

كش ديده ز چرا آبنوسيي يك روز چه چام پيرهن كيسيتاگ ت اين تن قاسيي فگار اسيت پورحسين اسيت و تاجدار اسيت
باريك ميان، سييتبر بازو با شييير سييپهر هي ترازوتير آفه ني چو نونهالي بر  ام فتاده پايماليديدند تمرت و چه عروسييي

شيمشيير نموده در  پيكان به برش به سير نشيسيته تير آمده تا به پر نشيسيتهپاي تا به دوشيش گلگون تن ارغوان فروشيش
گ تند كه اين  گر سييراي من نيسييتدل جسييته برون كه جاي من نيسييت اين  انه د دلش راه از سييينه دريده تا تهيگاه

بمان كرد ز آب مژه غرق آبمان كردمادرش مباد با  صيد پاره تنش كباجوام كدام اسيتا كنب از پس مرت او حرام اسيت



گ ت و ز ديده اشيك چنين سيوز تا كشيته ببيندش بدين روزچون چشيي سيوار بر وي افتاد آتش بگرفت و از پي افتادمي
اين نوگل كاين پاره پسيير كه ريزريز اسييت در پيش پدر بسييي عزيز اسييتريختشييك ميريخت وز ديده به را دو ممي

جمعي دگر آمدند  از نسل مهين پيمبر است اين ناكام علي اكبر است اينفرزند حسين تشنه كام است گلشن امام است
سيت از سير دوشيها  دگ تند تني به پاي آب اسيت كنب از لك  شيك او كباب اسيتجوشيان ر سياره پر آب و دل  روشيان

قد  آمده و گرفته دسيتش[ چون ديده به دام پاي بسيتش مرت  246گسيسيته بس دسيت ز  ون  ويش شيسيته ] صي له 
از ز ي سيينان و  نجر و تير صييد پاره تنش شييده ي سييرو،   ته بر  امسييرو، تني چو سييرو صييد چام چون سييايه

اين تن مير نياميدار اسيييت عبياس دلير نياميدار  گ يت توان گرفتشزمينگيربگسيييسيييتيه مييان و ييال و كت ش از جياي نمي
جسييت در  يل سييتاره، ماه  هر گوشييه نشييان شيياه ميواني گ ت ز هر تني نشيياني گردش عربان به نوحهمياسييت

ي سير، اين چه حال اسيتا اي كشيتهتا بر تن شيه گذارش افتاد رفت از  ود در كنارش افتادگ ت اي تن بيجسيتمي
يكر پام، اين چه روز اسيتا اي   ته به  ام، اين چه سيوز اسيتااي كشيته، سيرت   نجر، اين چه حال اسيتااي پ

سيييتابر تن ز چه پيرهن نداريا پيراهن چه، كه تن نداريانه دسيييت و نه سييير بدنت كجا فتادهسيييتا بيكجا فتاده
 [247آستين نه جامه سرداده به  صي با عمامه ] ص له 

 سروش اص هاني

ي اصي هان  سيراي قرن سييزدهي هجري اسيت. او در سيدهسيدهي اصي هاني، قصييدهالشيعرات ميرزا ملمد علي  شيمس
تبريز بود و به مدز ناصرالدين شاه كه در آن موقع وليعهد بود پردا ت. در سلطنت ناصرالدين  متولد شد و چندي مقيي 

ه ولي مهارت او  ه.ق. درگذشيت. ديوان او در دو جلد شيامل انواع شيعر چاس شيد 1285شياه مقيي تهران شيد و به سيال  
[ .زينك گرفت دسيت 245اسيت. ]ي بازگشيت ادبي در قصيايد او به كمال رسييده در قصييده اسيت و سيبك شياعران دوره

گ ت اي فداي اكبر تو جان صيد چون آن گ ت اي نثار اصيغر تو  سيود روي  ويش به پاي امام ديندو فرزند نازنين مي
فرمود كودكنيد و نيدارنيد حرب را  و فرمياي تيا رونيد بيه مييدان اهيل كينعون و ملميد آميده از بهر عون تجيان صيييد چو اين

ط لان ز بيي جان نسيپردن به راه شياه گه سير بر آسيمان و گهي چشيي بر  كشيري چنينطاقت، علي الخصيوص كه با ل
 اين يك پي قتال، دوانيد از يسيارگشيت التماس مادرشيان عاقبت قبول پوشييدشيان سيلاز و نشيانيدشيان به زينزمين

گشيتند كشيته هر دو  فرينبر اين يكي ز حيدر كرار مرحبا بر آن دگر ز جع ر طيار، آوان يك پي جدال برانگيخت از يمين
عباس نامدار چو از پشيت زين فتاد گ تي قيامت اسيت كه مه بر  اكبر كسيي معينبرادر به زير تيغ شيه را نماند جز علي

ي سيييلطان دين فتاداز كف بريخت آب و پر از آب كرد ر ياد حلق تشييينهزمين فتاداندر فرات راند و پر از آب كرد كف د
[ افتاد بر يسيار و يمين، لرزه عرش را چون هر دو دسيت او ز 248هل كين فتاد ] صي له  ي امشيك زان پس ميان دايره

لبانش به سير، يسيار و يمين فتادفرياد از آن عمود كه دشيمن زدش به سير آنگاه مغ رش ز سير نازنين فتادآمد امير تشينه  
 رم كسييي كه عاقبتش اين چنين زنان جان سييپرد و گ ت دوان او را چو كار با ن س واپسييين فتادبر روي شيياه،  نده

فرود  اش از گريه بيفتادبودش به گاهواره يكي در شياهوار دري به چشيي  رد و به قيمت بزرگوارچون شيمع صبح، ديده
مانده مادر و كودم لبش  موش پژمرده گشيته شياا گل و  شيك شيير  جسيمش چو ماه يك شيبه، از تشينگي نزاربي

رفت آمد به دشيييت و فت بدان قوم نابكاررحمي به تشييينه كامي من گر چشيييمه سيييارسيييوي  يمه، ط ل گرانمايه برگ



كنيد باري كنيد رحي برين ط ل شييير وارتيري زدند بر گلوي اصييغر، اي دريغ نوشيييد آب از دم پيكان آبدار ون  نمي
اده  كرد عاشيقانه به سيوي سيما نثاريك قطره  ون به سوي زمين باز پس نگشت شهزگلوي ط ل نازنين مي سيترد ازمي

[ تف  ورشيييد و تف  249در كنار پدر جان سييپرد زارآمد آن عباس، مير عاشييقان آن علمدار سييپاه عاشييقان ] صيي له 
زد از عشق  ميادر عاشيقي آمو تهچشيي از جان و جهان بردو ته از بر عشيق و عطش هر سيه طاقت برده از آن ماهوش

ي دسيت  داگ ت اي دسيت، از تن جدا كرد دسيت زادهبد سيرشيتي ناگهان،  برادر يك تنه  ويش را از ميسيره بر ميمنه
آمدم تا جان ببازم، دسيت چيسيتا مسيت كز سييلي گريزد مسيت ارفتادي  وش بي ت تيغ در دسيت دگر بگرفت و گ ت

تا بدان پر، جع ر طيار وار  وش بپرم در بهشيتسيتان  امحق بروياند دو بال عرشييام  ود مكافات دو دسيت فرشيينيسيت
بركشيييده ذوال قار تيز را آشييكارا كرده رسييتا يز  فسييوس و بي دريغ اندر آن دسييت دگر بگرفت تيغبي ياراين بگ ت و

ان در دامن وصلش  راكافري ديگر درآمد از ق ا كرد دسيت ديگرش از تن جداگ ت گر شيد منقطع دسيت از تني دسيت ج
، سيرو باد عشيق حي سيرو بالد چون  كيسيتي بهدسيت من پر ون به دشيت افكنده به مرد عاشيق، پر و بالش كنده بهزني

 [250ببري شاا وي ] ص له 

 غالك دهلوي

اليدوليه دبيرالمليك متخلص بيه رغياليك  بن عبيدالليه بييگ  يان شييياعر و نويسييينيده و ملقق  ميرزا اسيييدالليه  يان نجي
رت اند و جدش در زمان شيياه عالي به دهلي هجمسييلمان هندي، اصييل او از توران اسييت. نياكان او ترم ايبك بوده

گره قرار  ان صييوبه ود نصييرالله بيگكرد.اسييدالله در پنت سييالگي پدر  ود را از دسييت داد و تلت حمايت عي  دار آ
اي تعيين شييد. در  گرفت. پس از مرت وي براي غالك كه آن زمان نه سيياله بود از طر  پادشيياه دهلي مقرري ماهيانه

ادي با او منعقد كرد و مقرري سياليانه براي او معين كرد و م. واجد علي شياه در پاداش اشيعار غالك، قرارد 1847سيال 
م. حقوق ماهيانه برايش مقرر كرد. غالك   1859ر چون شيهرت شياعر را شينيد در مقابل اشيعار او در سيال  نواب رامپو

ه.ق. درگذشييت و در جوار  1285سييالگي به سييال  73پس از مدتي اندم اقامت در رامپور به دهلي بازگشييت و به سيين 
 ود را به پايان نرسييانده بود كه شييعر  ي تلصيييلالدين اوليا به  ام سييپرده شييد.غالك هنوز دروهي  واجه نظامهبقع

م. به ظهور پيوسيت. وي پيشيرو سيبك نو در    1857گ تن آغاز كرد. ولي هنر واقعي شيعر او پس از شيورش عظيي سيال  
ر شيعر اردو وارد كرده اسيت. او را پدر شيعر اردو  شيعر اردوسيت و نخسيتين شياعري اسيت كه عقايد و نظرات فلسي ي را د

كرده. وي معاصيير بابريان بود و در مدز ي شيياعران سييبك هندي را تتبع ميعار فارسييي شيييوهنامند. غالك در اشيي مي
آ رين پادشياه اين سيلسيله، بهادر شياه دوم چند قصييده گ ته. وي كتبي هي به نثر دارد كه از آن جمله اسيت: رقاطع 

[ . ] 246قيان هنيد شيييد. ]انتقيادي اسيييت تنيد بر برهيان قياطع. اين كتياب موجيك غوغيايي عظيي بين ملق  برهيان  كيه
تا چه افتاد كه بر نيزه [ اي كت انديشيه فلك، حرمت دين بايسيتي علي شياه نگون شيد، نه چنين بايسيتي251صي له 

بر  ام آن كه جولانگه او عرش  حيف باشيد كه فتد  سيته ز توسينسيرش گردانندا عزت شياه شيهيدان به ازين بايسيتي
ايهاالقوم تنزل بود، ار ود گويي ي طلبد آن كه سيايل به درش روز امين بايسيتيحيف باشيد كه ز اعدا ني آببرين بايسيتي
سيييخن اين اسيييت كيه در راه حسيييين بن علي پوييه از روي حقيقيت ز جبين  طر از  نجر كين بيايسيييتيميهميان بي

قتل به اسيييران سييتمديده پس از تماشيياي ر ش رو نما سييلطنت روي زمين بايسييتي چشييي بد دور، به هنگامبايسييتي



چه سيييتيزم به قضييياا ور نه بگويي غالك علي شييياه نگون شيييد، نه چنين حسيييين دل نرم و منش مهر گزين بايسيييتي
ي آل عبا را  زنوقت اسيت كه در سيينهگر از تلخ نواييسيرايي سيوزد ز ن س نوحهوقت اسيت كه در پيچ و  ي نوحهبايسيتي

وقت  ايگي درد غي را ز دل فاطمه  واهد به گداييموقت اسيييت كه جبريل ز بيسييير پنجه حنايي شيييود و رنگ هوايي
ي آتش زده عريان به درآيند چون شيعله از  يمهاسيت كه آن پردگيان كز ره تعظيي بر درگهشيان كرده فلك ناصييه سيايي

اي چرا چو  ي اندوه رهاييي تشيويش اسييري دلها همه  ون گشيتهجانها همه فرسيودهد ان بر سيرشيان كرده ردايي
ر از بهر چه گرديا اي  ام چو اين شيد، دگر آسيوده چراييا ون گرد و فرو ريز اگر صاحك دردي بر يز و آن شيد، دگ

تنهياسيييت حسيييين بن علي در صيييف اعيدا اكبر تو كجيا رفتي و عبياس كجيايياتوقيع بيه  ون غليت، گر از اهيل وفيايي
ميل منشيييور اميانيت فريياد از آن فريياد از آن حياكيه پيمبر ز  يدا داشيييت از  ون حسيييين بن علي ييافيت روايي  شيييهيادت 

غالك جگري  ون كن و برت و نواييفرياد از آن زاري و  ونابه فشياني فرياد از آن  واري و بيي اسيرار  دايينسيخه
 [252از ديده فرو ريز گر روي شناس غي شاه شهدايي ] ص له 

 شيرازي اكي  

قراهت و جع ر و غيره بوده و مراثي بسييار گ ته اسيت. ملا ملمد ابراهيي قاري، مردي با صيلاز و تقوي و مطلع از علي  
ايد حسيني به [ .شنيده247السيلام نجف اشر  دفن كردند. ]اش را در واديه.ق. رحلت كرده و جنازه 1286در سيال 

ايد به ياران و عترتش چه ريدشينيده ايد كه كردند تيربارانش نديدهايد كه چشيي سيپهر  ون باظلي گشيت شيهيد نديده
ي ميدان كربلا  ايد كه چون در سيجود سير بخشييدچون شيهسيوار عرصيهايد كه از  ون سير نمود وضيو نديدهيدشينيدهرسي 

شيير  ي طوفان كربلاي عمان كربلاباريد آسيمان به زمين بس كه سييل  ون شيد مهر و ماه غرقهور به لجهشيد غوطه
د به دير و سييبله و زنار شييد بدل چون شييد  دا به راحت و آلوده گرت چرا دندان به  ون يوسييف كنعان كربلامسييج

فسييرده شييمع شييبسييتان كربلااز تندباد حادثه، دوران به باد داد بشييك ت هر گلي ز گلسييتان كربلادر جوي  ون لاله 
رت و آب دل كباب آبي كه زد بر آتش مهمان كربلااآل  زار بيابان كربلاغير از سيرشيك حسي عذاران سيرو قد گرديده لاله

رود زياد ظلمي كه از تو رفت به سلطان  ي زياد، كجا مينشينان كربلااي زادهگ زرنگار واندر  رابه پردهزنا غنود بر اورن
 [253كربلااتا روز حشر لعنت حق بر يزيد باد هل من مزيد نار بر او بر مزيد باد ] ص له 

 دايترضا قلي  ان ه

ه.ق. در تهران متولد شييد. پدرش از   1215ل  رضيياقلي  ان طبرسييتاني فرزند ملمد هادي ملقك به لله باشييي به سييا
مردم ملال اطرا  دامغان بود. او در شييراز به تلصييل پردا ت. سيپس به ديار ملمد شياه و ناصيرالدين شياه قاجار راه  

 نون منصيوب شيد. او تيلي ات نثر و نظي بسيياري دارد كه از ي داراليافت و از طر  ناصيرالدين شياه به رياسيت مدرسيه
العارفين، ديوان  ي ريا ي مجمع ال صييلا، تذكرهنامه، مثنوي گلسييتان ارم، تذكرهسييت: مثنوي هدايتآن جمله ا

اي نيز تيسييس كرد كه بسيياري از كتك ادبي در  قصيايد و غزليات، فرهنگ انجمن آراي ناصيري و...هدايت چاپخانه
[ .باد  زان وزيد به باد ارم دريغ  248ه.ق. درگذشيت. ]  1288قاجاريه در آنجا به چاس رسييده اسيت. او به سيال عصير  

تاراج شييد ي شييام انام،حيف در  ون تپيده قامت فخر امي دريغشييد كشييته نور ديدهگلهاي تازه رفت به تاراج غي دريغ



را كه در غزا علي حق به دسييت بود هي دسييت او    آنسييرادق سييلطان دين، فسييوس بر باد رفت حرمت اهل حرم دريغ
يارب بر اهل ظلي نداني چها   دا از سيتي دريغاي با عترت رسيولننمود كي، سيپهر سيتمكار ذرهغفتاد ز كين هي علي دري

 [254رسيد روزي كه داد واهي اين ماجرا رسيد ] ص له 

 هماي شيرازي

به هما از شيياعران قرن سيييزدهي هجري اسييت. وي در    ميرزا ملمدعلي مشييهور به رضيياقلي  ان شيييرازي متخلص
نزد اسيتادان فن و هنر و ادبيات به تلصييل پردا ت و به ملضير اديبان از جمله وصيال شييرازي راه  شييراز متولد شيد و  

ي تصيوب پيوسيته و در اصي هان رحل اقامت افكند و به تدريس فلسي ه و عرفان و فنون ادب  يافت. سيپس به سيلسيله
[ .باز از نو شيد هلال  249ود گ ت. ]ه.ق. زندگي را بدر   1290آ ر عمر به  لوت و تهجد گراييد و به سيال   پردا ت. در

ماه ماتي آشيكار قيرگون شيد روي گيتي چون سير زل ين يارجنبش اندر ه ت گردون اوفتاد از شيش جهت لرزه اندر چار  
سيرور شيادماني ر ت  ود بر بسيت و غي افكند اركان شيد عيان از هر كنارشيد عيان اندوه و حسيرت، شيد نهان وجد و 

بيني مگر باز از نو شيد هلال ماه ماتي آشيكاراكنفتاب يثرب و بطلا چو از ملك حجاز در  نمي بارفارد از غي يك دل  رم
عراق آمد به  ام نينوا افكند باركوفيان آن عهد و پيمان را كه بربستند سخت سست بشكستند و بر وي تنگ بگرفتند  

شيي كودكان شيير واراندر آن وادي  هاي  ون ز چ[ آب در وادي روان بود و روان از هر طر  چشيمه255 له كار ] صي 
ز اشيك و آه ط لان حسيين حيرتي دارم كه چون گردون ني تاد از مدارهر يك از مردان راه دين در آن دشيت بلا جان و 

ن مييدان رزم جيان چنين دادنيد انيدر يياري آن سييير كردنيد در پيايش بيه جيان و دل نثيارييك بيه ييك زان نياميداران انيدر آ
يدان نوبت هيجا رسييد  واسيت گلگون و كمند و تيغ بهر كارزارتا به پشيت دلدل آمد بر به شيهريارچون كه بر شياه شيه

كف تيغ دو سير مرتضيي گ تي به ميدان شيد كشييده ذوال قارزير رانش بود يكراني كه بد دريا شيكافت در به دسيتش بود  
رآرد از سيرگردون دماراز پي  ون   ارا گذارسيا ت گردون را سيپر از بيي تيغش آفتاب غافل از اين كو ب  شيمشييري كه بد

برادر راند در ميدان سييمند با دلي چون بلر  ون، با چشييي چون ابر بهارتا ت بر آن  يل روبه همچو شييير  شييمنام 
ناي از يك جا بر آوري نواي ال رار ]   اللذر از  شييي شييير شييرزه هنگام شييكاركوس از يك سييو بر آوردي  روش اللذر

زار سيته جان و تن نزار  م تيره از  ون يلان چون ز رنگ لاله اطرا  و كنار لاله[ گشيت گلگون روي  ا256صي له 
تر در دلش پيكان عشيق و بر سيرش سيوداي يارذره آسيا آفتاب افتاد اندر  ام راه تا ز صيدر زين به و كام  شيك و ديده

ي  شيد از  ارا و  ار يمه  اجدارآن سيري كز نازدسيت افشياند بر تاج سيپهر بسيترش شيد  ام و بالينش ام ره فتاد آن ت
گردون زهي بگسييخته شيد تار و پود كسيوت امكان ز هي بگسيسيت يكسير پود و تارزورق گردون حبابي گشيت در درياي  

ن بگريد آسمان و تيره گردد  سپاركي عجك باشد كه اندر ماتي سبر رسول  و ون عالي هستي به كوي نيستي شد پي
جراحت بود بر آن نامداربس كه اندر آفرينش انقلاب    و سنان از هزار افزون  روزگاراز  دنگ و  نجر و شمشير و زوبين

آمد پديد  واسيت گيتي روز رسيتا يز سيازد آشيكارآن تني كز فخر پا بنهاد بر دوش رسيول كرد پامال ستورانش سپهر كت 
[ آل بوسي يان 257و  سيته در صيلرا حسيين ديو بر تخت سيليمان و سيليمان  اكسيار ] صي له  مدار  ته بر ديبا يزيد  

گر  به كاا و عترت طه به  ام آن يكايك شيادمان و اين سيراسير سيوگوارموپريشيان، رو راشيان اهل بيت شياه دين نوحه
د وادي چو صيلراي مهاربر سير نعش شيهيدان بس كه گيسيو شيد پريش پر عبير و مشيك شي هاي بيي جمازهبر كوهه



كه روزگار  صيي شياه جي وقارانتخاب از تركيك بند مرثيه:ماه ملرم   تتارتيره يارب تا قيامت باد روي اهل شيام آن چنان
آمد و گشييتند سييواگوار از زير فرش تا زبر عرش كردگارچه حور و چه فرشييته، چه آدم، چه اهرمن چه مه، چه آفتاب و 

تا به مهر  ري به گريبان نهاده سيير بر هر چه بگذري به مصيييبت نشييسييته زاراز ذره  چه گردون، چه روزگاربر هر كه بنگ
سيرايي   واني به بوسيتان هر بلبلي به نوحهگر از  ام تا سيپهر همه گشيته سيوگوارهر قمريي به مرثيههمه گشيتي نوحه

كه در دهر شيد عيان يا   ي آه جهانيان در نيلگون  يام فلك افكند شيرارماه ملرم اسيتبه شيا سيارنزديك شيد كه شيعله
نبود از چه  لق را بيني كبود جامه و گريان و بيقراراجاني گدا ت از   صيبح ملشير اسيت كه گرديده آشيكارروز قيامت ار

غي جانسيوز اهل بيت آبي بر آتشيي بزن اي چشيي اشيكباراين آتش نه ته كه اندر دل من اسيت ترسيي جهان بسيوزد اگر 
بود  ي من اسييت بنالد اگر هزارچون نيسييت هيچ كس كه يد اگر سييلاب از نالهي من اسييت بگر گردد آشييكاراز گريه

ي  ونبار  ويشييتن وان [ زين پس من و دو ديده258غمگسييار دل اندوه دل بس اسييت مرا يار و غمگسييار ] صيي له 
ر از دو چشيمي كه در عزاي حسيين اشيكبار نيسيت ايمن ز هول ملشير و روز شيمار نيسيتشيك زار  ويشيتنهاي نيمهناله

ي جانسييوز هر سييلر بهتر ز كار من اسييت گريهاي كه در غي او اشييكبار نيسييتلقاي رحمت پروردگار هسييت هر ديده
در حيرتي وقتي به دسيت آرم اگر آب  وشيگوار چون ياد او كني، دگرم  وشيگوار نيسيتي سيلري هيچ كار نيسيتگريه

داد هيچ زار كرب و بلا هر چه بنگري بيسيتادر لالهي ليل و نهال نيكه از چه ز مقرا  آه من از هي گسيسيته رشيته
سروي بغير قد جوانان  اي جز جان سوگوار و دل داغدار نيستگر سنبلي دميده و بشك ته لالهزار نيستهلاله در آن لال

ي آن اين سيير ي افق كه شييود هر شييك آشييكار جز  ون حلق تشيينهي ط لان زار نيسييتسيير و قد ابري بغير ديده
گه ني اسيت از دل ليلاي نيسيتي آن ط ل شيير وار يك نوگل شيك ته در آن مرغزار  جز جسيي پارهنيسيت  شيير وار آ

گريه هيچ كس به  دا  اي دل به گريه كوش كه در روز واپسيين بيداغدار آن كس كه همچو لاله دلش داغدار نيسيت
داري ز آب  امروز اگر مضيايقهمسيار نيسيتامروز هي كه دم زند از مهر اهل بيت فردا به رسيتخيز هما شيررسيتگار نيسيت

اي ديده همچو ابر بهار اشييكبار باش اي دل تو نيز لاله صيي ت داغدار  ه نار نيسييتچشييي فردا  لاصييي تو ز سييوزند
گردون چو تيغ ظلي برون از نيام كرد رنگين ز  ون عترت  يرالانام كرد اصيان بزم قرب و عزيزان دهر را  وار و باش

سيقف و بام كردآن سينگدل ي بيو عام كرددر شيام تيره منزل آل علي چو گنت پنهان در آن  رابهحقير در نظر  اص  
ي شيرم تيره سيا ت آيين مگر نداشيت كه آيين شيام كردگيرم كه  ون تازه جوانان حلال بود آب فرات را كه به كه آينه

ر ر ش شيقاوت لجام كردافتاد  [  نگ فلك گرفت ز دسيت قضيا عنان آن دم كه شيم259ط لان حرام كردا ] صي له 
دا ز پيكر آن تشنه كام كرداز شش جهت ز بس كه جهان انقلاب يافت گويي  لرزه در ملكوت آن زمان كه سر از يكن ج

مگر كيه روز قيياميت قيايي كردمعجز بيه  واري از سييير د يت نبي ربود گردون نكو بيه آل علي احترام كرد!زينيك چو دييد  
ا سيير پسييتان  نوم  دنگ ر آه به گردون  يام كردآن ط ل شييير وار كه در كام از عطشآتش بيداد كوفيان بر پا زدود  

ي آن تشيينه كام كردفرياد از آن گروه كه با عترت رسييول  مام كردانصييا  كس نداد بجز تير آبدار كنبي به حلق تشيينه
قوم  سيقف جايشيانبي  يدادند در  رابهجمعي كه  لقت دو جهان شيد بر ايشيانكردند آنچه دل شيود از گ تنش ملول

ي ي جمال  دايند و از جلال  ورشيييد هسييت آينهآيينهنجير پايشييانزنا به قصيير زراندود كامران آل رسييول در غل و ز 
آن  سيروان كشيور ايمان كه از شير  آن ا تران برج رسيالت كه آسيمان با صيد هزار ديده بگريد برايشيانعكس رايشيان

و  سيته   بيماره آسيمان بود از مهرشيان به پا قومي كه كردگار بگويد ثنايشيانجمعي كجبريل بود  ادم دولتسيرايشيان



پامال سييي اسييك ج ا گشييت اي دريغ آن جسييمها كه جان دو  جان و گرفتار و ناتوان جز  ون دل نبود دوا و غذايشييان
پاس حرمت  آنان كه چون اصييل دين ولاي رسييول اسييت و آل او واجك بود به  لق دو عالي ولايشييانعالي فدايشييان

گره در غي آل نبي كنند فردوس و سيلسيبيل را ببخشيد آنان كه احمد نداشيتند جز نار قهر نيسيت به ملشير جزايشيان
از كوفه سيوي شيام روان شيد چو  ي گريه در غي آل رسيول كن  ود را به روز حشير ز اهل قبول كناي ديده دايشيان

ز  روش و ناله جهان پر ز انقلاب گشيت از شيرار آه، فلك پر ز [ شيد ا260قافله افتاد در سيرادق افلام ولوله ] صي له 
گريسييت در آن دشييت  ابري كه ميروز قيامت اسييت تو پنداشييتي كه بود از شييش جهت زمانه پرآشييوب و غلغلهمشييعله

ط لي  نيلي ر ش ز سييلي شيمر اي دريغ شيد آن بانويي كه ماه نبودش مقابلههولنام چشيي سيكينه بود به دنبال قافله
ان چو اشك  ويش به دنبال كاروان تن  سته غلتدر كنار چو جان داشتي حسين دور از پدر فتاد ز جان چند مرحله كه

بار آتش به روزگار زد از آه شعلهگه  ام كرد پام ز ر سيار همچو ماه گه بركشييد  ار ز پاي پر آبلهزاد و راحلهو پياده و بي
ته  نشيك بسيته پاي به زنجير ظلي داشيت بيمار را نبسيته كسيي پا به سيلسيلهجز او كه وقتي كه كرد از سيتي آسيمان گله

دور از پدر فتاد بدان سيان كه جان ز تن گردون ميان ي پيكان حرملهي چمن مرتضيي دريغ سييراب شيد ز غنچهغنچه
شييد به  ظلمي كهكشيييد يكسيير به دفتر دو جهان  ر باطلهي تقدير مياي كاشييكي كه  امهجان و تن افكند فاصييله

ي كربلا حسيين ر شينده شيمع انجمن ون سيوار معركهعترت پيغمبر از يزيد نشينيده گوش چرا از آن ظلي بر مزيدگلگ
جز مهر يار از همه چيزي  آسيوده دل ز بلر فنا شيو كه ايمن اسيت در كشيتيي كه هسيت در او نا دا حسيينانبيا حسيين

كه ديد رنت و بلايي به جان  ريد روز ازل چو كرد هر جا بشيسيت دسيت جز عشيق دوسيت بر همه زد پشيت پا حسيين
اول عيال و مال و تن و دي كه بسييت كرد وفا تا به كربلا آمو ت بر جهان همه رسييي وفا حسييينعهقبول بلا حسييين

همت نگر كه داد سر و جان و هر چه بود بيعت ولي نكرد به آل زنا  جان و ملك و جاه يكباره بذل كرد به راه  دا حسين
فرياد از آن زمان كه شيد از ظلي ي حيات شيدي رهنما حسيينهر چند تشينه بود لبش ليك  ضير را بر چشيمهحسيين

هاي چين تنها ميان آن [ چون مصيييلف مجيد به بتخانه261اقربا حسيييين ] صييي له  برادر و بييار و بيآسيييمان بي
كس ميان آن همه بيلما بكا حسيينگريسيت الدهر قد تزلزل  اش نه همي سينگ ميتنها ز گريهي اشيقيا حسيينهمه

عزم طوا  ترتك او كن دلا كه هسيت ركن و مقام و كعبه و كسيي آشينا حسيين   ونخوار دشيمنان غير از  دا نداشيت
مدز  داي راسييت  گر  ونبهاي  ون شييهيدان طلك كند غير از  دا طلك نكند  ونبها حسييينسييعي و صيي ا حسييين

چون آفتاب شيهره شيود در همه جهان گر بنگرد ز لطف به سيوي زا حسيينسيزاوار و گوش او از ناسيزا شينيد بسيي ناسي 
ي قيامت و هنگام در عرصيهي روز جزا حسييناز آفتاب روز جزا غي مخور كه هسيت صياحك لوا به عرصيهما حسيينه

 [262دار و گير غير از ولاي او نبود هيچ دستگير ] ص له 

 نياز اص هاني جوشقاني

دهي هجري ي متخلص به نياز از اح اد ميرشياه تقي جوشيقاني از شياعران قرن سييزسييد حسيين طباطبايي جوشيقان
اي بين كاشيان و اصي هان متولد شيد و در زمان سيلطنت فتلعلي شياه قاجار در  ي جوشيقان، ناحيهاسيت. وي در قصيبه

چون كشيتگان  [ .شيد شيام و آفتاب نمود از شي ق به تن  250اصي هان نشيو و نما يافت. سيال وفاتش به دسيت نيامد. ]
افكنده ه وافگون يا چون سيري كه كرده جدا تيغش از بدنيا همچو مغ ري كه به  ون گشيتكرب و بلا لاله گون ك ن



زكريا چرا كنار در طشت  ون    پر  ون نموده چونچرا، يوسف  ورشيد را به چاه وانگاه لاله گون ز ش ق كرده پيرهن
گلگون دين كه آسيمان چون ذوالجناز بسيته به پهلوي  ويشيتن مگر سير يلياسيت غوطه زنايا پر ز  ون ركاب شيه

ي زهرا تپيده شيييد از بهر  در  ون چون نور ديدهي كرب و بلا حسيييينعبا فخر عالمين در ام و  ون فتاده  قباي آل
گريه چرا سيراپاي ديده شيدهي روي آفتاب اين غصيه تيره گشيت هي قامت سيپهر ازين غي  ميده شيدبر باد داد تازه  

تسراي  لد برچيده گشت و بزم غمي    صيرصير سيتي كز آن هزار  ار به دلها  ليده شدشد شورشي كه مل ل عشر گلي
تازه چيده شيديعقوب را ز گريه دگر ديده گشيت تار پيراهن صيبوري يوسيف دريده شيداز پشيت زين به  ام چو  ورشييد  

 [263[ . ] ص له 251دين نشست بر است شورشي كه فلك بر زمين نشست ]

 لون يزديجي

ز شياعران اوايل قرن سييزدهي هجري اسيت. وي داراي  الشيعرا متخلص به جيلون، اآقا ملمد يزدي مشيهور به تاج
ه. ش در تهران به   1363ه.ش.و    1336ه.ق. در بمبئي و دوبار به سييالهاي    1316ديوان شييعري اسييت كه يك بار در  

اي به نام نمكدان نيز از او باقي  فات يافت. مجموعهه.ق. در كرمان و  1302يا    1301چاس رسيييده اسييت. او به سييال  
ات ز حلقه  [ .انتخاب از مخمس مرثيه:اي حرم كعبه252ه.ق. در بمبئي چاس شيده اسيت. ]  1316ال  اسيت كه در سي 

با تو كه گ ت از حسييين چشييي بپوشييانا  اصييه در آن دم كه اهل بيت به گوشييان وي دل داناي تو زبان  موشييان
عطش بيه صيييبر غر آميدنيد معجيل گ تنيد كياين ط يل، كو چو بلر بجوشيييد نيسيييت چو ميا كز  نزدش بيا اصييي  روشيييان

اش نشيود حل هي به بكوشيداشيك بپاشيد چنانكه  ام بپوشيد را بخراشيد چنانكه جان بخروشيدجز به ك ي آب، عقده
ا به را ب شاندمانده  فغان  ود ز گاهواره پراند مادر او هي زبان ط ل نداندنه بودش شير تا به لك برساند نه بودش آب ت

ي مادر گاهي پيچان شييود به دامن  واهرباري از ما گذشييته سييينهبه تسييكين قلك اوسييت معطل گاهي نا ن زند به 
اش ربود و [ شيه ز حرمخانه264ي اصيغر يا بنشيانش شيرار آه چو آذريا ببرش همرهت به جانك مقتل ] صي له چاره

كه و زان پسير به لرزه جهان شيد آمد و آورد، هر طر  نگران شيدتا به   روان شيد پير  رد همعنان بخت جوان شيدزان پدر
آن همه اصييغر  سييازد حقوق  ويش مدلل گ ت كه اي قوم، روز پيكرم اسييت اين ثاني حيدر، علي اصييغرم اسييت اين

رحمي، كش حال بر فناسيت ملول او كه بدين كودكي گناه بدند، اكبر اسيت اين حجت كبراي روز ملشيرم اسيت اين
جاي دهيد آنكه را پناه نداردپيش كز ايزد بريد كي ر رد يا كه سير رزم اين سيپاه نداردبلكه بس افسيرده اسيت و آه ندارد  ندا

حلق ورا  سيت و جسيت بر شيه مظلوم وز شيه اش راند تير كينه به حلقوماكمل ناگه از آن قوم از سيعادت ملروم حرمله
احمد مرسيل ط لي كز تشينگي به غي شيده مدغي جسيت و برآورد   رد شيد و سير زد ز قلكي مسيموممظولي آن سيه شيعبه

ملك جهان بر  گردن و سير، گاه راسيت كرد و گهي  ي شيه ز گلويش كشييد تير و همان دمسيت و را از غيدسيت و  
آن سيير كه چرا روي به پايش  ي عاشييور بر زديجنان نمود مبدل باز اي مه ملرم پرشييور، سيير زدي واندر دلي شييراره

چرا در قطع آن تو دامن كين بر كمر    دسييتي كه آسييتين ورا بوسييه دادد بر نوم ني نموده به هر رهگذر زديهمي نها
بر پيكر امام اممي با زبان تيغ ي شييق القمر زديتو  ود همان مهي كه به پيشيياني حسييين با سيينگ جور، نقشييهزدي

ي سينان، سيرش از بهر زر زدي  ت بر نيزهشياهي كه  ام مقدم او روز كيمياسي ز مي دهان نبسيته كه ز مي دگر زدي
از روبهان چند، چشييي تر عترت رسييول تا حشيير شييعله در دل هر  شييك و تر زدي  [ از كام  شييك و265] صيي له 



ي هر بد سير زدي  زينك كه در سير ز علي بود يادگار او را به تازيانهبرانگيختي سپه وانگه به حيله پنجه، با شير نر زدي
 [266] ص له 

 د  ان ملك الشعراملمو

سيراي قرن  ان صيبا از شياعران قصييدهي فتلعليدليك و نوه ان عنملمود ان صيبا كاشياني فرزند ملمد حسيين
ه.ق. متولد شيد. پس از پايان تلصييلات بر اثر ابراز هنر شياعري و نقاشيي و سياير    1228سييزدهي هجري، به سيال  

رسيد.  عتبار گرديد. مجموع اشيعارش به دو هزار و پانصيد بيت ميهنرهاي مسيتظرفه، در دربار قاجار داراي اهميت و ا
[ .انتخاب از تركيك بند مرثيه:چون شيياه دين به  ام درآمد ز 253ه.ق. ات اق افتاده اسييت. ] 1311گش به سييال  مر 

ير ابري نديد بر سر آن دشت، غير تيغ قصدي نيافت در دل آن قوم، غپشت زين بنهاد روي  ويش به شكرانه بر زمين
ي كروبيان قدس بر صيبر او ز جملهمشيتري جبين  هر جا فكنده ديد گلي ياسيمين عذار هر سيو فتاده يافت مهيكين

از داس  ي موي حور عين اكي كه غرقه گشيييت به  ون گلوي او بردند بهر غاليهبر اسيييت در صيييوامع افلام آفرين
ريسيت وحش و طير بر آن جي كزو ربود ديو پليد شيوم بگكوفيان ج ا پيشيه شيد تهي باد نبي ز لاله و شيمشياد و ياسيمين

در دشييت كين،  گ تي رسيييده وقت كه عالي شييود  راب وز باد قهر كشييته شييود شييمع آفتاب نگين هي انگشييت و هي
گريان شيدند يكسيره كروبيان قدس كرسيي سيكنيه چو بر شياه دين گريسيت بر اسيت شيورشيي كه زمان و زمين گريسيت

بر آسمان  امين گريست ابليس شد ز كرده پشيمان و شرمنام جبريل ناله كرد و رسولگريستبه لرزه آمد و عرش برين  
[ اسيبان به زير زين و سيتوارن به 267فرشيته ز غي جامه چام كرد وز سيوز دل به  لدبرين حور عين گريسيت ] صي له 

ر  ود جهان ز بيي جهان آفرين  از تاب  شيي، آتش دوزا زبانه زد بزير بار از درد هر كه بود در آن دشيت كين گيرسيت
پس گ ت: اي پدر ز چه گه وداع از سيوز دل بر آن تن چون ياسيمين گريسيت چون لاله رنگ روي زمين چونگريسيت

 [268[ . ] ص له 254اي ]سر به  ام با تن صد چام   تهايابيبر  ام   ته

 نير تبريزي

هور به حج الاسييلام، از علما و دانشييمندان اوايل قرن ميرزا ملمد تقي بن ملا ملمد مامقاني متخلص به نير و مشيي 
سالگي براي تكميل تلصيلات  ود به  22ه.ق. در تبريز متولد شد و در  1247ذربايجان است. او به سال  چهاردهي آ

نجف رفت. در آنجا از ملاضير اسيتادان و مشيايخ آن سيامان اسيت اضيه كرده و سيپس به تبريز بازگشيت. نير در رمضيان  
ات بسييياري از او بر جاي مانده اسييت.  السييلام نجف دفن كردند. تيلي ه.ق. درگذشييت و او را در وادي  1312سييال  

دگر بشييير به كنعان چه [ شييهيد عشييق كه تنگ اسييت پوسييت بر بدنش تو  صييي بين كه به يغما زره برد ز تنش255]
يثرب كشيييت ز قصييير شيييام برآورد دود  ي طاها فلك به چراد دودهارمغان آردا ز يوسييي ي كه قبا كرده گرت، پيرهنش

اي   ته  وش به بستر  ون، ديده  به غارت داد كه بار قافله شد، ارغوان و ياسمنشزمانه گلشين زهرا چنان انجمنش
ك ن  ود نمياز  اي وارف سيييرير امياميت، بيه پياي  يز بر كشيييتگيان بيبياز كن احوال ميا بپرس و سيييپس  واب نياز كن

ي مير كاروان ما  بر يز، صيبح شيام شيد، ابلا نگر دسيتي به دسيتگيري ايشيان دراز كني بلر  ط لان  ود به ورطهكن
اگر صيبح قيامت را  يا دسيت ما بگير و ازين دشيت پر هراس بار دگر روانه به سيوي حجاز كنرا سيوار بر شيتر بي جهاز كن



[ فلك، از دور  269شيبي هسيت آن شيك اسيت امشيك طبيك از من ملول و جان ز حسيرت بر لك اسيت امشيك ] صي له 
برادر جان، يكي سير بركن از  واب و مرا با كوكك اسيت امشيك  ناهنجار  ود لختي عنان دركش شيكايتهاي گوناگون

سيرت مهمان  ولي و تنت با سياربان همدم مرا با هر تماشيا كن كه زينك بي تو، چون در ذكر يارب يارب اسيت امشيك
بان امشيك نبندد ململ ليلا ز زلف و عار  اكبر، قمر در عقرب  بگو با سيار دو اندر دل، هزاران مطلك اسيت امشيك

اي ز داد ي دشيمن به حال زينك اسيت امشيكصيبا از من به زهرا گو، بيا شيام غريبان بين كه گريان ديدهت امشيكاسي 
ي صيييورز تمياشييياي تجلاي تو، مدهوش كليي اي  ي حور بي تو عالي هميه ماتمكيده تا ن خيهتو روان  ون دل از ديده

ا شيو و دريا همه  ون كه پس از قتل تو منسيوا ها گو همه دريي طورديده[ و سينان نخله256رت سير رانا الله  ]سي 
شيد آيين سيرورپاي در سيلسيله سيجاد و به سير تاج، يزيد  ام عالي به سير افسير و ديهيي و قصيوردير ترسيا و سير سيبر 

سيت نشيان ميزبان   ته به كاا اشيد و بوده سيت كه دادهرسيول مدني آه اگر طعنه به قران زند، انجيل و زبورتا جهان ب
ي نوراجان فداي  مان به تنوراسير بي تن كه شينيدسيت به لك آيه كهفا يا كه ديده سيت به مشيكو  تنور، آيهاندر و مه

تو كه از حالت جانباري تو در صيف ماريه از ياد بشيد شيور نشيورقدسييان سير به گريبان به حجاب ملكوت حورياين دسيت  
ي وحش و طيور ] ص له غبرا، همه پر ولولهي ديو و پري سطح  گيسوي پريشان ز قصورگوش  ضرا همه پر غلغله به

[ غرق درياي تلير ز لك  شيك تو نوز دسيت حسيرت به دل، از صيبر تو ايوب صيبوركوفيان، دسيت به تارج حرم  270
ك مبهوت شييمر سييرشييار تمنا و تو سييرگرم كرده دراز آهوان حرم از واهمه در شيييون و شييورانبيا ملو تماشييا و ملاي

گردون به انتقام قتيلان روز بدر نگذاشيت يك  انمان من تا از كدام باديه پرسيي نشيان من حضيورداد آسيمان به باد سيتي
آن سيرو قامتي  هاي زار آن طايرم كه سيو ت فلك آشييان منبيخود درين چمن نكشيي نالهسيتاره به ه ت آسيمان من

ي هماي شيد دسيت سيايهرفت آن كه بود بر سير من  يد ديدي كه چون كشييد غي آ ر كمان منكه تو ديدي ز غي  م
عنقاي قا  را هوس گ تي ز صد يكي به تو از حال كوفه،باش كز بارگاه شام برآيد فغان من ام بيز، كنون سيايبان من

ردي كشييي كه مسييت شييراب شييبانه آشيييانه بود غوفاي نينوا همه در ره بهانه بودجايي كه  ورده مي، آنجا نهاد سيير د
ر كرد هر در شياهوار كش اندر  زانه بودنامد بجز نواي حسييني به پرده راسيت روي  ي جانان نثابوددر يك طبق به جلوه

اي كه مظهر حسين يگانه بودگلگون سيوار كه در حريي السيت اين ترانه بودكوري نظاره كن كه شيكسيتند كوفيان آيينه
وز از در و ديوار كربلابر  ي ع ا  آيد هنفتاده در صيييف پيكار كربلافرياد بانوان سيييراپرده  سيييروادي  ونخوار كربلا بي

چرا مي رود ز فراز سينان هنوز صيوت تلاوت سير سيردار كربلاسييارگان دشيت بلا، بسيته بار شيام در  واب رفته قافله 
ل كه برد بهر  سيي تل ه سيوي سيالار كربلاشيد يوسيف عزيز به زندان غي اسيير درهي شيكسيت، رونق بازار كربلابس گ

[ چون سر زد از سرادق جلباب نيلگون صبح قيامتي نتوان گ تنش كه 271صي له    شيام گلچين روزگار ز گلزار كربلا ]
ترم فلك ز جيش شيك از بس بريد  صيبلي ولي چو شيام سيتمديدگان سيياه روزي ولي چو روز دل افسيردگان زبونچون

طشيت ي يليي ز ي شي ق  ور، چون سير بريدهآسييمه سير نمود را از پردهسير لبريز شيد ز  ون شي ق، طشيت آبگون
افتاد شيور و غلغله در طاق نه رواق چون  ليلاي شيك دريده گريبان، گشياده مو بگرفت راه باديه، زين  رگه نگون ون

وجودوي هر سيييتياره ي  اين  رگه عزاي تو، اين طارم كبود لبريز  ون ز داد تو پيميانهآفتياب دين قدم از  يميه زد برون
سيت بي تو، هر ديدگان فرودگريه سيت برتو هر چه نوازنده را نواسيت نالهي  وني كه علويان در ماتي تو ريخته از قطره

چه سييراينده را سييرودتنها نه  اكيان به عزاي تو اشييك ريز ماتمسييراسييت بهر تو از غيك تا شييهوداز  ون كشييتگان تو  



  ي مشيك سيودكي بر سينان تلاوت قرآن كند سيري بيدار ملك كهف تويي، صيلراي ماريه باغي و سينبلش همه گيسيو 
ديگران رقودنشيك ت اگر برند تو را سيجده، سيروران اي داده سير به طاعت معبود، در سيجوداي در غي تو ار  و سيما 

 وي روز و شييك به ياد لبت چشييي روزگار نيل و فرات و دجله و ون گريسييته ماهي در آب و وحش به هامون گريسييته
در آسيمان ز دود  يام ع ا  من گردون گريسيتهاز تابش سيرت به سينان، چشيي آفتاب اشيك شي ق به داجيلون گريسيته

تنها نه با درد اشيتياق تو در وادي جنون ليلي بهانه كرده و مجنون گريسيتهتو چشيي مسييح، اشيك جگر گون گريسيته
ي بهشيت  رگاه درد و آدم پي عزاي تو از روضيههچشيي دوسيت به حال تو اشيكبار  نجر به دسيت قاتل تو،  ون گريسيت

[ گر از ازل تو را سير اين داسيتان نبود اندر جهان ز آدم و حوا نشيان نبوددر وصيف  272ريسيته ] صي له  غي زده بيرون گ
حر:ن س بگرفتش عنيان كيه پياي دار بياره واپس ران، مترس از ننيگ و عيارعقيل گ تش رو كيه عيار از نيار بيه جور ييار از 

ن س گ تا نقد بر نسيييه مده عقل ار باشن س گ ت از عمر بر وردار باش عقل گ تا: عمر شييد، بيداغيار بهصييلبت 
وين كشياكشيهاي ن س و عقل پير ن س شيد مغلوب و عقل پير چيرعاشيقانه راند باره سيوي گ ت اين نسييه از آن نقد به

ام رو بر رسيول  ام، آودرهدارد  دا تواب راوحشييتابيي، بگشيا به رويي باب را دوسيت مي  شياه باتضيرع گ ت اي باب اله
گ ت بازآ كه در توبه سييت ديد چون مولا تضييرع كردنش كرد طوق بندگي در گردنشي من كن قبولاي ملمد، توبه

در وصيييف حضيييرت  اياي غي مخور، رو به كريي آوردهباز هين بگير از ع و ما  ر جوازگر دو صيييد جرم عظيي آورده
در كف گرفت چون به  ويش آمد   ملابا جرعه ايبيب تازان با شيتاب زد سيمند بار پيما را در آب عباس:شيد به سيوي آ

تشيينه لك در  يمه سييبر مصييط ي آب نوشييي منا زهي شييرط وفاعاشييقان از جرم ملنت دمي، گ ت اي شييگ ت
ر اي آب، لك را از لبي دور داسر وشند آب كسي نوشندا مرد آتشنددور دار آب، دامن از ك ي تا نسوزد ماهيانت از ت ي

حيدرانه آن ي شيير  دا، با مشيك آب  شيك آب از آب بيرون زد ركاب زاده[  273ترسيمت دريا بسيوزد از تبي ] صي له 
گ ت سييليل ذوال قار  ويش را زد يك تنه بر صييد هزارناگهان كافر نهادي از كمين كرد با تيغش جدا، دسييت از يمين

ا بايد  از گرو، آزاد روسياقي اريار اسيت و مي اين مي كه هسيت دسيت چبود  هان اي دسيت، رفتي شياد رو  وش برسيتي
ام جع ر  ليك از يك دسيت، برنايد صيدا باش كنيد دسيت ديگر از ق الا ابالي نيسيت دسيت افشيانياز سير شيسيت دسيت

ت گو بردار  دسيت دادم تا شيوم همدسيت او پر برافشيانيي در بسيتان هواز ازل من طاير آن گلشيني دسي امطيار را من ثاني
از كمين ناگه سيييه دسييتي به تيغ برفكندش دسييت  هپر عنقاي منچند بايد بود بند پاي من تير بايد شيي دسييت از دامني

اندر آن كويي كه آن ملبوب  چون دو دسييت افتاده ديد آن ملتشييي گ ت: دسييتارو كه من بي تو  وشيييدريغديگر بي
بد چو شيور عشيق، سير من آمو تن شيد علي پروانه، از پر سيو تنعاشيقي بايد ز  دسيت و پا دارند دوسيتروسيت عاشيق بي

شيد پرافشيان، جع ر طيار وار درگذشيت و رفت سيوي يار، يارشيد هماغوش شيه پاي من شيد قيامت راسيت بر بالاي منتا  
السلام:شد چو  رگاه امامت چون صد  در وصف حضرت علي اصغر عليهبدر و حنين ماند ازو دستي و دامان حسين

نماند اندر كنارشيير واره، شييرغاب پردلي نعت  شياه دين را گوهري بهر نثار جز دري غلتاناز درهاي درياي شير    الي
بهر  [ گو، در مهد عشيق257[ در ط وليت، مسييح عهد عشيق راني عبدالله  ]274او عبدالله و نامش علي ] صي له 

ش، مام عصييمت جاي شييير در ازل  ون  وردن از داده يادالقدس، در بطن مامتلقين شييهادت، تشيينه كام از دم روز
تر  ال، آن ط ل صيغير گ ت با شيه، كاي امير شييرگيرجمله را دادي شيراب از جام عشيق جز مراكيپسيتان تيربا زبان ح
ام، آبي ز جوي تير ده كي فشياني دير شيد رمهلتي بايسيت تا  ون شيسيير شيد تشينهگرچه وقت جاننشيد زان كام عشيق



گ ت كاي كافر دلان بدسيگال  اهبرد آن مه را به سيوي رزمگاه كرد رو بر شياميان رو سييي شيير دهشيكيبي،  ون به جا
آب ناپيدا و كودم ناصيبور شيير از پسيتان مادر گشيته دوردر كمان بنهاد تيري حرمله اوفتاد  ايد آب زلالكه به رويي بسيته

ي لك بر تلكي باز كرد در كنار حلقوم اوغنچه  جسييت چون تير از كمان شييوم او پر زنان بنشييسييت براندر ملايك غلغله
ردوه چه گويي من كه آن ط ل شيهيد اندر آن آيينه روشين چه ديدآن گشيودن لك به لبخند از چه بود  باب،  واب ناز ك

ي  [ بودن سير به سير زير آن لبخند شييرين، مسيتتررمزهاي نامه258وان نثار شيكر و قند از چه بودرمز ركنت كنز  ]
 ويش را بر ما گذارتا دهيمش    پس ندا آمد بدو كاي شيهريار اين رضييعه شيهيد عشيق با ملبوب بسيتعهد السيت ك

السيلاماكبر آن [ در وصيف حضيرت علي اكبر عليه275شيير از پسيتان حور  وش بخوا بانيمش اندر مهد نور ] صي له 
ابيل و يليي كرده نوبا ادب بوسيد ي هآيينه ر سار جد هيجده ساله جوان سرو قدبرده در حسن از مه كنعان گرو قصه

[ در دسيت تو هسيتي عالي ط يل هسيت توبي تو ما  259و ماه راكاي زمام امر ركن  ]  بخش مهرپاي شياه را روشينايي
دارم اندر سيير هواي وصييل دوسييت كه سييراپاي وجودم ياد  حاصييل اسييت كه حيات كشييور تن با دل اسييترا زندگي بي

اد  اي سييوم قرباني از آل  ليل از نژتا  وري آب حيات از جوي عشييق  گ ت: بشييتاب اي ذبيح كوي عشييقاوسييت
هين فراز آييد و بدوردم كنيد سيوي  شياهزاده سيوي  يمه شيد روان گ ت نالان كاي بلاكش بانوانمصيط ي اول قتل

ردني  دسيت حسيرت طوق كن بر گقربانگه روان زودم كنيدمادرا بر يز و زل ي شيانه كن  ود به دور شيمع من پروانه كن
برد يوسيف سيوي  ود  ت هاجر و بدرود اسيماعيل نيسيتكاين وداع يوسيف و راحيل نيسي كه دگر زين پس نخواهي ديدني

سر نهادش بر سر زانوي  رومروم سوي مهمانگاه جانان ميراحيل را ديد هاجر زنده اسماعيل رامن براي دادن جان مي
جاي تو  يز تا بيني قد و بالاي تواي نگارين آهوي مشييكين ناز گ ت كاي باليده سييرو سييرفرازاي به طر  ديده  الي  

[  276اين بيابان جاي  واب ناز نيسييت ايمن از صييياد تيرانداز نيسييت ] صيي له تو روشيين چشييي عالي بين من من با
گ تميت بياشيييي مرا تو دسيييتگير اي تو يوسيييف، من تو را يعقوب پيرجبرهييل آميد شيييتيابيان بر زمين از فراز عرش 

ي بود تو، عالي نبود امتزاج طينت آدم  گ ت كاي فرمانده ملك وجود پيشت آوردستي از يزدان درودگر نبودالعالمينرب 
گر كشي جان جهان، نك زان توست گوش عزراهيل  نبودما نكرديي اين شهادت بر تو حتي اي جلال كبريايي بر تو  تي

عاشييق جانانه را با جان چه كارا درد كز يار  لمينالعاالامين كاي امين وحي رب داد پاسييخ شيياه با روزبر فرمان توسييت
گر من از هر دو جهيان  ن چيه كياراجبرهيلا، اين كيه بيني ني مني اوسيييت يكسييير، من همين پيراهنياسيييت، بيا درميا

گ ت: گ ت، چشيي د ترانت در ره اسيت گ ت: عشيق از ديدن غير، اكمه اسيتامام گنت پنهاني سيت در ويرانهبيگانه
گ ت: من از تشيينگي آن د اسييير گ ت: سييوي اوسييت از هر سييو مصيييرگ ت: بهرت آب حيوان آورم  ترسييي زينبت گرد

گ ت: آوردسيتي از غيبت، سيپاه تا كنند اين قوم  امام آب حيوان را در آن سيو هشيتهجبرهيلا، من ز جو بگذشيتهسيوترم
تدبير او گردد فلك كي بود ملتاج امداد  عددآن كه با  گ ت: مهلا،  ود ز من دارد مدد جبرهيلا،آن سيپاه بيكافر را تباه

ي تدبيرشان هستي ايشان همه از هست ماست رشتهم ز آستين صد هزاران جبرهيل راستينگر فشاني دست، ريزملك
ام دست جانان  جبرهيلا، من  ود از كف هشتهجبرهيلا، چشي ديگر بايدت تا كه حال عاشقان بنمايدت در دست ماست

[ اين حديث ملنت ايوب  277برد آنجا كه  واهد بردني ] ص له  طوق عشق  ود بر گردني مي هشتهاماست تار رشته
صيبر ايوب از كجا و اين بلا اين حسيين اسيت و حديث كربلادوركش زين ورطه  نيسيت داسيتان يوسيف و يعقوب نيسيت

آمد از هاتف  برق آه منهين سيپاهت دور دار از راه من كه جهانسيوز اسيت ر ت، اي ملتشيي تا نسيوزد شيهپرت را آتشيي



ي حسيين، اي نوز طوفان بلا اين همان عهد اسيت و اينجا كربلاتو بدين سيان  به گوش او ندا از حجاب بارگاه كبرياكا
گر كني جنگ آوري پس كه  واهد شييد بلا را مشييترياهين فرود آ، اي شييه پيمان درسييت كه بسيياط كبريايي زان  

ر سييت اينجا جاي توچون پيام دوسييت از هاتف شيينيد دسييت از پيكا الياي حريي وصييل ما، ميواي تو اندر آ، توسييت
آشيناي تو ز  ود بيگانه اسيت ام در عهد، سيسيت اين كشياكشيها همه از بهر توسيتدشيمن بر كشييدگ ت حاشيا من ني

ام  ي دور اسيت اما دوريار عشيق را نه قيد نعشيق را با من حديث ا تيار رمسييله ود تويي تو، گر كسيي در  انه اسيت
عكسيي بيش نيسيت جنبش و آرام آواز  ويش    صيورت آيينه،اسيت و نه ننگ جمله بهر توسيت، چه صيلح و چه جنگ

اين كشياكش نيسيتي از نقض عهد قاتل  ود را همي جويي به جهدورنه من بر مرت از آن تشينه ترم هين ببار اي  نيسيت
 [278تير باران بر سرم ] ص له 

 ص ايي جندقي

بند مراثي او از بهترين  كزند يغماي جندقي متخلص به صيي ايي داراي ديوان شييعر اسييت و تركيميرزا احمد جندقي فر 
ذات  [ .اي از ازل به ماتي تو در بسييير  ام گيسييوي شييام باز و گريبان صييبح، چام260باشييد. ]نوع شييعر مراثي مي

ي  ين و آنچه اندرو از نامه ود نام آسييمان و زمقديي، بهر عزاداري تو بس هسييتي پس از هلام تو يكسيير سييزد هلام
ارواز شيايد  چام چام تو عريان به روي دشيت جان جهانيان همه زيبد به زير  اموجود چه بام ار كنند پاماتا جسيي  

تخت زمين به جنبش اگر اوفتد چه بييا ر ش سيييپهر از ار همه قالك تهي كنند تا رفت جان پام تو از جسيييي تابنام
سيت   ون تو آمدهان به فلك  يزد از زمين هي اشيك علويان به سيمك ريزد از سيمامحركت ايسيتد چه باماهي آه سي لي

بخش  ون  لق  ون را به  ون كه گ ته نشيايد نمود پاماتنها مقيي بارگهت، قلبنا لديك سيرها نثار  ام رهت، امان
لبان از نيام چرا  ل تشينهباز از افق هلال ملرم شيد آشيكار بر چهر چرا، نا ن ماتي شيد آشيكارني ني به قتروحنا فدام

ي پرچي شيد آشيكاريا راسيت  يا برفراشيت رايت ماتي دگر سيپهر وينك طراز طرهكي شيد آشيكار  ونريز پرچمي سيت كه كي
گنه پيكاني از كمان فلك  ي شيد آشيكاريا فر و نهك پردگيان رسيول را از مهر و مه، صيلي ه و بهر ريزش  ونهاي بي

دشمن و شام  ي آدم شد آشكارصبح نشاط  مصيبت بر آتش است كز بهر داد دوده  اتي شيد آشيكاراين ماه نيست، نعل
[ آهي به چرا رفت و سيرشيكي به  ام ريخت 279سيت كه در هي شيد آشيكار ] صي له عزاي دوسيت اين سيور و ماتمي

آهي شيراره  ي دل پر غي شيد آشيكارز افغان سيينه ابر پياپي پديد گشيت ز امواج ديده سييل دمادم شيد آشيكار اكنون نتيجه
شيد آشيكارنظي سيتارگان مگر از يكدگر گسييخت يا اشيك اين   يز و سيرشيكي سيتاره ريز اين آب و آتشيي سيت كه توام  

بر يثرب و بسييت آسييمان كمر چو به آزار اهل بيت بگوشييد در زمين بلا، بار اهل بيتعزاسييت كه گردون ز ديده ريخت
روزي لواي ال علي شيد نگون كه زد  رگه به صيلن ر اهل بيتحرم دو جهان سيو ت تا فتاد با كربلا و كوفه سير و كا

دشيمن نداني آتش كين در  يام زد يا در گرفت ز آه شيرر بار اهل بيتاگردون چرا نگون نشيد آن ه سيردار اهل بيتماري
سيالار  ي زنهار اهل بيتازان كاروان جز آتش حسيرت به جا نماند چون كوچ كرد قافله دم كه از حرم شيد بر سيپهر، ناله

نگذاشييت  صييي سيي له ت و حسييرت و غي يار اهل بيتتشييويش و  و  واهمه، غمخوار بيكسييان اندوه و رناهل بيت
  تي بيه  يام و  ون تو و در مياتميت نيدييد جز  واب مرت،  حجيابي بيه هيچ وجيه جز گرد مياتي تو، بيه ر سيييار اهيل بييت

ر ماتي توجن و ملك  ون گريسييتند اكي به سيير، برآر  تنها نه  اكيان به تو جيلون گريسييتند دي بيدار اهل بيتديده



درنگر تا بر تو آسيمان و زمين چون گريسيتندتا بر سينان، سيرت سيوي گردون بلند شيد بر فرشييان ملايك    سير از  ام و
ي كوي تو، كاينات از ز ي كشيتگان تو افزون گريسيتندشيد اين عزاي  اص چنان گردون گريسيتندبركشيتگان كشيته

ار كسيت نريخت در ماتي و عالمي  شييار و مسيت و عاقل و مجنون گريسيتندآن روز،  ون  ود به ركاب  عام تا به هي ه
[ با دعوي  280اكنون گريسييتندتا كربلا ز كوفه، به  ونريز يك بدن پر تابه به پر پياده و سيير تا به سيير سييوار ] صيي له 

ها كتاب  و بغض ولي به دل در چشييي  داي پرسييتي،  داي سييوز از التزام ظلي به رحمت اميدوارذكر رسييول بر لك
كامي او  رزم و رسيييي جدل در جهان كه ديد آيد برون برابر يك مرد صيييد هزارااز تاب تشييينهعزيز، اهل بيت  وارتا راز  

سيارزين غي مگر شيكسيته سيراپاي آب نهرا بس تن برهنه جاودان كي اسيت جوشيد به جاي آب، اگر  ون ز چشيمه
ايك قلك و تيغها نين تو بي سير كجا رواسيتا وان سير جدا فتاده ز پيكر كجا رواسيتسيرزده بر سينگ آبشيارآن نعش ناز 

همه تا قبضيه، اي دريغ يك جسيي و تيرها همه تا پر كجا رواسيتاسيرگشيته  واهران تو را  سيته دل، فسيوس بسيتن به 
برادر و زنهاي بيسيتپيش چشيي برادر، كجا رواسيتافرزند اگر فرنگي و مادر اگر مجوس قتل پسير، برابر مادر كجا روا

رواسيتاآن گونه تاب تشينگي، آن طرفه قلر آب در حق  اندان پيمبر پدر  شيي آزماي  صيي سيتمگر كجا اط ال بي
كجا رواسيتاشير فرات از آتش حسيرت كباب شيد وز تشينگيش از عرق  جلت آب شيددر حق سياكنان بهشيت، آب  

و سير برد زير بال چون دسيت بر عنان زد و پا در ركاب   سيلسيبيل بر ياد تشينه كامي او  ون ناب شيدجبريل، دسيت بر سير
صييبر و تاب شييدعمر از فراز روي و اجل از ققاي او اين  كيك كرد حرم را و  ويشييتن بر ناشييكيبي همه، بيشييدامر شيي 

درنگ آمد و آن با شيتاب شيدآه از دمي كه فارس ميدان كربلا چون اشيك  ود فتاد به دامان كربلااين غي كجا برم  بي
ل گرفته عزايت كه روز و شيك گيسيو بريد شيام كس و اط ال نااميددهر از از مش را كسيي نخوردا جز  واهران بيكه غ

[  281و سيلر پيرهن دريداكرام بين كه بعد شيهادت چه كرد  صيي از ني جنازه بسيتش و از  ون ك ن بريد ] صي له 
ن چكييددر بطن ميادران هميه ط لان  ورنيد  قياتيل برين قتييل نيه تنهياگريسيييت زار تيغي كيه سييير برييدش، از آن نيز  و

دم پيكان كين مكيدبر حالت غريبي او آسييمان گريسييت تنها نه آسييمان، همه كون و مكان  ون ز آبي كه ط لش از  
بر سييينه و لبش، همه  انمان گريسييتي بيك ن و دفن سييو ت هي بر نسييات زندهي بيهي بر رجال كشييتهگريسييت

فت بلبل به گلها به  ام ريخت چو گلشييين به باد ر ش، همه دريا و كان گريسيييتصيييلرا و باد سيييو ت بر ديده و دل
جسيي جهان  تا پيكر امام زمان بر زمين فتاد روز الامين به حال زمين و زمان گريسيتحسيرت آمد و بر باغبان گريسيت

 ت بر اين  بر اين غريك دشييت بلا، ن س وعقل سييوفتاد تهي زان جهان جان جان جهانيان به عزاي جهان گريسييت
پشيت ي ميدان نينواسيتدان كربلاسيت صيلراي حشير، عرصيهامروز روز قتل شيهيقتيل تيغ ج ا، جسيي و جان گريسيت

گه همه فرياد الامان وز سييمت از طر   يمهحسييينيان حجاز، از ملال  ي صييوت مخال ان عراق، از نشيياط راسييت
عزمش پي   واهران  ون جگر، آشييوب وا ا اسييت  پدر افغان وا حسييين وزاز د تران بيحربگه همه آواز مرحباسييت

يك سيو نواي ناله و يك سيو ن ير ناي گوشيي فرا به ي فداسيتي اسييري و آمادههل بيت آسيودهشيهادت و حزمش بر ا
[ و يك 262[ بر جان فشياني  ود و تشيويق اهل بيت يك چشيي رو به مقتل ]261هاسيت ]ي، گوشيي به  يمهمعركه

ياري  ناكي از غي بيهانديشي به  ام مذلت شيهيد گشيت تا دور آسيمان به مراد يزيد گشيت  يك دودمانچشيي بر ق اسيت
ام به دل آزاري  [ ناچار  اطر همه آزردم ار نه من هرگز رضييا ني282شييما در ماتي از  يال گرفتاري شييما ] صيي له 

و كمتر به سير زنيد كاين  شيماقطع نظر كنيد ز من هي كه بعد ازين با نيزه اسيت نوبت سيرداري شيماكمتر كنيد سيينه



تشييي نتوانيد زد ز اشييك افزود تابش دلي از زاري شييماكي نيسييت گر به ذل  للظه نيسييت وقت عزاداري شييماآبي بر آ
اسيرس كنيد صبر از عزت شهادت ما،  واري شمادركارها  داست وكيل و ك يل من كافي است ح ظ او به نگهداري  

صيير او سييرد به مددكاري شييمادر داد تن به مرت چو كارش ز جان  شييماهي  شييي او كند طلك  ون ما ز  صييي هي ن
چندان به كشيتگان  ود از چشيي دل گريسيت كنب از ركاب بر شيد و شيت بگذاشيت پاي بر سير جان وز جهان گذشيتگذ

را بر ر ش نهاد و پير فلك  ميد چو آن پير  سيته جان بر نعش چام چام جواني چنان گذشيت ون از عنان گذشيت
ك و ترش، برت و بار سو ت بر يك برق ستيزه،  شرشك ريخت اين داند آن كه از پسري نوجوان گذشتبه حسرت س

كام با آن كه موج اشيييك زنان از ميان مردان به  ام و  ون همه   تند تشييينهبهار گلشييين او صيييد  زان گذشيييت
ي گلوي وي از چوب  ونابه تنهاي ياوران همه در  ام و  ون تپان سيرهاي همرهان همه بر نيزه  ون چكانگذشيت

تنها به سيواران كارواني سيناناتنها قتيل تيغ گذاران لشيكري سيرها دليل ناقهچكيد يا  ون گريسيت با همه آهن دلمي
تنها گواه حسيرت سيرهاي تشينه لك سيرها نشيان پيكر پاس شيد همه بر آسيتان مقيي سيرها به سيرپرسيتي اهل حرم روان

گر  ون به زين ماجرا عجك نه ا دات دهر دون سييرها علامتي ز سييتمهاي آسييمانتنها كتابتي ز معامجروز كشييتگان
[ تا طيلسيان ز تارم آن تاجور فتاد از فرق شيهسيوار فلك، 283ي جبريل جاودان ] صي له  جان اشيك جاري بود ز ديده

سيت تيره ين تابشييتاج زر فتاددر ماتي تو دير و حرم، پير و دير سيو ت اين  ود چه دوز ي سيت كه در  ير و شير فتادا
ه در  شيك و تر فتادبا سيخت جاني دل پولاد  اي  صيي چون شد كه سيت  يره ككه در ك ر و دين فرو ت وين آتشيي

ننگ سيخت دلي بر حجر فتادااين  اكدان تيره مرمت پذير نيسيت زين سييل  انه كن كه به هر كوي و در فتاددر باد 
 ون ز   د و سيروي به سير فتادتا پايمال پهنه شيد آن چهر  اكسيود در بلري بيداد دم به دم نخلي ز پا درآمدين ز تيشيه

سر نظر فتاد واهر ز يك طر  به ي بيهاي پارهي او هر چه كار كرد بر كشتهبام فلك طشت زر فتادهر داغديده، ديده
و عمر از در  ود  برادر نگاه دو ت مادر ز يك جهت نظرش بر پسيير فتادبگشيياي چشييي و قافله را در گذار بين ما را چ

ها بنات نبي را ميان در ديدهها سييرشييك به جاي قطار بيناز ديده ها  روش به جاي جرس شيينواز سييينهرهسييپار بين
بيمار كربلا  بر ي به  واهران تبه  انمان نگر لختي به د تران سيييه روزگار بين لق جاي نقاب، گرد عزا بر عذار بين

يسيت آب آن قدر گر تشينگي ز پا ن كندش غريك ناز كجاا كه توان بر فغان نداشيتبه تن از تك، توان نداشيت تاب تن 
زآمد شيد در كربلا كشييد بلايي كه پيش وهي عرش عظيي طاقت نيمي از آن نداشيتكه دسيت بشيويد ز جان نداشيت

تيغ و    يز كه زان سيروان، تني جز زيردر دشيت فتنهغي اسيرا در سيراي دل جايي براي حسيرت آن كشيتگان نداشيت
يا كور شيد ب رحي بود ديگر سيپهر، تير ج ا در كمان نداشيتاين صييد هي كه ماند نه از باي  نجر امان نداشيتسيايه

از دوستانش آن همه ياري يقين نبود وز دشمنان جهان كه نشاني ازو نديد يا كاست او چنان كه ز هستي نشان نداشت
رفت سييوي يثرب و هيچ بهر دوسييتان وطن غير داد و درد مي[ از 284هي اين همه  واري گمان نداشييت ] صيي له  

از يك شيراره آه، چرا چرا را  تا شيام هي ز كوفه در آن آفتاب گرم بر فرق، جز سير شيهدا سيايبان نداشيتنداشيت  ارمغان
ي گوهر نسييو ت در سييينه آتش غي  ودگر نهان نداشييتاوز يك قطار اشييك چرا  ام را نشييسييت گر آسييتين به ديده

 [285[ ] ص له 263اشتا ]فشان ند

 ص ي علي شاه



ه.ق. در   1251ي صيي ي علي شيياهي، به سييال   هاني عار  مشييهور و مؤسييس سييلسييلهحاج ميرزا ملمد حسيين اصيي 
اصي هان متولد شيد. او پس از آمو تن مبادي علوم، از بيسيت سيالگي به شييراز، كرمان، يزد، مشيهد و سيپس به هند 

فات او مريد  د  الاسيرار  را سيرود. در جواني مريد رحمتعلي شياه و پس از ومسيافرتهايي كرده اسيت. در سي ر هند رزب
حاج آقا ملمد شييرازي ملقك به منور علي شياه شيد. وي بالا ره مقيي تهران شيده و به ارشياد پردا ت. صي ي علي شياه 

كه  واهي شيييد   [ .هان برو زينك264ه.ق. در تهران وفات يافته و در  انقاه  ويش مدفون گرديد. ] 1316به سيييال  
اگر گيرد غبار كي توان اندا ت گردون را ز كاربلر توحيدي تو، اسييير هسييت جانت زين اسيييري ناگزيرروي گردون را  

حق تو را  حق تو را  واهد اسيير سيلسيله از رضياي حق مكن  واهر گلهگر پر شيد ك ت سيو ت ك ها  واهد از موج ت ت
  بام چون اسييييرت  واسيييت حق، چالام شيييو زير بار امر حق، بيتلان واهد اسيييير از بهر آن كه نمايد  اكيان را ام

چون بيه زنجير اوفتيادي شييياد بياش بنيد را هميدت بيا  روگنت توحييدي تو، از ويران مرنت زانكيه در ويرانيه بياشيييد جياي گنت
بح از يك دوده و يك حاصيييلييدهان برو زينك كه عصييير آمد به پيش صييي  هر دو زنجير بلا را قابلييد زانكيهسيييجياد باش

جله صيبلت در اسييري عصير باد عصيرها را همتت ذوالنصير بادرو يتيمان مرا   ويشيي، شيام  ويشيي، عصير  ويش
گهي از حيال قليك 286غمخوار بياش در بلا و در شيييداييد ييار بياش ] صييي ليه   [ رو كيه هسيييتي من بيه هر جيا همرهيت آ

گهت ي  اي جان من منهاج توسيت وان  رابه راه شيامشيق باشيد راه شيام زان به معراج آيي، اي احمد مقامنردبان عآ
هان برو زينك كه دردت  چون  رابه گشييت جايت شيياد باش تا كه گنت حق شييودبر  لق فاششييام غي، معراج توسييت

او چو شيير و امر حق،  ل قافلهچون رود بيمار اندر سيلسيله بد مكن دل، شيو دليدواسيت دردمند حق طبيك دردهاسيتبي
كنز مخ ي  بد شيير حقاگر  ورد سييلي سيكينه دم مزن عالمي زين دم زدن بر هي مزنزنجير حق كي سير از زنجير تا

پس تو  پيش ازين بنه ته بود شيير هسيتي زين نيسيتان   ته بودتا شيود م توز، راه معرفت بر همه  لقان ز آثار و صي ت
ي تو حق پيداتر  آن اسيييري زين شييهادت بس سيير اسييت در اسييير د ظاهر كمال حيدريمعجري تا شييورا لازم بود بي

ذوالجناز عشيييق، آتش  وي شيييد  چون كه زينك در سيييرادق بازگشيييت سيييوي ميدان شييياه ميدان تاز گشيييتاسيييت
[ گوي حقگشيت ازو  266زبان حشيا كه اندر كوي حق بد زبان رلن تراني  ][ گوي شيدبي265زبان،راني انا الله  ]بي

نار نخل طور بود موسييي آن را نار ديد و نور بودزنده از برق نعلش  تش گلسييتان بر  ليل  ضيير را در ره نوردي بد دليلآ
ي موي دمش بلر امكان گردي از  ام  ها بسييتهآسييمانهر تار مويش در شييميي صييد هزاران عيسييي مليي الرميي

[ جاي هر گامي كه بر  287] صييي له   چون عنان او روان در راه شيييد  ام صيييلرا هي رصييي ات الله  شيييدسيييمش
[ نهادشييد  267جاي چشييي و روچون به ميدان شييهادت پا نهاد پا برون از ملك راو ادني  ]  داشييت او انبيا را بودمي

ذوالجناحا، تير تك شيو، شيك رسيد باز ترسيي كز ق ا زينك ي عرش برين عرش يعني پاي آن عرش آفرينركابش حلقه
رد ذوالجناز و الغر  شيد سيوي ميدان ره نوسيت قصيد عاشيق جز شيهادت هيچ نيسيترسيدوصي ها جز ل ظ پيچاپيت ني

فارس او، شياه فردآفتاب عشيق. ميدان تاب شيد عقل آنجا بر  بود و آب شيدعقل تنها ني دم از هيهات زد عشيق را هي 
سييمند  بهت برد و مات زدلامكان داني كه فوق عرش بود زير سييي ذوالجناهش فرش بودتا به  دمت بوسييدش نعل

ي ركشف الغطا   ي او پست و بالا گشت تنگ از جاي اوپردهقاب قوسيين از حد  ود شيد بلندلامكان شيد پسيت بر بالا
حجياب اي مرد كيار گشيييت در مييدان توحييد [ .ذات مطلق بي268برچييده شيييد آنچيه حييدر را يقين بيد دييده شيييد ]

آنكه در معراج وحي از وي رسيييد پيش پيش  سييو ت[ را ب269هاي رلن تراني  ]آشييكارآفتاب لايزالي برفرو ت پرده



دويدچون نواي رقبل موتوا ان تموت  شييد بلند از ناي رحي لا يموت بود ط لي شييير وار اندر حرم  ذوالجناحش مي
 ورد از پسيتان فضيل آن پسير شيير رحمت، ط ل جان بوالبشيردر اميد جان نثاري آن زمان  كافرينش را پدر بد در كرم

دهاي بسيته را بر هي دريدبانگ بر زد  [ دسيت از قندان جان بيرون كشييد بن288از مهد امان ] صي له   ويش را افكند 
بانگ  كس هنوز، اين سيو بيامانده باقي بين ز اصيلاب كرم شيير وار  سيته جاني در حرمنوا نيسيتي بيكاي غريك بي

اد پير شييد ز بوي باده مسييت و شييير وار عشييق از امدزد كاي سيياقي بزم السييت شييير وار از كودكي شييد مي پرسييت
اندكي گر شيير جاني هي كند شيير گردون شيير جان را  ي شييران بدرد ابلقيحقي زهره  شييرگيرشيير وارم گر چه من شيير

قي كندشيير وارم ليك شييرم مسيت شيد چرا در ميدان عزمي پسيت شيدعزم كوي دوسيت چون داري بيا ارمغاني بر به 
ت آن دارم كه ر نزد  سيرو زر دسيت افشيار برنيسيت دسيت از بهر دفع دشيمنت دسي درگاه  داارمغان اين لؤلؤ شيهوار ب

گر ندارم گردن شيمشيير جو تير عشيقت را سيپر گر كه نتواني به ميدان تا تن سيوي ميدان جان تواني با تنگيرم دامنت
نباشيييد دسيييت عباس ار سيييازم گلوحضيييرت عباس )ع(گ ت از غير تو دل برداشيييتي هر دو عالي را ز كف بگذاشيييتي

در ميان عاشيقان  ميدان زني گسير شيوم بي دسيت بر كيوان زنينك علي را جانك  شيكن بهر ياري تو نبود گو به تنصيف
چون علي  پياكبياز چون علي گردم بيه عيالي سيييرفراز وش ز  ون  ويش از مييدان جنيگ بياز گرداني علي را سيييرا رنيگ

د از بدن در عشيق يار دسيت باشيد بر بدن بهر چه كارا ] گر ني تگرديد از  ون سيرا رنگ روسي يد آيد علمدارت ز جنگ
اكبر )ع(چون  حضييرت عليآبي به دوش[ اين بگ ت و بلر جانش كرد جوش شييد به ميدان، مشييك بي289 صيي له

چون اكبر به تيييد پدر سيوي ميدان فنا شيد ره سيپراز پي ارشياد و تكميل، اي شيگ ت راه افزون رفته را از سير گرفتعلي
چون به در ركاب آن مه كنعان عشيق ت وهاج شيد مصيط ايي جانك معراج شيدجبرهيل عقل تا ميدان عشيقسيراز معرف

ميدان دسيت بر شيمشيير زد تيغ لا بر فرق غير پير زدجبرهيل عقل از رفتار ماند  انه  الي، غير رفت و يار ماندشيمس  
وه جان آن جناب در قتال  صيي هي گرم شيد زان جلهاي عقل و كثرت را بسيو تميدان تاب وحدت بر فرو ت پرده

شيف اسيرار وجود ديد در دار وجود اندر شيهودجز حسيين بن علي ديار نيسيت اوسيت فرد و شيد چو بر او كزد بر عقاب 
امام سيجاد )ع(شيد طبيك دردمندان  عالي اسيما چو شيد بر وي عيان ماند باقي يك تعين بس گرانهيچ با او يار نيسيت

ام از جرااي علي آوردهدوا حال تو چون اسييتا برگو ماكاي طبيك دردهاي بيمار عشييقيار عشييق بر سيير بالين آن بي
مالك الملكي و سيلطان وجود مظهر من، مظهر غيك و شيهودگردنت بود، اي  حق پيام بر تو من بعد از تليات و سيلام

پس مبارم بر توباد اين    [ جز تو جاني را نبود اين حوصييله290ي زنجير من ] صيي له به قدرت شييير من از ازل زيبنده
ي حق بين  ويش ديد حق را بر  برگشيود او ديدهيل از زبان حق بدون جبرهيلچون پيام دوسيت بشينيد آن علسيلسيله

شييد عليل حق بلند از جايگاه بوسييه  احمدي برگشييته از معراق قرب مرعلي را هشييته بر سيير تاج قرب سيير بالين  ويش
يماران غي گر تو پرسي حال بغمت درمان من اي فداي درد عشقت جان من  گ ت كاي درد وباران كرد  ام پاي شاه

من به زنجير تو دارم افتخار چون كه زنجير تو را من قابلي زير اين زنجير  وش باشييد دليبس گوارا باشييد اين درد و الي
 [291شير حق را نيست از زنجير عار ] ص له 

 ملير قمي



قرن لقك به رشيييمس ال صيييلا  از شييياعران اوا ر قرن سييييزدهي و اوايل  ميرزا ملمد قمي متخلص به رملير  م
ي علوم عقلي و نقلي در قي و اصي هان  چهاردهي هجري اسيت. وي در شيهر قي متولد شيد. تلصييلات  ود را در رشيته

بودند،   به پايان رسيانيد. سيپس به تهران آمد و پس از يك چند به جانشييني پدر و برادر  ويش كه زندگي را بدرود گ ته
يران و مقربان حكومت قاجاريه بود به كار تعليي دوسيييت  در دسيييتگاه دوسيييتعلي  ان معيرالممالك كه در شيييمار وز 

 واند. مرگش به كرد و اشييعار  ود را ميملمد ان فرزند وي گماشييته شييد. به علاوه در انجمن شيياعران شييركت مي
پرده شييد. پس از او ميرزا حيدر علي ثريا مشييهور به ه.ق. ات اق افتاد و در مزار شيييخان قي به  ام سيي  1317سييال  

 ورشييدي   1362با  كه پدر همسير ملير قمي بود، ديوان او را گردآوري و تدوين كرد. اين ديوان در سيال  رمجدالاد
[ صيبر تو فزون ز ممكنات اسيت حسيين  ون از عطشيت دل فرات اسيت 270در تهران چاس و منتشير شيده اسيت. ]

 [292لا به مهر شه عشق كاري كردي كه عقل مات است حسين ] ص له ي كربدر عرصهحسين

 صبوري  راساني

 ان صيباسيت. او در مشيهد نشييت يافت و در  ي فتلعليحاجي ميرزا ملمد كاظي از اح اد صيبوري كاشياني و برادرزاده
ه م تخر كرد. ديوان او  ي رضيويالشيعرايي آسيتانهسيرايي ماهر گشيت. ناصيرالدين شياه قاجار وي را به لقك ملكقصييده

ه.ق. در مشيهد درگذشيت و از   1322سيت كه به طبع رسييده. وي در وبات سيال مشيتمل بر قصيايد و غزليات و مقطعات ا
[ .دراي كارواني، سيييخت با سيييوز گداز آيد چو آه 271الشيييعراي بهار اسيييت. ]ي فرزندان وي، ملمدتقي ملكجمله

اگر اين كاروان  هاي جانگداز آيداز وطن آواره گرديده كه آواز جرس با ناله  آتشيييني كز دل پر غصييه بازآيدگماني كارواني
اسيت از حسيين فرزند پيغمبر چرا او را اجل منزل به منزل پيشيباز آيدالا يا  يمگي،  رگاه عزت بر سير پاكن كه ناموس  

مروز انيدر مهيد نياز  يدا زينيك،ز راهي بس دراز آييدبيه وقيت بيازگشيييت شيييام، ييارب چون بود حيالش بهين د يت علي كيا
دار اسيت و مهمان از حجاز آيدبه روي ميهمانان  خت دل عراقي ميهمانآيدفلك گسيترده  واني، آب و نانش  ون و ل

نواز آيدابنازم مقتدايي را كه در ملراب شيييمشييييرش ز حجازي آب و نان بسيييتند كه ديده ميزبان هرگز چنين مهمان
س سيازد  ي  يرالبشير بيعت طمع دارد چگونه طاعت جبريل با ابليز زاده ون سير وضيو سيازد چه هنگام نماز آيديزيد ا

آيداسيليمان هيچ كس ديده مطيع اهرمن گرددا حقيقت كس شينيده زير فرمان مجاز آيدامعاذ الله، مطيع ك ر هرگز 
همان دين نخواهد شيد وگر بايد شيدن مقتول، گو شيو، اين نخواهد شيداز آن بيعت كه دشيمن  واسيت اولات پيمبر را  

شيدن، آن مشيكلي باشيد كه آسيان بركند بر دل، اسييريهاي     وشيتر كه بنهادند گردن، تيغ و  نجر رااسيير بيعت دونان
كند در كام جان، مرت برادر  [ چه تلخيهياسيييت در تمكين نااهلان كه چون شيييكر گوارا مي393 واهر را ] صييي ليه 

ز مي، يزيد شيوم كافر راسير غيرت فرو نارند مردان پيش  تر كه دين تر دماد اراكنار آب جان دادن، لك  شيكيده آسيان
ن اگر چه از ق ا از تن جدا سيازند آن سير رازهي مردان كه اندر بيعت فرزند پيغمبر گر افتد دسيتشيان از تن، دهند نامردا

ه بهر  آن دسيت ديگر رازهي اصيلاب با همت كه پيش نيزه و  نجر براندازند از تن جوشين و از فرق، مغ ر رانهنگاني ك
لشيكر رانخوردند آب و جان دادند پهلوي فرات آ ر بنوشييدند   تشينه كامان تا برند آبي شيكافند از دم شيمشيير، درياهاي

ره شيام از جام فنا، آب حيات آ رفلك، با غيرت  يرالبشير لختي مدارا كن مدارا كن به آل الله و شيرم از روي زهرا كن
قه بر  شيك ار ط لي ز روي نال البيت رحمي اي فلك در كوه و صيلرا كناسيت در پيش و هزاران ملنت اندر پي به اه



فلك، آن شيك كه  رگاه ولايت را زدي آتش دو كودم روي زمين افتد به آرامي بگيرش دسيت و بيرون  ارش از پا كن
و دل    شيود مهر و مهت گي، اي فلك از شيرق و از مغرب بجوي اين ماهروياناز ميان گي شيد، بگرد اي چرا پيدا كن

كلثوم به صلرا امسيما كناد ماه و ت تيشي از آن دو ماهشك تاري كجا گشتند متواريا بكن روشن چر زينك تسلا كن
اگر پيدا نگردند، آن دو ط ل در به اسييت و زينك هر دو در گردش تو هي با اين دو  اتون، جسييتجو در  ار و  ارا كن

اي گمياني زير  ياري هر دو جيان دادنيد بيا  واري بيه زير  يار، گلهي در امشيييك مهيياي عقوبيت،  ويشيييتن را بهر فردا كن
اي دارددر آن اي دارد بس اسييت اي آسييمان، ظلي و سييتي اندازهاگر چه هر ن س دور تو ظلي تازهنبوت را تماشييا كن

 صيلرا چو بيكس ماند شيبل بوتراب آ ر ز دسيت بيكسيي آورد، پا اندر ركاب آ ركه ناگه شيصيت و شيش زن آمدند از
اتو اي صيبح سيعادت، گر ز ما غايك شيوي اكنون برند  گه بيرون كه ما را مي سيپاري با كه، اي مالك رقاب آ ر يمه

[ پسيندي اي در درج ولايت، كودكانت را فرو بندند چون گوهر، 294اين كوفيان ما را سيوي شيام  راب آ ر ] صي له 
نقاب آ راتسييلي داد  ي مرجانه روي بيواري به بزم زادههمه بر يك طناب آ راعيالت را روا داري برند اعدا به صييد  

لبيت را با چشي تر، وانگه به ميدان شهادت راند مركك با شتاب آ ربرآورد از ميان شمشير آتشبار چون حيدر بزد  اهل ا
ز    ود را به قلك آن شييياطين چون شييهاب آ رزدند از هر طر ، تيغ و سيينانش آن قدر بر تن كه از زين بر زمين آمد

تنش چون قطك سياكن، ليك بر  اكش مقام   حسياب آ رسيرش چون شيمس داير، ليك اندر شيهر شيام آمدز ي بي
به كام پور بوسي يان، ولي الله سيقف جا داديي بيآمدفلك، آ ر  رابه جاي آل مصيط ي دادي عيال مصيط ي را  انه

عرش كبريا وانگه به پيش چشيي زينك جلوه   ربودي گوشيوار از گوشرا كشيتي به قتل سيبر احمد، كام اولاد زنا دادي
گرفتي از ي زر  ونبها داديلي  واسييتي از اين ج اها،  واهرانش را حسيييني را گرفتي، بدرهتسيي از طشييت طلا دادي

آبي  سليمان  اتي و دادي به اهريمن زحق، حق از چه بگرفتي و باطل را چرا داديانمودي  شك، گلزار نبوت را ز بي
الله سيزاي نصيرت بدر، از شيكسيت ولبه روز بدر، دادي فتح و نصير بر رسي ل شيرم را نشيو و نما داديبه باد ك ر، نخ

سيت  هميشيه بر سيتمكاريدعي بن دعي را بر سيرير شيام بنشياندي حسيين بن علي را جا به  ام نينوا داديكربلا دادي
لا آل علي را ميهمان كردي مهيا آب و رحي، كار توفلك، در كرباي گردون، مدار تو بدي كردي به نيكان اسيت اي بي

حريي مصيط ي را از حرم در كربلا  واندي هلام از تشينه كامي، بر لك آب روان  ان كردينان بايسيت، شيمشيير و سين
 يانميان گردي كيه اولاد  فليك، بيغزالان حرم را تيا تي از يثرب و بطليا گرفتيار درنيده گرگهياي كوفييان كرديكردي

ي مرجيانيه تي بيه بزم زادهگهرهياي يتيي درج عصيييميت را بيه هي بسييي  يانميان كرديآواره و بي  پيمبر را نمودي از وطن
سير ببريده را از لك شينيدي آيت قرآن عجك دارم كه ت سييرش به چوب  يزران كردي ] صي له بردي، ارمغان كردي

اين  ون را نداني صياحك  ود  [ براي نزهت و گلگشيت اولاد ابوسي يان ز  ون آل پيغمبر، زمين را گلسيتان كردي295
يد اين  ون را به  ون شييويدچو بربسييتند اهل الله سييوي شييام، ململها به اسييلام چون شييويد مگر  ونها بريزد، شييا

ها  هاي چشيي جاري شيد فرو رفتند آن جمازهململها مكان كردند همچون غصيه در دلهاز بس سييل سيرشيك از چشيمه
سير  زد هردم ز سيوز آه هر يك زان اسييران سيو ت ململهابه طشيت زر، تا سيينه در گلهااگر اشيك يتيمان آب بر آتش ن

سيبر پيمبر در بر  واهر سيرودن پور بوسي يان، ادر كيسيا و ناولهافلك زين ظلي حيراني، چرا ويران نگرديديا چو اولاد  
 [296پيمبر، بي سر و سامان نگرديديا ] ص له 



 عمان ساماني

ه عمان سياماني  الشيعرا  و مشيهور بدالوهاب چهارملالي اصي هاني، ملقك به رتاجميرزا نورالله بن ميرزا عبدالله بن عب
ه.ق. درگذشيت و در    1322ي سيامان از قراي چهارملال بختياري متولد شيد و به سيال  ه.ق. در قريه  1264به سيال  

[ 272نظير اسييت. ]السييلام نجف دفن شييد. او ديواني دارد و مثنوي گنجين الاسييرار او در مرثيه در نوع  ود بيوادي
[ .قيد براي رفتن از جيا راسيييت كرد هر تيدارم  273ور از آن تنهيا بيدييد ]چون كيه  ود را يكيه و تنهيا بيدييد  ويشيييتن را د

كاي سيبك پر، ذوالجناز تيز  واسيت كردپانهاد از روي همت در ركاب كرد با اسيك از سير شي قت  طاب  اطرش مي
اي به صييورت كرده ي قدسييي  رام اي ز مبدم تا معادت نيي گاماي سييماوي جلوهي چشييي ملكتك گرد نعلت سييرمه

اي بيه رفتيار از ت كر تيزتر وز براق عقيل، چيابيك  يز تررو بيه كوي ات در جيان و دلو گيل وي بيه معني پوييه  ي آب ط
بد به شيك معراج آن گيتي فروز اي عجك، معراج من باشيد  دوسيت منهاج من اسيت ديده واكن، وقت معراج من اسيت

قا كز منت بر ذمت اسيت اي سيمت نازم زمان  بس حقوروزتو براق آسيمان پيماي من روز عاشيورا، شيك اسيراي من به
پس به چالاكي به پشيت زين نشيسيت اين  كز ميان دشيمني آري برون رو به كوي دوسيت گردي رهنمونهمت اسيت

[ آن قدر 297ر غلا  ] صي له اي مشيعشيع ذوال قار موشيكا  مدتي شيد تا كه ماندي دبگ ت و برد سيوي تيغ، دسيت
بياييد  هيان و هيان اي جوهر  ياكسيييتري زنيگ اين آيينيه ميي اسيييلام، زنيگينيهدر جياي  ود كردي درنيگ تيا گرفيت آي

شييد چو بيمار از حرارت ناشييكيك مصييللت را،  كي كني زنگ از تو پام، اي تابنام كن تو اين آيينه را از زنگ، پامبري
 ر شيد  ون بيشيتر در مزاج كگشيت  ون اندر مزاج نيشيتر باشيد به كار، اندر علاج چون كه فاسيد ون ازو ريزد طبيك

سييل اشيكش بسيت بر شيه، راه را  سير برآور اي  دا را نيشيتر واهرش بر سيينه و بر سير زنان رتف تا گيرد برادر را عنان
سيوار سيرگران، كي كن كاي  دود آهش كرد حيران شياه رادر ق اي شياه رفتي هر زمان بانگ مهلا مهلنش بر آسيمان

سيي آن را دلجوي تو تا ببويي آن شيكنت موي توشيه سيراپا گرم شيوق و تا ببوشيتاب جان من، لختي سيبكتر زن ركاب 
زن مگو، ي چشيمي به آن سيو كرد بازديد مشيكين مويي از جنس زنان بر فلك دسيتي و دسيتي بر عنانمسيت ناز گوشيه

س پالوقارزن مگو،  ام درش نقش جبين زن مگو، دست  دا در آستينالجلال، ا تمرد آفرين روزگار زن مگو، بنت
ز جان بر  واهر اسيتقبال كرد تا ر ش بوسيد، الف را دال كردهمچو جان  ود در آغوشيش كشييد اين سيخن آهسيته در  

گير من، آيا زينبيا يا كه آه دردمندان در شييبياپيش پاي شييوق، زنجيري مكن راه عشييق گوشييش كشيييدكاي عنان
ين راه كوبي، من به سيير انه سييوزان را تو  با تو هسييتي جان  واهر، همسيي ر تو به پاي اگيري مكنين، عناناسييت ا

جان  واهر در غمي زاري مكن با صيدا بهرم عزاداري مكن ] صي له صياحبخانه باش با زنان در همرهي مردانه باش
باشيد تو علي را د تري ماده شييرا، كي كي از  هر چه[ معجر از سير، پرده از را وامكن آفتاب و ماه را رسيوا مكن298

با حسيييني لك هر آنچ او گ ت راز شييه به شيين تزينبي شييه آنچه گ ت با حسيييني گوش، زينك مي  شييير نريابا زبان
ايي لك گوش زينبي بشينيد بازگ ت زينك در جواب آن شياه را كاي فروزان كرده مهر و ماه راعشيق را از يك مشييمه زاده

تو شيهادت جسيتي اي سيبر غوشيمانتربيت بوده سيت بر يك دوشيمان پروش در جيك يك آاييغي بنهادهبه يك پسيتان 
آفتابي كرد در زينك ظهور شييمه اي زان، آتش وادي طورشييد عيان در طور رسييول من اسيييري را به جان كردم قبول

پاي مسيمي، اسيي ديدديد  طلعت جان را به چشيي جسيي ديد در سيرا[ زان آيتي274جانش رايتي ر ر موسيي صيعقا  ]



تابي به پيشياني رشييد بين پرآب شيدصيورت حالش پريشياني گرفت دسيت بيي او  وتاب شيد ديدهتابي در  ود و بي
گزد كز تو  دييد شيييه را ليك بيه دنيدان مي[ زنيان275 واسيييت تيا بر  رمن جنس زنيان آتش انيدازد، رانيا الاعلي  ]گرفيت

اوفتاد   سييان بر پاي آن پامسييايهسييرو سييهي  واسييت زينك تا كند قالك تهيسييزداز تجليهاي آن  اينجا پرده داري مي
صييله زن غش كرد و بر  ام اوفتادشيد پياده، بر زمين زانو نهاد بر سير زانو، سير بانو نهادپس در آغوشيش نشيانيد و 

دل ] صي له گ تگو كردند با هي متصيل اين به آن و آن به اين، از راه  نشيسيت دسيت بر دل زد، دل آوردش به دسيت
گاه نيسييت ] [ ديگري اينجا گ تگو را راه نيسييت پرده افكندند299 [ .گ ت اي  واهر، چو برگشييتي زراه  276و كس آ

هياي زار اوپرسيييشيييي كن حيال بيميار مرا  جيان بيه قربيان تن بيميار او دل فيداي نياليههسيييت بيمياري مرا در  يميه گياه
آنچه بر لوز ضيميرت جلوه كرد ي گر هسيت در دل، بگسيلشاجسيتجويي كن گرفتار مرابا ت قد برگشيا بند دلش عقده

جمله را بر  ي عاطر مراسييتي  اطر مراسييت وآنچه ثبت سييينهبر لوز آن سييلطان فردهر چه نقش صيي لهجلوه ده 
اما  ورشيييد و او كيا آفتاب در ميان، بيماري او شييد من كيامام از الف تا يا، به گوشييش  واندهاش افشيياندهسييينه

س وداع  واهر غمديده كرد شييد روان و بر ميدان گمار، اي هوشييمند چون من افتادم تو او را كن بلندپ  چشيييحجاب 
ماه رويش كرده از غيرت عرق همچو شيينبني   ون روان از ديده كردتا كه اكبر با را افرو ته  رمن آزادگان را سييو ته

مد و افتاد از ره با شييتاب همچو ط ل نبل زرهر را افشييان كرده زلف پر گره ماه را پوشيييده از سيي صييبلدم بر گل ورق
كاي پدر جان، همرهان بسيييتند بارمانده بار افتاده اندر رهگذاراز سيييپهرم غايت دلتنگي اسيييت اب اشيييك، در دامان ب

دير شد هنگام رفتن، اي پدر ر صتي گر هست، باري زودتردر جواب از تنگ شكر، كاسك اكبر را چه وقت لنگي است
اي از حق  كردهدل آمدي  گ ت كاي فرزند، مقبل آمدي آفت جان رهزنلبهاي شيييكر  ند ريخت  قند ريخت شيييكر از

از ر ت  اياي وه كزين قامت، قيامت كردهها داري به سيرراسيت بهر فتنه، قامت كردهتجلي اي پسير زين تجلي فتنه
گنجد دو  ه در يك دل نميگه دلي پيش تو،گاهي پيش اوسييت رو ككنيكني از مراد  ويش دورم ميمسييت غرورم مي

پشيت پا بر سياغر حالي مزن نيش بر دل، سينگ  ي ليلي، مرا مجنون مكنزاده بيش ازين بابا، دلي را  ون مكندوسيت
 ام غي بر فرق بخت دل مريز بس نمك بر لخت لخت دل مريزهمچو چشي  ود به قلك دل متاز همچو بر بالي مزن

ز آن، رمما  شيو بر سير راه ملبت سيد مشيورلن تنالوا البر حتي تن قوا  بعد ازلف پريشياني مسيازحايل ره، مانع مقصيد م
[ گويد اونيسيت اندر بزم آن والا نگار از تو بهتر گوهري بهر نثارهر چه غير از اوسيت سيد راه من آن بت 277تلبون  ]

او  واهد از من چون تو را  جان رهين و دل اسيير چهر توسيت مانع راه ملبت مهر توسيتشيكناسيت و غيرت من بت
آور، رها كن مهر پيشتو شيمشيير آ تن بلكه  وش باشيد سيپراندا تن رونما رونما شيو، جانك او رو نما وش نباشيد از

از فنا مقصيود ما عين بقاسيت  قهر را طاقت قهر تو نبود دهر رابر فنايش گر بي شياري قدم از وجودش اندر آري در عدم
باش  مي  رو سيپرن غي، از پي آن شيادي اسيت اين  رابي بهر آن آبادي اسيتشيوق ايميل آن ر سيار و شيوق آن لقاسيت

[ نيسيت صياحك همتي درنشييتين همقدم، عباس را بعد  301و شيمشييري مكن در نبرد روبهان، شييري مكن ] صي له 
ن  ي اهل نياز آن به ميدالاجرم آن قدوهدر هواداري آن شيياه السييت جمله را يك دسييت بود او را دو دسييتاز حسييين

تر به جهدبد به عشياق حسييني پيشيرو پام  اطر آي و ملبت يكه تازموسيي توحيد را هارون عهد از مريدان جمله كامل
عاشيقان را بود آب كار از او رهروان را رونق  رسياندي باشيتاب گرفتي از شير توحيد،آب تشينگان را ميپام انديش رومي

شيد به سيوي تشينه كامان ره سيپر تيرباران  آمد از شير چون برونبازار از اوروز عاشيورا به چشيي پر ز  ون مشيكبر دوش 



لا را شيد سيپربس فرو باريد بر وي تير تيز مشيك شيد بر حالت او اشيك ريزاشيك چندان ريخت بر وي چشيي مشيك تا كه ب
بر زمين آب تعلق پام  ي آن مشيك آب  ورند از رشيلهتا قيامت تشينه كامان ثواب ميچشيي مشيك  الي شيد ز اشيك

جز حسيين اندر ميان چيزي نماندجبرهيل  اش را دسيت از مسيتي فشياند  هسيتيوز تعين بر سير آن،  ام ريخت ريخت
دارم از حق بر تو اي فرا امام هي سييلام و هي تليت، هي ي ميدان عشييقآمد كه اي سييلطان عشييق يكه تاز عرصييه

اي اندر رهي در رهت من ه بودت دادههر چگويد اي جان، حضييرت جان آفرين مر تو را بر جسييي و بر جان آفرينپيام
شياه گ ت اي ملرم اسيرار ما ملرم اسيرار ما  نت را دهي من زندگي دولتت را تا ابد، پايندگيكشيتگادهيهر چه دارم مي

گر تو هي بيرون روي نيكوتر اسييت زان كه غيرت، اياي بيگانهاي ليك تا اندازهاز يار ماگر چه تو ملرم به صيياحبخانه
[ رنجش طبع مرا  302و دوسيت ] صي له جبرهيلا رفتنت زينجا نكوسيت پرده كي شيو در ميان ما  شيهپر اسيتآتش اين  

مايل مشو در ميان ما و او حايل مشواز سر زين بر زمين آمد فراز وز دل و جان برد جانان را نمازبا وضويي از دل و جان  
قصه  اشاش غرقه اندر  ون، نمازي جامهمهگشته پر گل، ساجدي عماشست دست چار تكبيري بزد بر هر چه هست

وشين رسييد گ تگو را آتش  رمن رسييدزآسيتين غيرت برون آورد دسيت صي له را شيسيت و قلي را  الجكوته، شيمشيير ذي
 [303سر شكست ] ص له 

 طرب شيرازي

ه.ق.    1276ميرزا ابوالقاسييي ملمد نصييير متخلص به طرب، كوچكترين فرزندان هماي شيييرازي اسييت. او به سييال  
 هان مسييكن گزيد و طرب در اصيي هان به دنيا آمد و در  ي او اهل شيييراز بودند ولي پدرش در اصيي متولد شييد.  انواده

داد  همان شهر نشو و نما يافت. او با وجود اينكه مورد توجه ناصرالدين شاه قاجار بود ولي زندگي درويشانه را ترجيح مي
هيچ شيعري   الشيعرا  داد ولي او دراصيرالدين شياه به او لقك رعقاب  و رتاجكرد. نو از پذيرفتن صيلات آنها امتناع مي

الشيعراي دربار ناصيرالدين شياه بود، اما بالا ره از آن كناره گرفت و ه.ق. مدتي ملك  1285آنها را به كار نبرد. از سيال  
ه.ق. در  1330رب به سيال  نظير عهد  ود بوده اسيت. طبه اصي هان برگشيت. او يكي از علما و فضيلا و هنرمندان كي

شيود ز ولاي تو يا حسيين [ .دل زنده مي278ي امامزاده احمد دفن شيد. ]اصي هان درگذشيت و در همان شيهر در بقعه
تو  واسيتي كند به هواي تو يا حسيينمرد دلي كه طاير عرش آشييان بود پرواز ميشيود ز ثناي تو يا حسيينجان تازه مي

ي عشيق در نينوا از بند بند من چو ني آيد نواسيت هر چه  واسيت براي تو يا حسيينبراي  دا هر چه  واسيتي حق  وا
پيغمبران براي شي اعت غير تو در ازل كه بلي گ ت در بلااكس را نبود تاب بلاي تو يا حسيينبه شيور نواي تو يا حسيين

جانها فداي عهد و وفاي تو  جان دادي و به عهد وفا كردي اي شيهيد نهند بر كف پاي تو يا حسيينبه رسيتخيز سير مي
باب تو ه ت قلعه گرفتي به داي دوسيت اي جان دوسيتان به فداي تو يا حسيينتو جان ومال، جمله نمودي فيا حسيين

تو هشيت قلعه فتح نمودي ز هشيت  لد قربان دسيت قلعه گشياي تو يا  ذوال قار اي جان فداي باب و نياي تو يا حسيين
ه هر كسييي روزي ك ليد به پاي تو يا حسييينيد به قلك رسييول پام هر  ار مي ل[ گويا كه مي304حسييين ] صيي له  

روان به كوفه ز كرب و بلا چو قافله شيد همه سيرادق افلام پر ز طلك ميمني كند باشيد طرب به زير لواي تو يا حسيين
فر به غير آل علي كه ايد مسياغلغله شيدرا سيپهر از آن روز، پر ز آبله گشيت كه پاي نازم اط ال، پر ز آبله شيدشينيده

فق از شيرم، سيرا گشيت چو ديد كه سيرا حلق علي از  دنگ حرمله شيددر  ي اتازيانه و سييليش زاد راحله شيداكناره



اش چون گنت در  شيام چون كه آل علي را مقام شيد روز جهان سيياهتر از تيره شيام شيدشياهي كه گنت سير  دا بود سيينه
بر اولاد مصيط ي گويي كه عيش بر همه عالي حرام شيدسيو ت از ياد  ي شيامش مقام شيدچون شيد حرام، عيش   رابه

 س و  ار اسيت سير كوي حسيين من ز غي چمني بيلبان جان و تني نه عجك باشيد اگر چام شيود پيرهنيشيه تشينه
عشيقش آن گونه مرا رفته چو  ون در رت و پوسيت كه گرم سير برود دل زغمش برنكني زنان بلبل آن  وش چمنينعره

 [305له ] ص 

 صامت بروجردي

ه.ق. متولد شييد. او در انواع شييعر از قصيييده، غزل،   1263به سييال   ملمد باقر بن پنجشيينبه متخلص به رصييامت ،
بنيد، ربياعي و معياني مختلف شيييعر، از رثيات و تغزل و ميديليه، طبع  ود را آزموده و ديوان وي مكرر در  مثنوي، ترجيع

دان سيامان داشيتي جا به دوش مصيط ي با لعل  ن[ .اي سير دور از بدن، روي تو 279تهران به طبع رسييده اسيت. ]
هرگز از يادم نخواهد الليات  ود چرا در وقت مردن كام عطشييان داشييتي ضيير را رهبر تو بودي جانك عينداشييتي

اوفتاد آ ر به دسيت اهرمن انگشيترت اي سيليماني كه عالي  رفت كاندر كربلا العطش گ تي به زر تيغ، تا جان داشيتي
ي ابتلا به اي سكههمه احسان كه در حق يتيمان دشاتيروي اط ال يتيمت گشت از سيلي سياه با  زير فرمان داشتي

در شيام، پي تلافي آ ر دادند به طشيت در كوفه اگر به كنت مطبخ  ولي ننمود احترامتنامت از كوفه بتر بلاي شيامت
در  ه ته كردند انگشت نماي  اص و عامت  برني چو مه دو اكسيتر و سينگ مردم شيام كردند نثار سر، زبانتزر مقامت

شيد مسيت و به چوب  ي هند پوشييد نظر ز احتشيامتفرزند حرامزادهبزم شيراب، آسيمان كرد زهر غي و ابتلا به جامت
 [306شد روز به پيش چشي زينك چون شام ز رنت صبح و شامت ] ص له  يزران كرد آزرده لبان لعل قامت

 اديك فراهاني

ه.ق. متولد شيد. نسيبت او به   1277ين فراهاني، به سيال  الممالك ملمد صيادق بن )حاجي ميرزا( حسي كاميرالشيعرا ادي
رسييد. اديك از كودكي به آمو تن علوم و ادبيات فارسييي و تزاي و زبانهاي اروپايي اشييتغال  ميرزا عيسييي قاهي مقام مي

هاي ادب، مجلس، عراق ي روزنامهارهه.ق. نويسيييندگي و اد  1316يافت و هي از  ردي به شيييعر پردا ت. از سيييال  
و آفتاب را بر عهده داشييت، چندي نيز در سيي رهاي  ارج و دا ل ايران گذراند. وي در انواع شييعر مخصييوصييا  عجي 

ي زندگاني اجتماعي و كرد. غالك اشييعار او نمايندهقصيييده و قطعه اسييتاد بود و سييبك اسييتادان قديي را پيروي مي
تمثيلات و حكاياتي كه مبتني بر نظرهاي    در وطنيات، سيياسييات، اجتماعيات و آوردن مبارزات سيياسيي وي اسيت. او

انتقادي و اصلاحي باشد از نخستين گويندگان استاد عهد ا ير است. آشنايي اديك با ادب اروپايي موجك ورود بعضي  
و لغت و تاريخ عرب و   از افكار و مضييامين و قصييص و كلمات فرنگي در اشييعارش شييده اسييت و نيز اطلاع او از ادب 

كه بسيار بيشتر از معاصران  ود كلمات و تركيبات غير ضرور عربي را در سخنان  ود به كار برد.    اسلام باعث گرديده
[ .گر سيير كني مصيييبتي از شيياه كربلا ترسييي شييرر به عرش زند آه كربلالرزد  280ه.ق. درگذشييت. ]  1336او به سييال  

كه باليد بر فلك  ام از فرود مشيتري  فلك ز ناله جانكاه كربلااي بس شيبان تيرهزمين ز كثرت اندوه اهل بيت سيوزد  
ي مقصيود،  و ماه كربلاگر يوسي ي فتاد به كنعان درون چاه صيد يوسيف اسيت گمشيده در چاه كربلااي سياربان، به كعبه



ر شيهنشياه كربلا ] صي له ي سيريبري بران شيتر از راه كربلاوي رهنماي قافله، اين كاروان بكش تا پايهململي گر مي
به كام دل  ود، مشيام جان تر سيازم از شيميي سيلرگاه كربلاآه از دمي كه آتش بيداد، شيعله زد بر  [ شيايد كه من  307

[ كربلاپرتو فكند 281آسيمان ز  يمه و  رگاه كربلاگوش كليي طور ولا، از در ت عشيق بشينيد بانگ راني انا الله  ]
ه منت يار و ياورم در ياري تو نايك  لبيك اي پدر ك،  يره شييد از نور برق عشييقمهر تجلي ز شييرق عشييق موسيياي عقل

رسيد به لك لعل نازكي شيير آب ار نميي غمي مشيتاق ديدن را عي و برادمي  ي ميخانهمدهوش بادهعباس و اكبرم
 واهي به شياا سيدره  مام در حسيرت زلال روان بخش كوثر در آرزوي ناوم تير سيه شيعلهاز نمانده در رت پسيتان مادرم

ام كه به پاي تو  با دسيتهاي كوچك  ود، جان  سيته را در كف گرفتهبنگري كه عرش  دا را كبوترمنهي آشييان فراز تا  
اش شياه شيهيد در طرب از اين ترانه شيد او را به بر گرفت و به ميدان روانه شيدآه از حسيين و داد فزون از شيمارهبسيپرم

ان اكبري كه اشلهاي لعل لك شييير  وارهفيادهاي العطش آل و عترتش تبخااشچاره  وان دردها كه كس نتوانسييت
آن سير كه برفراز ني از كوفه تا به شيام بردند با تبيره  اشگشيت به  ون غرقه عارضيش آن اصيغري كه ماند تهي گاهواره

آن بانوي حريي جلالت  اشهآن كودكي كه درگه يغماي  يمه گاه از گوش برد، دسيت سيتي گوشيوار اشو كوس و نقاره
آن  اشي عليل كه با بند آهنين بردند گه پياده و گاهي سوارهآن  ستهاشكرد با نگاه حقارت نظارهكه چشي  صي مي

اثر شيود اين  داغي كه كهنه شيد به يقين بياشدسيت بسيته ط ل يتيمي كه  سيته گشيت پاي برهنه از اثر  ار و  اره
 [308ود ] ص له داد هر زمان اثرش بيشتر ش

 فؤاد كرماني

لله قدسييي كرماني متخلص به رفؤاد  از عارفان دلسييو ته و داراي طبعي بسيييار لطيف و شيييواسييت. اين  اميرزا فتح
ه.ق. به   1340ه.ق.در كرمان متولد و پس از ه تاد سيال زندگي زاهدانه به سيال    1270ي توانا در حدود سيال  گوينده

ي ديوان فؤاد  ن قرار دارد. مجموعهي كوه سييد حسي سيه كيلومتري كرمان در دامنهرحمت حق پيوسيت.آرامگاهش در  
به نام رشيمع جمع  تا كنون بارها به چاس رسييده اسيت. شيعر فؤاد بسييار باحال و گيرا و دلنشيين اسيت و مراهي وي را  

ي او را  ام كشيتهت كشيتهي دوسي [ .زنده در هر دو جهان نيسيت بجز كشيته282ها شيمرد. ]بايد در شيمار بهترين مرثيه
 ضير ما  ي دوسيتگه دوسيت ببين كه را دوسيت نبيني مگر از ديدهاز در دوسيت درآ، جلوهاوسيتكه جهان زنده به  

ها چشي مرا هر سر مو از غي توست چشمهي وي وين زلال از دل درياست كه مارا به سبوستتشنه دريا شد و ما تشنه
و نيسييت وجه اللهي و روي تو  پيش ما از همه سييو قبله بجز روي تسيير موسييتي  ون هر اي كه در باد تنت، چشييمه

گشيت از تيرباران چو تنت از همه سيو گشيت حسيين سيوي حق روي دلت از همه و از همه سيوسيتعيان از همه سيوسيت
اي  سيجده بر  ام تو شيايسيته بود وقت نماز  ون تنت كرب و بلا دشيت  تن اينك از تربت او صيورت من غاليه بوسيت

كريمي نشود كشته بر آزادي  لق جز تو اي زنده كه جود و كرمت عادت  هر كه از  ون جبينت به جبين آب وضيوسيت
ز ي شيمشيير نديدم كه بر لك  شيك تو جيلون رود از چشيي ترم هر كجا رهگذرم بر لك بلر و لك جوسيتو  وسيت

ي  تو در باديه مردند و هنوز  ضييير بر چشيييمهتشييينه اط ال  بدوزند به تير جز جراحات عروق تو كه اين گونه رفوسيييت
ناوكي بر دهن آيد، كه نگويي به كسيي اصيغرت را ز كمان، تير سيه پهلو به گلوسيت ] صي له  ضيراي لبت باديه پوسيت

ي ي جاويد كيسييتا كشييتهزنده[ تيغ فولاد كجا، روي لطيف تو كجاا دل بر آن روي بگريد اگر از آهن و روسييت309



 ام شيهيدان عشيق آيد از آن كشيتگان   گر بشيكافي هنوزات قلوب از دم شيمشيير اوسيتشيمشيير دوسيت كنب حي
ي يزدان  بندهآن كه هلاكش نمود سياعد سييمين يار باز به آن سياعدش كشيته شيدن آرزوسيتي دوسيت دوسيتزمزمه

يد  آن شييجري را كه حق بهر ثمر پرور شييناس موت و حياتش يكي اسييت زانكه به نور  داش، پرورش طبع و وسييت
ي ناموس و عشيق، صيلبت عشياق وارسيته را با سير و سيامان چه كارا قصيهپوسيتبانگ رمنا اللق  زند تا ابد از مغز و 

دوسيت به عاشيق ديدار دوسيت، اوسيت كه همچون حسيين زردي ر سيار او، سيرا ز  ون گلوسيتسينگ و سيبوسيت
اسيري برند عترت او دشمنان هر چه ز  گر بهشيمشيير اگر پاره كند پيكرش منت شيمشيير دوسيت بر بدنش مو به موسيت

قامتت را چو  تا بتواني فؤاد در غي او گريه كن بر تو ازين آب رو، نزد  دا آبروسيتبر او، دوسيت پسيندد نكوسيت دشيمن
راسيتي شيور قيامت، ز قيامت  بري اسيت بنگرد زاهد  قضيا بهر شيهادت آراسيت با قضيا گ ت مشييت كه قيامت بر اسيت

 دا ماسييوا در چه مقيمند و مقام تو كجاسييتازنده   لق در ظل  ودي ملو و تو در نوري راسييتهكت بين، اگر از ديد
دشيمنت كشيت ولي نور تو  اموش نشيد  ي توسيت جان مايي و تو را قبر حقيقت، دل ماسيتدر قبر دل ما، بدن كشيته

نه طنت توست كه پاينده لواستبيرق سلطنت افتاد كيان را زكيان سلطنت، سلآري آن جلوه كه فاني نشود نور  داست
زنده را زنده نخوانند كه مگر از پي  ي مظلوم به جاسييتگر، نه به جا ماند سييتي ظالي از دسييت شييد و پايهبقا كرد سييتم

دولت آن يافت كه در پاي تو سييرداد ولي اين قبا، راسييت نه بر  سييت شييهيدي كه حياتش ز ق اسييتاوسييت بل كه زنده
[  310نند  لايق كه فنا شيرط بقاسيت ] صي له  ر اول سير و جان با تي اندر ره عشيق تا بداتو دسير و پاسيتقامت هر بي

ي ني تا سيرت، اي عرش  دا  رفت بر عرشيهتا ندا كرد ولاي تو در اقليي السيت بهر لبيك ندايت دو جهان پر ز صيداسيت
حال، هنوزت سييير تسيييليي و   پايمالي ز عبوديت و من در عجبي كه بدينكرسيييي و لوز و قلي، بهر عزاي تو به پاسيييت

من اگر جاهل گمراهي، قيقت چو حقيقت بين اسيت در تو بينند حقيقت، كه حقيقت اين اسيتبينش اهل حرضياسيت
بوده پيش از گل من، سير وش جامش دل من مسيتي ما  ام روي حسيين اسيت و هميني دين اسيتاگر شييخ طريق قبله

بر بالين سيييت كه چراد دل ماسيييت هر شيييبي نور تو شيييمعي  نه همين روي تو در  واب به حقيقت زمي ديرين اسيييت
پيكرت مظهر آيات شيد از ناوم ماسيوا عشياق رنگند سيواي تو حسيين كه جبين و ك ت از  ون سيرت رنگين اسيتاسيت

يادم از پيكر مجروز تو آيد همه شيك تا دم صيبح كه چشيمي به را پروين  تير بدنت مصيلف و سييمات مگر ياسيين اسيت
بوسييه زد  سييرو دين بر  ان، غرق گل و نسييرين اسييتي كرب و بلا كه ز  ونين ك نسييت مگر معركهباد عشييق ااسييت

شيير، دل آب كند بيند اگر كودم شيير جاي شييرش به گلو، دهن اصيغر و گ ت دهنت باز ببوسيي كه لبت شييرين اسيت
ي در  ي طرهي او شياهين اسيتاز ق ا دشيمن و اط ال تو هر سيو به فرار چون كبوتر كه به قهر از پآب دم زوبين اسيت

كشيد غيرت ديني كه بگويي به امي اين ج ا بر نبي از ميگ ت سي رم جانك شيام و وطني در چين اسيتمي اكبر،دل ليلا
شيياهد گيتي به نور وجود از طلوع روي حسييين اسييت ظلمت امكان، سييواد موي حسييين اسييتتمكين اسييتامت بي

جنبش سييالك به  مشييي قدم را وصييول ذات قدم نيسييتي حسييين اسييتي عالي فرود رو  ويش، جلوه ندارد جلوه
جان ندهي جز به آرزوي  ذات  دا، لايري اسيت روز قيامت ذكر لقا بر را نكوي حسيين اسيتجسيتجوي حسيين اسيت

[ عاشيق او را چه اعتناسيت به جنت جنت عشياق،  اكي  311جمالش جان مرا دل به آرزوي حسيين اسيت ] صي له 
حضيرت حق را به عشيق از سيبوي حسيين اسيتو آدم كه مسيت جام وجودند مسيتي اين هر دو  عالي  كوي حسيين اسيت

عاشيق او را چه غي ز مرت طبيعتا زندگي عارفان به بوي ي عشيق، گ تگوي حسيين اسيت لق چه نسيبتا مسييله



رت اي كه به عشيقت اسيير،  يل بني آدمند سيو تگان غمت، با غي دل  رمندهر كه غمت را  ريد عشي حسيين اسيت
ات بسيييتيه دل عيالمي سيييت وان هميه دلبسيييتگيان،  لمنيددر شيييكن طره بر از عياعيالي فرو يت بيا بران غميت، بي

گشياي همندتاج سير بوالبشير،  ام شيهيدان توسيت كاين شيهدا تا ابد فخر بني آدمندعقد عزاي تو بسيت سينت  عقده
بلند  يل ملك در ركوع پيش لوايت   ي اين ماتمندگشت چو در كربلا رايت عشقتي كاينات، حلقهاسلام وبس سلسله

سير كوي تو زنده كند مرده را زانكه شيهيدان او جمله مسييلا دمندهر دم ازين كشيتگان گر طلبي بذل جان     مند ام
در قدمت جان فشيييان با قدمي ملكمندملرم سييير حبيك، نيسيييت به غير از حبيك پيك و رسيييل در ميان، ملرم و 

دنيا ز بدن پيرهنت كند ن توسيت آغشيته به  ون ز دسيت گرگان تن توسيتناملرمنداي يوسيف جان كه مصير در مسيك
آنان كه به گوش دل شييينييدند تو را رفتنيد و به پاي دل رسيييييدند تو راوان  و هنوز جان در بدنش زبوي پيراهن توسيييت

اد و غمش  كوردلان كه بر دلت تير زدند ديدند تو را، ولي نديدند تو راآن كشييته به چشييي دل عيان اسييت هنوز جان د
[ قومي كه 312م به ميدان قتال  واهر ز ق ايش نگران اسيييت هنوز ] صييي له  آتش جان اسيييت هنوزگويي رود از حر 

عالي چو نظير گنجشيكان ديد به علي در كنت  رابه داد،  نديده مهر، در مل لشيان بر ناقه عيان گشيت را از ململشيان
ام پنداري  هچون صيبح شيود به ديدبي روز قيامت بر پاسيتتا ياد شيك وداعش اندر دل ماسيت در  واب شي سير منزلشيان

 [313 ورشيد حسين است و زمين كرب و بلاست ] ص له 

 ايرج ميرزا

ي فتلعلي شياه ه.ق. متولد شيد. او نواده  1291الممالك ايرج ميرزا فرزند صيدرالشيعرا غلاملسيين ميرزا به سيال  جلال
ي  لصيلاتش در مدرسهدانست. تمهارت داشت و روسي و تركي نيز ميقاجار بود. در زبان فارسي و عربي و فرانسوي 

دارال نون تبريز صيورت گرفت. مظ رالدين شياه قاجار به او لقك صيدرالشيعرات داد ولي به زودي از شياعري دربار كناره 
و از ادبيات  ه.ق. درگذشت.شعر ايرج ساده و روان و مشتمل بر تعبيرات عاميانه است. اطلاع ا  1343گرفت او به سال  

انقلابي عهيد  ود پيذيرفتيه بود موجيك شيييد كيه وي سيييبيك قيديي را رهيا كنيد و  ود    مليل مختلف و تييثري كيه از ملير
سيبكي  اص پديد آورد. در اين سيبك مسيايل مختلف اجتمايع وهزليات و شيو يهاي نيشيدار به زباني سياده بيان شيده 

ر بازوي او  ن رمفت برند حالت آن داغديده رايك دوسيت زي[ .رسيي اسيت هر كه در داد جوان ديد، دوسيتا283اسيت. ]
گيرد از وفا وان يك ز چهره پام كند اشيك ديده راآن ديگري برو ب شياند گلاب و شيهد تا تقويت كند دل ملنت رسييده 
راجمع دگر براي تسيلاي او دهند شيرز سيياهكاري چرا  ميده راالقصيه هر كسيي به طريقي ز روي مهر تسيكين دهد 

چون ديد نعش اكبر در  ون تپيده رااآيا كه غمگسياري و انده   بر او رسييده راآيا كه داد تسيليت  اطر حسيينمصييبت 
ي مرد پريده راسرگشته ي زحمت كشييده راابعد از پسر، دل پدر آماج تير شد آتش زدند لانهبري نمود ليلاي داغديده

سيو ها هر  [ اط ال  ردسيال، ز اطرا   يمه314ه ها ] صي لبانوان وسير آتش  يام چون در ميان آب، نقوش سيتاره
هاانگشت رفت در سر هاغير از جگر كه دسترس اشقيا نبود چيزي نماند در بر ايشان ز پارهدوان چو از دل آتش، شراره

هاسييبر شييهي كه نام همايون او برند هر صييبح و ظهر و شييام فراز انگشييتري به باد شييد گوشييها دريده پي گوشييواره
 [315ها ] ص له كه ناله بر آمد ز  اره   ام و  ون فتاده و تازند بر تنش با نعلها  هادرمناره



 مدرس اص هاني بيدآبادي

ه.ق. در كربلا متولد شيد. علوم مقدماتي    1254ميرزا يليي مدرس مشيهور به بيدآبادي فرزند ملمد اسيماعيل به سيال  
لي و هان رفت و به تكيمل تلصيييلات  ود در علوم عقرا در عراق آمو ت. در شييانزده سييالگي به ات اق پدر به اصيي 

ه.ق. ات اق افتاده اسيت. ديوان اشيعار او   1349نقلي و ادبي پردا ت، سيپس به تدريس اشيتغال يافت. مرگش به سيال  
ي غي گشيود بار از غي هزار قافله آمد در آن ديارنيلي شيد از [ .در كربلا چو قافله284در حدود بيسيت هزار بيت دارد. ]

ياهكارلشيكر همي رسييد گروه از پي گروه دشيمن همي سيتاد، قطار  عزا را گلگون اهل بيت رويش سيپيد باد سيپهر سي 
از پي قطاراسييتاده بهر  واري يك تن، هزار  يل آماده بهر كشييتن يك تن دو صييد هزاراز مويه رفت از دل اهرم حرم  

شياه رايشيان آبي نبود جز دم شيمشيير آبدارچون بهر  شيكيك از گريه رفت از تن آل نبي قرارلك تشينه اهل بيت نبي وز ب
اكبري نماندالا نشييان ناوم اعدا، تني نگشييت الا براي زيك سيينانها، لبان ياوري نماند عباس و قاسييمي و عليتشيينه

ي  سييري نمانداز بهر ح ظ پيكر  ود، كهنه جامه  واسييت وا ر ز سييي اسييك  سييان پيكري نمانداز جور چرا و كينه 
 [316ر بر ا تران برج حيا زيوري نماند ] ص له ا تر، ج اي ده

 رفعت سمناني

ملمد صيادق سيمناني متخلص به رفعت، از شياعران دور مشيروطيت اسيت كه با عار  قزويني ارتباط نزديكي داشيته. 
ان او به زبان عربي مسيلر و در علوم هييت و ج ر و رمل و فلسي ه و حكمت نيز وارد بوده اسيت. جواني  ود را در سيمن

تكلف زيسيته اسيت. او تا آ ر عمر  مر  ود را در سيلك درويشيان و بسييار بيي عگذرانده و سيپس به سي ر حت رفته و بقيه
ش.( وفات يافته اسيت.   1310ه.ق. )  1350سير برد. رفعت به سيال  مجرد باقي ماند و سيالهاي آ ر عمر را در تهران به

ن اسيت از غمت ني مادر تو  ام نشييت جمال تو را زيور آفتاب [ .اي شياه شياهدان جهان، ماه مه ر ان اي زين285]
از بلر اذن جهان  واسيتي آن دم كه از حسيين مه تيره فام آمد و شيد اصيغر آفتاب اندر فلك نشيسيته به  اكسيتر آفتاب 

اه  در برگرفت و بوسيه زدت بر را چو ماه گ تي چو مغيك شياه شيهيدان سيوي شيهود برگشيت و ديد آمدش اندر بر آفتاب 
هاي زلف، زره  از حلقهوار ماه مات شيييد و مضيييطر آفتاب ا تي برون شيييهر صيييت چو يافتي ز پدر تآمد دو پيكر آفتاب 

از سييوز آه ليلا چون  واسييتي سيينان باريد از آسييمان به زمين ا گر  سييا تي به بر شييد آسييمان فرق تو را مغ ر آفتاب 
ر بر كمر بهر  بسيتي چو ذوال قار، علي واخت سيوي  اور آفتاب ناوم ز مژه سيا تي، از ابروان كمان از صيولتت گريآفتاب 

مه ران يكاد   مر آفتاب بر پشيت زين نشيسيتي و آواز آفرين بشينيد ز آسيمان و زمين بيعدويت آمد چون  نجر آفتاب 
[ اي ماه برج احمد و مهر دل بتول 317[  واند ز بهر گزند  صييي زد آب در ره تو به چشييي تر آفتاب ] صيي له 286]

آري غي تو  و زني حلقه را به در ترسييي زند ز چرا و فلك بر در آفتاب گر از مصيييبت تاي روشيينت ز نور را حيدر آفتاب 
شييه ز بلر غيك آمد در شييهود ديد اكبر گشييته لاهوتي  آتشييي افرو ت بر فلك سييوزد هميشييه با دل غي پرور آفتاب 
 ونين   شاه دين از عزم او باريد  ون دامنش شد ز اشكوجودچهره از انوار عشق افرو ته ماسوار را ز آتش دل سو ته

 [318گ ت اي شمع شبستان حرم يك جهان جان را مي كن در الي ] ص له گونلاله

 اقبال لاهوري



ي گوي شيبه قاره هندوسيتان اسيت و بر همهملمد اقبال لاهوري شياعر مت كر پاكسيتاني، آ رين شياعر بزرت فارسيي
ي  و آلمان انجام گرفت و بعد سيرمايهن سيامان سيبقت گرفته. تلصييلات وي در انگلسيتان اسيتادان مقدم بر  ود در آ

طلبان بزرت مسيلمان هند و از بانيان كشيور اسيلامي  ود را نيز به ميزان بسييار به آن افزود. او از پيشيروان و اصيلاز
هايي به . آثار او در مجموعهه.ق. در سييالكوت پاكسيتان غربي وفات يافت 1357شيود. به سيال  پاكسيتان شيمرده مي

، رزبور عجي ، راسيرار و رموز ، رارمغان حجاز ، رجاويد نامه  و غيره مكرر به طبع رسييده اسيت.  نام رپيام مشيرق 
[ 288الله الله باي بسيي الله، پدر معني رذبح عظيي  ][ .اي امام عاشيقان، پور بتول سيرو آزادي ز بسيتان رسيول287]

ان امت كيوان جناب همچون حر  رقل ور از  ون او سر ي اين مصرع از مضمون اودر ميآمد پسرسرا رو عشق غي
چون  لافت رشته از قرآن زنده حق از قوت شبيري است باطل آ ر داد حسرت ميري است[ در كتاب 289هو الله  ]

بر  ران در قدمي  يرالامي چون سييلاب قبله، باي  يره اسييت آن سيير جلوهگسيييخت حريت را زهر اندر كام ريخت
تيا قيياميت قطع اسيييتبيداد كرد موج  ون او چمن ايجياد كردبهر  هيا كيارييد و رفيتر ويرانيهزمين كربلا بيارييد و رفيت لاليه د

راز ابراهيي و اسيماعيل بود يعني آن اجمال را ت صييل  حق در  ام و  ون غلتيده اسيت پس بناي لا اله گرديده اسيت
سير اين اسرار كرد ملت  وابيده ن استوار پايدار و تند سير و كامكار ون او ت [ عزم او چون كوهسارا319بود ] ص له  

را بيدار كردتيغ لا چون از ميان بيرون كشيييد از رت ارباب باطل  ون كشيييدنقش الا الله بسيير صييلرا نوشييت سييطر  
داد رفت سيطوت  شيوكت شيام و فر بغها افرو تييرمز قرآن از حسيين آمو تيي زآتش او شيعلهعنوان نجات ما نوشيت
اش لرزان هنوز تازه از تكبير او ايمان هنوزاي صيبا اي پيك دور افتادگان اشيك ما  ز مه تار ما ازغرناطه هي از ياد رفت
 [320[ . ] ص له 290بر  ام پام او رسان ]

 كمپاني

داراي تيلي ات    ي كمپاني از بزرگترين مجتهدين عصير  ود والله ملمد حسيين غروي اصي هاني معرو  به علامهآيت
  1361ه.ق. متولد شده و در سال    1296  و شاعر و اهل تقوا و تهجد بود و به سال  گرانبهايي است. او مجتهد فيلسو

[ .نور حق در ظلمت شيك رفت در  ام، اي دريغ  291ه.ق. در نجف اشير  درگذشيت و همانجا به  ام سيپرده شيد. ]
ده كوكيك، رفيت در  ي تيابنيده بود آن كيان تيابني الشييير  را زهرهت بييتطلعي بيا دلي از  ون لبياليك رفيت در  يام، اي دريغ

ليلي حسيين قدم به ي روحانيان مسييتجار دين و مذهك رفت در  ام، اي دريغي كروبيان و قبلهكعبه ام، اي دريغ
ط يل حياميل انوار و اسيييرار ولاييت آن كيه بود جبرهيلش  ي رب رفيت در  يام، اي دريغعقيل اقيدم همقيدم اولين ملبوبيه

ملير فيض وجودش كياميياب هر بسيييير و هر مركيك، رفيت در  يام،  آن كيه بودي از  مكتيك، رفيت در  يام، اي دريغ
[ بودگاهي به اوج نيزه، گهي در حضيييض  292گر اندر تنور بود يا در تنور، آيت رالله نور  ]مصييباز نور، جلوهاي دريغ

ي  شيمهو سياز شيد گاهي چو نقطه، مركز شيور و نشيور بودچ  ي سيوز ام از غايت   ا و كمال ظهور بودگاهي مدار دايره
دامنش از لخت نشييننشيين حيا برده دل از عيسيي گردونآه دل پردهالبنين ور در فلك چارمين سيو ت ز داد دل ام

يياد  نياليه و فر كنيان، حور عبنكنيان، مويگر موييهزهره ز سييياز غي او نوحيهزار  ون دل و دييده روان ز آسيييتينجگر، لاليه
 [321 له جهانسوز او لرزه در افكند به عرش برين ] ص



 ملك الشعراي بهار

ه.ق.    1371ه.ق. در مهشييد متولد شييد و در سييال   1304الشييعرات صييبوري، به سييال اسييتاد ملد تقي بهار فرزند ملك
تيد گذشيته ادب  ه ش.( درگذشيت. بهار بزرگترين شياعر در چند قرن ا ير اسيت و قصيايد وي با بهترين آثار اسيا1330)/

[ .آسيمانا،  293سيتاد دانشيگاه تهران بود. ديوانش در دو جلد به طبع رسييده اسيت. ]كند. وي سيالها افارسيي برابري مي
چون فكندي آتش كين در حريي آل ياسيين زآه  جز به كين آل پيغمبر نگشيتي تا نكشيتي آل زهرا را، ازين ره برنگشيتي

ياوري  ه رو او را در آن بييار است و ياور از چن بديدي مسلي اندر كوفه بيآتشبارشان چون شد كه  اكستر نگشتياچو
گشيتگان را جانبي رهبر نگشيتياچون تن آن ياور نگشيتياچون دو ط ل مسيلي اندر كوفه گي كردند ره را از چه آن گي

كودكان از فرقت سير نگشيتياچون شيدند آن تن نگشيتيا از چه رو بيسير از چه رو بيكودكان از تيغ حارف گشيت بي
مادر نگشيتياچون حسيين بن علي با لشيكر كين شيد مقابل از چه پشيتيبان  ط لان بي مادر، گدازان از چه رو برگرد آن

[ چون دچار موج غي شييد كشييتي آل ملمد از چه رو اي زورق بيداد،  322لشييكر نگشييتيا ] صيي له آن سييلطان بي
تي از تا دي زان سيييپس در كربلاشيييان بردي و بيچاره كرديلنگر نگشيييتيااي فلك، آل علي را از وطن آواره كر بي

گوشييوار عرش رحمان را بريدي سيير، پس آنگه ي گرگان آدمخواره كرديوادي ايمن، غزالان حرم را پس اسييير پنجه
كودكي ديدي صيغير، اندر ميان گاهواره چون نكردي شيرم و از كين، قصيد  گوشيوار و ياره كرديد ترانش را ز كين بي

 [323يستادي بر سر آن آتش و نظاره كردي ] ص له ي آل علي را وواره كردياسو تي از آتش كين  انهآن گه

 اديك السلطنه

ه.ق. در رشت متولد شد. دوران ط وليت را در    1293السلطنه، متخلص به عطا به سال  حسين سميعي ملقك به اديك
كرد.  ه ميوكالت مجلس رسييد و انجمن ادبي تهران را نيز ادار كرمانشياه و تهران بسير برد. او چند دوره به وزارت و نيز  

[ 294ش.( وفات يافت. يك ديوان اشيعار و چند رسياله از او باقي مانده اسيت. ]  1332ه.ق. )  1373سيميعي به سيال  
من نگويي كه چه كرد، .اندر آن سيياعت كه شييد آغشييته در  ون پيكرش شييمر آمد چون اجل با  نجر كين بر سييرش

الله آن افتادن و در  ام و  ون غلتان شدن آنقدر  بد كز ظلي شمر در بهشت عدن گريان گشت چشي مادرشآنقدر ش
آن سييير انور كيه در داميان احميد جياري داشييييت  ولي بي دين چنيان جيا داد در  دشيييوار ننمودي كيه داد اكبرش

ش داورشادر مصييا   آن كه با داور چنين  صييمي نمود و كينه تو ت عذر  وهي چيسييت روز حشيير پي اكسييترش
و اندر آن صيلراي پر دشيمن دگر باقي  بر و عباس و عبدالله و عون و جع رشجنگ چون از جور دشيمن كشيته شيد اك

ي ميدان براند وين چنين با  [ ذوالجناز عشييق را تا پهنه324نماند بهر ياري يك ن ر زان جمله يار و ياورش ] صيي له 
گوشييوار ي حيدر منييشييگان، فرزند پيغمبر مني قر  العين بتول و زادهور ارجوزه  واندكاي ضييلالت پدشييمنان كينه

دين مني، ايميان مني، دنييا مني، عقبيا مني معني  عرش يزدان، قوت قليك علي آنكيه دايي بود در آغوش پيغمبر مني
آن كيه منيمعني طيه مني والتين و الزيتون مني سيييدره و طوبي مني، جنيت مني، كوثر  ي داور منيقرآن مني، بگزييده

روز ملشيير چون كنيد آ ر كه  صييمي  گشييته پشييت آسييمان چنبر منيپيش آسييتانش بهر تعظيي جلال روز تا شييك 



 لق را چون آورند آن روز از بهر حسياب دوسيت را آنجا جزا و  صيي  كنيد با من مظلوم، چون  ود شيافع ملشير منيمي
 [325داريد از براي كشتن چندين چراا ] ص له كشيد از كينه تيغ كين چراا سعي بر را من ميرا كي ر كني

 لسلام تربتي  اموشعبدا

ه.ق. او در ابتدا ر اموش    1298الدين متولد مرحوم عالي جليل القدر، حاج شييخ عبدالسيلام تربتي، ملقك به شيهاب 
ي برهنه اقهو سيپس رشيهاب  تخلص داشيت.پردا ت چرا سي له چو از كار كربلا بر ناقه بسيت بار دگر، بر كربلابر ن

كربلا ورشييد با نجوم ثوابت به جاي ماند در بلر  ون به روي  س و  ار   دگر باره برنشياند دسيت فلك كواكك سييار
كربلاشيد كاروان روانه و  ود   ته در عقك بر  ام تيره، قافله سيالار كربلابس گوهر يتيي مه در ريسيمان كشييد برد  

 [329ر كربلا ] ص له رفت پا به پا، سر سردا، بل همه جا بر سر سنان ميارمغان به كوفه ز بازار كربلاني ني نخ ته

 هاي شاعران فارسي زبان معاصراي از سرودهنمونه

 جواد غ ورزاده ش ق

مدينه در به رويي وامكن چون يك مدينه كارواني سيييوي تو با شييييون آوردم ره آوردم بود اشيييكي كه دامن دامن آوردم
اگر در كربلا بردم ولي اكنون گلاب   مدينه يك گلسيييتان گل،ان با  ود كسيييي، تنها من آوردمجهان ماتي نياورد ارمغ

اسييرم  اگر موي سيياهي شيد سيپيد از غي، ولي شيادم كه مظلوميت  ود را گواهي روشين آوردمحسيرت از آن گلشين آوردم
ينه اين اسيارتها نشيد سيد رهي،  مدكرد اگر دشيمن، به جان دوسيت  رسيندم كه پيروي به كف در رزم با اهريمن آوردم

مدينه  واهي ار آثار زنجير سييتي بيني امام عاشييقان را بسييته غل بر   ود به روز دشييمن آوردم هايبنگر چها با  طبه
هاشيييي نگردد با بر  مدينه از بنيمدينه يوسيييف آل علي را بردم و اكنون اگر او را نياوردم،ازو پيراهن آوردمگردن آوردم

جان را  زنده بر گشييتي مكن عيبي كه من اين نيمهمدينه گر به سييويت  كوفه پيغام سيير دور از تن آوردم يك تن كه من از
 [330هي به صد جان كندن آوردم ] ص له 

 ذبيح الله  سروي

يعقوب بانگ وا اسي ا بر فلك رسياند او  ر شينده گوهري كه به شيوق وصيال يار تاب و قرار در دل تنگ صيد  نداشيت
با ت  ميو قاصيد براي شيير  دا تا نجف نداشيتديد رو به ر گرگان كوفه را همه ميليك در فراق پسير وا اسيف نداشيت

بار دگر به سييوي حرم شييهسييوار دين آمد پي  اشييتنقد جان و ز سييرمايه كي نكرد سييودي ذ يره كرد وليكن به كف ند
ها ز ديدن او  بر چهرهسير زد چو مهر عارضيش از مشيرق حرم هر ماهرو سيتاره فروريخت بر جبينتسيلي اط ال نازنين

از روي مرحمت ز سير و چشيمشيان سيترد گرد ملال و اشيك سيت زان شيكسيته دلان ضيجه و انينگرد غي نشيسيت بر  ا
 [331كهنه پيرهني بر تن شريف شد عازم جهاد چو ضرغام  شمگين ] ص له پوشيد دمادم به آستين

 جلال الدين همايي



تلاطي چو اوفتاد جوشييد  زان ماجرا كه رفت به ميدان كربلا عقل اسيت مات و واله و حيران كربلادرياي شيق حق به
وفان كربلااز بازي سيپهر، سير  ي هلام، به طموج  ون ز بيابان كربلايارب چه شيد كه كشيتي نوز نجي فتاد در لجه

سيروران دين افتاد همچو گوي به ميدان كربلازان عشيق و آن شيهادت و آن صيبر و آن يقين عقل اسيت ملو سير به 
ي ايوان كربلافخر حسيين و ننگ يزيد اسيت تا ابد  برتر اسيت از بام عرش پايه گريبان كربلادر منزلت فزونتر و در رتبه

لادر كاروان آل نبي قلر آب شييد از سييوز تشيينگي دل ط لان كباب شييددر چشييي  ي ديوان كربي جريدهسييرلوحه
تشيينگان حرم، دشييت ماريه اندر  يال آب چو موج سييراب شييدميدان جنگ و سييوز عطش، تاب آفتاب يارب كه از 

[ در راه حق كه شياه شيهيدان به پيش داشيت آن منع آب و تاب عطش، فتح 332ن آن زهره آب شيد ] صي له شينيد
زادگيان رسيييييد  نبي بيه نبي  ر نييك بنگريي هميان آب و تياب بود كز وي بنياي دوليت مروان  راب شيييداز مليتبياب شيييدگ

ام آل پيمبر  ضياب شيديك ذره گر ي عروس ج اكار روزگار از  ون پجوري كه روز كافر از آن در عذاب شيدسير پنجه
 [333كرد تا به حشر نهان روي در حجاب ] ص له ز شرم و ادب داشت آفتاب مي

 ي كرمانيناظر زاده

اي ياد تو در عالي، آتش زده بر جانها هر جا ز فراق تو چام اسيت گريبانهااي گلشين دين سييراب، با اشيك ملبانت از 
سييت به دورانهادر دفتر  ها گرديد كهن، اما جانسييوز حديث تو تازهسيييار حكايت ون تو شييد رنگين هر لاله به بسييتانهاب

ست شد ثبت به هر دفتر با  ون تو عنوانهااين سان كه تو جان دادي در راه رضاي حق آدم  آزادي نام تو به  ون ثبت ا
[ . ] 295مسييلمانها ]  به تو مي نازد اي اشيير  انسييانهاقرباني اسييلامي با همت مردانه اي مخت ر از عزمت، همواره

 [334ص له 

 ابراهيي شري ي پور شيرازي

آنجا كه شهيد عشق، ثار الله است  ون  نشان است حسينز ي بي يي جان است حسين گل غنچه ورشييد فروزنده
ي  يك ذرهزوال اسيت حسييندر كون و مكان نور جمال اسيت حسيين فانوس چراد بيدر رت جاري زمان اسيت حسيين

 [335ي حسن ذوالجلال است حسين ] ص له رشيد جهان آيينهنور اوست  و

 زين العابدين گلپايگاني

چون رايتي فتاده نگون در ميان ه قامتي آمد به ديده ماه چون قاصييدي كه با بر بد رسييد ز ماهوحيدالشييعراپيك  ميد
مانده از پس افكندش به   اند بر جاييا  نجري به كشييتن يوسييف كشيييده ون نه شيياه در ميان، نه علمدار و نه سييپاه

هقان چرا سا ته داسي ز ماه نو تا بدرود  دگناهاند گويي بريده شيد سير يلياي بيتيغي كنار طشيت پر از  ون نهادهچاه
اي جد پام، زيور دامان  ي راه  دا حسيينماه سيتاره افسير گلگون قبا حسيين شياه گلو بريدهز گشيتن ايمان، گل و گياه

سر و سامان  ي ريلان كيست ايناما را ببين به حال پريشان و باز پرس تا اهل بيت بيدسته  كيست اينا پامال گشته
ي مروانيان به  ام افتاده سيرو باد و  يابان كيسيت ايناآ ر نه اين فتاده به  ون نور  ز صيرصير سيتيزهكيسيت ايناا



كه تا به حشير ز چشيي  عين توسيتا گلگون سيوار روز قيامت حسيين توسيتاعجك گلي فلك از دسيت بوتراب گرفت
گرفتااز كربلا به شام چو پيمود  فسرد باد نبي باغبان دهر چراا ز چشي ما نه مگر دجله دجله آب  جهان گلاب گرفت

[ ط لان پابرهنه، زنان گشييياده مو از بخت در شيييكايت و با  336زاد و راحله ] صييي له كس و بيمرحله آن كاروان بي
زان نياكسيييان هر آنچيه بيه آن ون ر ي ز  ون پيايي ز قييد  سيييتيه و پيايي ز آبليهنيلي ر ي ز سييييلي و گلگچرا در گليه

 [337نكنند اين معامله ] ص له  كسان رسيد با هيچ كافريبي

 يوس علي ميرشكام

گوييي و آنگاه فغان سير من و آيينه ميها را به زير بال گيرد، شيايد اين اوسيت ون  ورشييدچو هيهاي سيواران، دشيت
ند  در آنجايي كه  ورشيد آفرين  واماندنكنيي از زندهدهيي و يكدگر را ملامت ميفغان سر ميتي دوستدهي از مامي

نخوانديي اي برادر تا بمانيي سيلرگاهان كه چاووشيان  ورشييد روشييدند و رفتن سياز  به مردان، شيعر مردن را نخواندن
ي هزاران كركس برگشييته منقارچو ابر وافگون پر  كردند  روس  سييتگي در ما  روشيييدبخوابيد! آه!  وابيديي و ديدي

بي سيايه رفتار به رنگ گردباد آسييمه سير بودرها در باد، يال  گشيايد به بوي نعش  ورشييد نگونسياروزان در دشيت، اسي مي
 [338ي  ورشيد تر بود ] ص له نقره فامش به  ون تازه

 حسين اسرافيلي

نمايد نگاه باز پسييين كه دگر نوبت علمدار  ميه گاه پيكار اسييتاشييتياق  طربر در  يمه ايسييتاده سييوار به اشييارت ك
زند فرياد مرد را تا حضييور سييرا شييوق پيكار ميفرمايدش دوباره امام  در نگاهش نشييسييته حرمت عشييق تا چهاسييت

كودكيان ميانع سيييوار شيييدنيد  يميه را شييييوني دوبياره  ي پيكيار زي  طر تيا لگيام بياره گرفيت و  عرصيييهكرد بيقييام
نه كيسيت آيا علي به دوش كشيد نه هراسيد دگر، فشيارد دو مشيت را از  شييي اسيك را گرفته به دسيت ميدهنهگرفت

 واندش به سيوي سي ردشيت اسيتاده همچنان  اموش مرد اما در  بندد چشييادشيت را جز سيكوت مانع نيسيت باره مي
شاهد رزم حاليا گاه گاه غيرت اومشك از التهاب  طرابرواني به هي گره  ورده سايبان دو چشي همت اوآفتاب ايستاده  

پشيت سير چشيي تشينگاني چند غرق در گريه، چون نگاه   [339انتظار لبريز اسيت دو ته ديده را به راه فرات ] صي له  
ي پيدر بسيييتيه غيرت مرتضيييي بيه تيغ بيا شييييوهآييدا گرد مييدان نشيييسيييتيه بر رويشكيسيييت اين كز غبيار ميفرات 

سيييايدآفتابا تو نيز شييياهد باش كز لك آب، تشييينه  سيييينه بر تير و دشييينه مي  اشيييتياقش كشييييده سيييوي  طربازويش
ي ربلي   سيت از لك تشينهاكبرش جاريبانگ اللهلرزد از هياهويشبه شيك دشيت مي   روشيد چنان كه رعدآيدميمي

با تيغ دسيتهايي كه قصيد بيعت داشيت حال  كرد اينك اسيتاده تيغ كين در دسيتآن كه ديروز دعوتش مي[ گويش296]
ها با حضييور آن بگزارند  يمهها دو ته به راه سييوار تا كه باز آيد از دل پيكارتا نمازي دوباره  ديدهو دشيينه پيوسييته سييت

ها هراسييان اسييت تا چه بازي كند قضييا اين باربا سييلامت سييوار برگردديا كه اسييبش رسييد بدون  ي  يمهسييردارديده
[ شيير اين بيشيه در ميان انگار با تن ز مدار  340سيت ] صي له ار افتادهنگرند گوييا تكسيو سيوارلاشيخواران به كينه مي

آيد رهان برادر، برادرت  بانگي از قتلگاه ميها سييراب شيق شيده اسيت از لك تيغ و دشينهگوييا تشينه كام عسيتافتاده
 [341درياب  ] ص له 



 ابوالقاسي لاهوتي

ريي كبريا، غارتگري بنگرفروشينده حسيين و جنس هسيتي، بيا در كربلا ملشير ببين، كين گسيتري بنگر نظر كن در ح
آور  جل بود از سيكينه،  تري بنگرزبي آبي به وقت مرت هي عباس ناممشيتري يزدان بيا كالا ببين، بايع نگه كن، مشي 

يادگار حيدري بنگربه جاي آب  ون پاشييده شيد در راه از غيرت به دشيت عشيق فرمانده ببين، فرمانبري بنگربه جاي  
حمد را  دين فرمانده  يل اسييران شيد مقام زينبي را بين، وفاي  واهري بنگربراي گريه هي فرصيت ندادند آل اشياه 

حيا، زشيت  داد مشيتي زر ببين كار يزيد بيمسيلماني نگه كن، رسيي مهمان پروري بنگرحسيين را كشيته بود و  ونبها مي
 [342اين دهر را نابود، صبر داوري بنگر ] ص له  ا تري بنگر دا ملبوب  ود را غرقه در  ون ديد رلاهوتي  نكرد

 ملمد رضا ش يعي كدكني

ات از يك جهان بر تو و بر همت و مردانگيي سركش آزادگي افرو ته استاي رهرو عشق شعله ها ياد توباز در  اطره
د سييلر از در شييد چو فروي تاريخ جهان مينقش پيكار تو در صيي لهي جان دو ته اسييتسيير شييوق و طلك، ديده

دهد از  ون تو ياد   ق ميچهر رنگين شي آموزد پايداري و وفاداري، در راه طلكپرتوش بر مه كس تابد و ميسياحل شيك
ي تابلو آزادي كه فروزنده به تالار شيك آويخته شيدرسيي آزادي  كه ز جان بر سير پيمان ازل ريخته شيدراسيت چون منظره

ي آيين تو بودآنچيه بر مليت اسيييلام حيياتي بخشيييييد جنبش عاط يه و ي تابنيدهو پيكيار حقيقيت جويي هميه جا صييي ليه
ي حق جويي  در ره كعبهي انسياني  ود جان داديني شيود از بند آزاد بر سير ايدهنهضيت  ونين تو بودتا ز  ون تو جها

ت پيش  ات درس آمو [ آن كه از مكتك آزادگي343و مردي و شر  آفرين بر تو كه ه تاد و دو قربان دادي ] ص له  
ي عشيقي  درهرو كعبهي دشيمن ن ريبد او را كه اسيير سيتي مردم دف يي شيوآمال سيتمگر ز چه تسيليي شيودزور و سيرمايه

ي عشييق  و در آفاق وجود با پر شييوق سييوي دوسييت بر آري پروازيكه تاز ملكوتي كه به صييلراي ازل روي از  واسييته
انت سيير تسييليي نياورد فرودزان فداكاري مردانه و جانبازي  نتابيدي بازجان به قربان تو اي رهبر آزادي و عشييق كه رو 

 [344درود ] ص له پام چاودان بر تو و بر عشق و وفاي تو  

 حبيك چايچيان

حسيانشيكسيته سيرو و گل افتاده، باغبان  اموش چه شيد مگر كه شيد اين باد و گلسيتان  موشاامير و قافله سيالار  
ي جرسيي نه بانگ چاوش و ي ط لي، نه نالهنه بانگ گريه اموش  كاروان   ته سيكوت مرت و زمين مات و آسيمان

كنار آب  ه  زان گشيته جمله گلهايش شيكسيته سيرو و گل افسيرده، بلبلان  اموشچو گلشيني كافتاده رهروان  اموش
لك اند غريبانه هر يك از طرفي هزار گ ته به  فتادهفراتند و من عجك دارم ز تشيينگي شييده مرغان نغمه  وان  اموش

 [345[ . ] ص له 297مانده و زبان  اموش ]

 ابوالقاسي حالت



كز يمن اسيتقامت و ايمان و صيدق او  اندر  ور سيتايش و تلسيين و مرحباسيت تا حشير، رادمردي و جانبازي حسيين
سيييلطيان دين، سيييرآميد مردان حق حسيييين كو مظهر حقيقيت و مرآت حق  نيروي دين فزود و هيياهوي ك ر كياسيييت

فرمود هر كسيي كه دهي آن را كه دوسيت  واسيتهسيتي  ود دسيت شيسيت و گ ت در راه دوسيت مي  بهر  دا زنماسيت
فرمود بهر آن كه به مردي علي بود  واري مصييبت اسيت ه ناسيزا هر للظه گر رود به سيرش ناسيزا، سيزاسيتدهد تن ب

ردي به نام،  وبتر از مهمت رفيق ما و بزرگي نديي ما مردن مرام ما و شييهامت شييعار ماسييتو سييرافكندگي بلاسييت
 [346زندگي به ننگ كاين عزت و بقا بود، آن ذلت و فناست ] ص له 

 طهماسبيقادر  

فريدگواه سيينه عشيق اسيت داغداري ما به باغباني درد اسيت لاله كاري ماتنور لاله درين فصيل آنچنان داد اسيت كه 
ند جوي نكاسييته از شييور تكسييواري مابه رود  اچكد عرق از روي شييرمسيياري مابه راه  يزش ما گر چه نيزه كاشييتهمي

راري ماصيي ي ز لشييكر عشييقند با و باران هي غريك نيسييت ي تاريخ داده درس شييتاب در آبراه هد ، موج بيقبسييته
ي شيادي دريده دشيمن را بگو درآمد جنگ اسيت سيوگواري ماشيروع زندگي جاودانه  شيتابند اگر به ياري مادهان به نغمه

ي طوبي قدان عاشورا نرسته سرو بلندي به استواري ماصدا  كشي، مرت ا تياري مابه زير سايهبا يار است درين غريك
ايي، اما بگير هر ي كه: كسيي هسيت ياري ام بدهدا بلي حسيين من، آنك  روش آري مااگر چه دير صيدايت شينيدهزد

ي ز مهاي كاري  حادثه [ بگو به دشييمن مغلوب ما كه در راه اسييت هنوز347چه غرامت ز  ون جاري ما ] صيي له 
ميد منتظران با ظهور  ود بزداي غبار ماگره ز جعد  ي سيير به مهر بگشيياييد كه سيير نهاده به شييوريدگي  ماري ماا

 [348اشك، ز چشي اميدواري مارفريد   ر شهادت هميشه حايل باد ميان  ستگي و پاي پايداري ما ] ص له 

 اكبر د يلي

دسييتش ز دسييت رفت و به دندان  خت جان داد تشيينه كام و به  ام آبرو نريختواحدآبي براي رفع عطش در گلو نري
چون مهر   ت در دل  ون ش ق وليك اشكي به پيش دشمن   اش  مت  ود را فرو نريختگرفت مشك كاا بلند ه

ش ز ي اميد بريدچون رشيتهغيرت نگر كه آب به ك ر كرد و همتش اما به جام كام، مي از اين سيبو نريخت و نريخت
 [349[ . ] ص له 298آب گ ت  اكي چو من كسي به سر آرزو نريخت ]

 عبدالعلي نگارنده

بيه  اياياكيه در اين دل شيييك چو غيارتگران برايي زر و زيور آوردهولي بگ يت آن زن پيارسيييا كيه را بياز از پيا درآوردهبيه  
پنداشيتي ز ميدان جنگي سير  اياچنان كوفتي در كههمراهت امشيك چه بوي  وشيي اسيت مگر بار مشيك تر آورده

چو بشينا ت سير را بگ ت اي عجك سيري باشيكوه ياچو دانسيت آورده سير، گ ت آه كه مهمان بي پيكر آوردهايآورده
بميرم، درين تيره شيك از كجا سير سيبر پيغمبر اينور من ز گردون مه انور آوردهي تنگ و بيدرين كلبهايو فر آورده

اياولي زانچه من آرزو داشييتي به يزدان قسييي، بهتر اي داور آوردهميان پايمال كه تو رفتهاياچه حقي شييده در  آورده



گل آتش است اين كه از كوه طور تو با  اي[ به گلزار جانان زدي دستبرد به كوفه گلي نوبر آورده350اي ] ص له وردهآ
 [351اي ] ص له  ام و  اكستر آورده

 حسينعلي ركن منظر

شيدبه پيش آن اثري كش به سيينه بود ز تر ميشيد گل بهشيت جمالش شيك تهيشيتر  ون ز تن به در ميپيرويهر آنچه ب
شيدسيرم فداي قدوم شيهيد زنده دلي كه از نگون شيدن از زين، ز عرش بر  عشيق  دنگ و نيزه و شيمشيير، بي اثر مي

نان صيلابت مردانه داشيت در  شيدچور ميحملهشيدز كشيته پشيته همي سيا ت بر فراز زمين ز هر طر  كه هژبرانه  مي
شيدبه راه عشيق و ارادت دمي درنگ نكرد گهي به پاي همي رفت و گه به اش، شيير بر حذر ميميدان كه از مشياهده

شيدنه اين در ت كه  ود  شيدقسيي به دوسيت كه جاي كليي  الي بود دمي كه نور سيرش جاري از شيجر ميسير مي
 [352شد ] ص له مر مياش ثدل صديقه يكرد كه ميوهسدره آرزو مي

 احمد كمالپور

كمالاي شيمع فروزان به شيبسيتان كه بوديا ديشيك به كجا رفتي و مهمان كه بوديااز دوري روي تو من آرام ندارم  
اي جيان من، آرام دل و جيان كيه بوديامن دييده چو يعقوب بيه در دو تيه بودم اي يوسيييف گي گشيييتيه، بيه زنيدان كيه 

ان تو را دوش  ود زيور و زيك و سيير و سييامان كه بودياشييك تا به سييلر، ريخت مرا  ه يغما سيير و سييامبوديابردند ب
 [353اشك به دامن اي گوهر يكدانه، به دامان كه بودي ] ص له 

 حسين مسرور

ي تابنام زباد حوادف رو مرده  بسييا شييمع ر شييندهنكوتر بتاب امشييك اي روي ماه كه روشيين كني روي اين بزمگاه
به يكسوي ساقي برفته ز دست ز سوي دگر مطرب افتاده ر آميخته صراحي شكسته، قدز ريختهحري ان به يكديگپام

مگر نوز بيند كزين موج  ون جه سيان كشيتي آورد بايد  بتاب امشيك اي مه كه افلاكيان ببينند جانبازي  اكيانسيت
عصييا بكشييند بر سيير آب و  سييي به تن چام چامببيند  ليل  داونگار ز قرباني  ود شييود شييرمسيياركند جامه موبرون
مسييلا ببيند گر اين رسيتخيز صيليك و سيلك را كند ريز ريزملمد سير از غرفه آرد برون ببيند جگر گوشيه را غرق  ام

 [354 ون ] ص له 

 فجر فرهمند

و  ورشييد بر روي  اي تابنام در شيد چزهر سيوي مه پارهمتاب امشيك اي مه كه اين رزمگاه ندارد دگر احتياجي به ماه
نوشيان بزم السيت تهي كرده پيمانه، افتاده همه جرعهاي سيو تهبه هر گوشيه شيمعي برافرو ته ز هر شيعله پروانهام 

نه تنها ز جان بل مه از هر چه هسييت به جز  به پايان رسييانيده پيمان  ويش همه چشييي پوشيييده از جان  ويشمسييت
متاب امشك اين گونه، اي نور  ه  ود آسمان و زمينبزمي چنين نبيند بدگر تا جهان است  دوسيت يكباره شستند دست



بپوشيان تو امشيك  پوش كنفلك شيمع  ود را تو  اموش كن جهان را درين غي سييهماه برين جسيي مجروز عريان شياه
 [355 [ . ] ص له299را ماه را مگر ساربان گي كند راه رامبادا كه از بهر انگشتري به غمها فزايد غي ديگري ]

 ادهنعمت ميرزاز 

هاي سيرا شي ق، نقش يك نبرد اش هنوزوز شيعلهي نارنجيسيوزد از شيراره ورشييد رفته اسيت ولي سياحل افق مي
ي آسييمان روزگرد غروب ريخته در پهن دشييت رزم پايان گرفته جنبش  ونين كارزارآنجا كه برق نيزه و تابيده روي آينه

گرفته رزم و به هر گوشييه و كنار غلتيد روي بسييتر  ون    سييوارپاياناسييبان بيي  فرياد حمله بود پيچيده بانگ شيييهه
ي پيروزي و اميداين دشيييت غي گرفته كه پيكري شيييهيد اموش مانده صيييلنه و گويي ز كشيييتگان  يزد هنوز نغمه

آتش و سيت يك سيو لهيك اينك دو سيوي صيلنه، دو هنگامه ديدنيي آن جاودانه رزمبنشيسيته سيوگوار امروز بوده پهنه
اين دشييت ديده اسييت يكي  اين دشييت  ون گرفته كه آرام   ته اسييت امروز بوده شيياهد رزم دلاورانزميك سييو غريو ب

[ اين دشت ديده است كه مردان راه حق چون  356امان ] ص له ي شگ ت اين دشت ديده است يكي رزم بيصلنه
انداين دشيت  و مردي نهاده  ين جان بر سير شيرافتانداين دشيت ديده اسيت كه پروردگار دكوه در برابر دشيمن سيتاده

اند از سير و سيامان كه بگسيلند از پاي  لق،  بگذشيتهديده اسيت كه ه تاد تن غيور بگذشيته از سير و سيامان و زندگي
باليده اسيت قامت آزادگي و ي  ورشييد نيمروز بر پا شيده سيت رايت بشيكوه انقلاب امروز زير شيعلهي زنجير بندگيرشيته

هاي  ي شيمشييرهاي تيز  ورشييدها دميده به هنگام كارزاربانگ حماسيهاز پرتو جهندهآفتاب   ا برفراز معبد زرينعشيق ت
ي آفاق روزگار ورشيييد رفته اسييت و به پايان رسيييده رزم اما نبرد باطل و حق مانده  دليران راه حق رفته سييت تا كرانه

[ همت سيييرابتا ابد  357صيي له  دهد قيام ]صييلا مي  ي شييگ ت به گوش جهانيان تا روز رسييتخيزوين صييلنهناتمام
آن جوانمرد كه لك تشينه ز دريا بگذشيت ي اوسيتبر ي آن تشينه شيهيدم كه فرات شياهد همت سييراب و لك تشينه

ي  غرق آتش كه مگر آب رسيياند به حرم  ون فشييان از سيير و از سيياعد آويزهزانكه دريا به بر همت او كي ز سييبوسييت
اي صيبا، هر سيلر از جانك من بوسيه جان به قربان برادر كه چنين باشيد دوسيتود به ز برادر اما  به مثل دوسيت بپوسيت

 [358بزن بر زميني كه ز  ون شهدا غاليه بوست ] ص له 

 علي موسوي گرمارودي

ي عشيق روي دلبند بر يز و به عاشيقان بپيونددر جاري مهر، شيسيتشيو كن وانگاه ز  ون  ود وضيو  سياقي حقاي تشينه
بنگر به ي وفا كن با دل سي ري به كربلا كنرو جانك قبلهدرآيي گر دسيت دهي، سيبكتر آيي  زان پا كه درين سي ركن

عبياس علي،  ه  يام گلگون قرآن بيه زمين فتياده در  ونافتياده وفيا بي ي پيام  ورشيييييد بيه  ون تپييده در  يامنگياه دييده
دسيتي كه ز  ويش وانهاد  ر احسياناي سيرو بلند باد ايمان وي قمري شيا سياي عشيق كرده منزلالبوال ضيايل در  انه

اي  وبترين به گاه سيختي اي  ي باد كبرياي سيتآن شياا در ت باوفايي سيت وين ميوهجاني كه به راه دوسيت دادي
تاب  بر اسيك نشيسيت و بود بيرفتي كه به تشينگان دهي آب  ود گشيتي از آب عشيق سييراب شيرم و شيور بختيشيهره به  

بردآن آتش حق  ميد بر آب وز دغدغه و تلاش  دو روبه  رد ديدند كه شييير آب مي  ناگاه يكيدل در گرو رسيياندن آب 
ير چون جان آن مشييك، زدوش  ود به دسييتان  دا ز تن جدا شييد وان قامت حيدري دو تا شييدبگرفت به ناگز تاب بي



تا ت با ز ي  [ وانگاه به روي مشيك  ي شيد وز قامت او دو نيزه كي شيدجان در بدنش نبود و مي359دندان ] صي له 
چون عمر گل اين نشياط كوتاه تير دلشياد كه گر ز دسيت شيد ردسيت آبيش براي كودكان هسيتسيا تهزار نيزه مي

ها كرددر حسيرت آن ك ي كه برداشيت از آب  چه گويي او چها كرد تنها نگهي به  يمهاين للظه آمد و مشيك بردريد، آه
كف بر لك رود در تكاپوسيت هر كوبد سير  ويش را به هر سينگهر موج به ياد آن كف و چنگ  و فروفكند و بگذاشيت

 [360آب رونده در پي اوست ] ص له 

 صابر همداني

ر شييد آشييكارارغواني گشييت مشييكين سيينبلش ريخت روي نرگس و برت  چون ز فرق اكبر اندر كارزار معني شييق القم
تير آمد به جسيييمش در نبرد جاي آن  هر چهاش را شيييد سيييينه روزي تمامموي او تا شيييد ز  ونش لاله فام طرهگلش

هر چه او از تشنگي گريستچشمي شد و  ون گريه كردبر جراحاتش كه جاي شرز نيست با هزاران ديده، جوشن مي
ي باد  زان با گل نكردبس كه  ون  بود تيغش از  ون عدو سييراب بودآنچه دشيمن كرد با وي در نبرد صيدمهتاب  بي

ز گل پيرهن پوشيييده بودچون شييد از دسييتش عنان صييبر و تاب ناگزير افتاد بر يال  از هر رگش جوشيييده بود سييرو، ا
براق تيز جولان را قرين وي عنان گيرت كف گ ت با آن توسن تازي نژاد كاي به جولان برده گوي، از گردباداي  عقاب 

سيرشيت وي چراگاه اي مبارم توسين فرا اي همه اوصيا  رفر  در  ورت وي ملايك چاكر و مير آ ورت روز الامين
اي پي تعويض نعلت تا به حال آسيمان  اي هلال ماه نو، نعل سيمت وي  جل گيسيوي  ورا از دمتتو بسيتان بهشيت

سيعي كن شيايد رسيد بار دگر دان داري من شيد تمام وقت جولان تو شيد، اي  وش  رامكار ميآورده ماهي يك هلال
تا نبيند راكبش را پايمال وام كرد ي دشمن كنيراكبت را طعمه دست اميدم به دامان پدراندكي گر غ لت از رفتن كني

چون عقاب از صيلن ميدان  شيود اسيي عقاب گر جز اين باشيد سيخن، اي نكته ياب بي مسيما مياز تير دشيمن پر و بال
[ از ك ش تيغ و ز سيير افتاده اسييت دسييت و سيير ديگر به 361پر گرفت ضييعف كي كي دامن اكبر گرفت ] صيي له  

همچو برگي كاوفتد از باد سخت ميل هر نبودشد رها از دست او يال عقاب گشت بيرون هر دو پايش از ركاب فرمانش  
بود گ تي  ام هي چشي انتظار  ت زين طاقتش شد طاق و آمد بر زميناكبر گلچهره نيز از پشكند جز بر در تسو مي

 [362تا كه جسمش را بگيرد در كنار ] ص له 

 اميري فيروز كوهي

ها فداي آنكه به جان شيد فداي غير بيگانه شيد ز  ود كه شيود آشيناي غيراز بذل جان  ويش به رغبت براي حق  جان
ي رضياي  دا در رضياي غيردر راه   لا  رضيا در هواي ن س جوينده  يبگذشيت تا گذاشيت جهان را براي غيرگوينده

يرق از سيير  ود در طريق عدل تا كس  دين ز پيكر  ود سييا ت شييمع راه تا رهزن دغل نشييود رهنماي غيرافراشييت ب
ي آزادي، از  داي داد از سير بريده به هر رت صيلاي غيرمال و منال  طريق ظلي نپويد به پاي غيربر  وان سيرگشياده

اهل و عيال، از سيراي  ويش كرد آزمون اهل و عيال، از سيراي غيراز جسيي پام  ود، كف  اكي به جا گذاشيت آن   و
ي ز مش بيه  نيده گ يت كز  ون پيام  ويش دهي  ونبهياي  اي غيرهر گوشيييه از دهيانيههي براي اين كيه شيييود توتيي 

[ ن رين هر شيييرير بيه 363غير ] صييي ليه غيرچنيدان بيه درد و داد عزيزان گليدا يت دل تيا چون زر گيدا تيه آميد دواي  



قول  دا،  بانگ علن شينيد تا با دعاي  ير، دهد مدعاي غيرنور هدا، فرود  دا، شيمس مشيرقين برهان حق و حجت 
ي فضييلت، جان  اي دل به مهر داده به حق، دل سيراي تو وي جان به عدل كرده فدا، جان فداي تواي كشيتهحسيين
سييت م تون تو، فدايي تو، ي نبيي حق، صيي وهرم به پاي توملبوب ما، گزيدهي مروت، ميي غمت وي مردهكشييته

كه نسيوزد براي توچرا كهن كه كهنه شيود هر نوي از   اممبتلاي تواز بس كه در غي دل مظلوم سيو تي يك دل نديده
نواي توبرهان هسيتي او هر سيال نو كند ره و رسيي عزاي توهر بينوا نواي عدالت به جان شينيد بر اسيت تا نواي تو از ني

اي تمام نماي از ابدي، شييوق تو به مرت ميزان ادعاي نبي، مدعاي توروي تو از بشييارت جنت به روشييني سييت آيينه
[ آزاده را به مهر تو  364تونگريختي ز مرت چو بيگانه، تا گريخت مرت از صيلابت دل مرت آشيناي تو ] صي له     داي

 ونبهاي توما را بيان حال تو بيرون ز طاقت اسيت در حيرتي ز طاقت در گردش اسيت  ون زين  وبتر نداشيت جهان،  
ي نمرده تويي،  ود تو  الي ست جاي توآن كشتهحيرت فزاي توهر جا پر از وجود تو، در گ تگوي توسيت هر چند از وج

ت كز نبرد  ويش مغلوب توسيت، دشيمن غالك نماي توهر كس به  ام پاي تو اشيكي نثار كرد زين به چه گوهري سي 
كه باشيد سيزاي تواپيدا ز آزمايش اصيلاب پام توسيت تعويذ حق به بازوي مرد آزماي توهرگز فنا نيافت بقاي تو، زانكه  

اي دگر از فناي توشييايان اقت اي جهاني به همتند ياران پاكباز تو در اقت اي توغي نيسييت گر به چشييي  يافت آزادگي بق
چون صيبح، زندگاني روشيندلان دمي سيت اما دمي كه باعث  شيقاوت نماي  صيي كوتاه بود، عمر سيعادت فزاي تور

ي عقل و عشييق، شييي ته ات ويي حق گزاري[ اي ك ر و دين فري ته365[ . ] صيي له 300احياي عالمي سييت  ]
دشيمن به  واري تو كمر بسيته بود ليك ات آمو ت دسيتگيري افتادگان راه دسيت بريده از كرم دسيتياريات جان سيپاري

 ورشيييد  ون گريسييت به دامان صييبح و شييام  ون شييد دل سييپهر هي از ات ه عزت حق كرد ياريبا دسييت  ود، ب
نشنيد گوش هيچ كس زاري تو را  ات ست حق را قرار تازه شد از بيقراريچون قلك بيقرار كه جان برقرار ازوات داغداري

غافل  ات دلي كند به غمي غمگسياري  شيمار تو تا هرزان رو ز حد گذشيت غي بيات ما زان سيبك به جاي تو داريي زاري
ي از هي پياي مرت رفيت ز جياات كيه سيييا يت اين كيار  ود از ز ي جيان  ويش آن سييينگيدل كيه زد بيه جگر ز ي كياري

زان در كنار نعش جگرگوشييه ماندنت وان از ميان  ون جگران ات صييلابتت هي چشييي صييبر،  يره شييد از برد باري
[ هي ا تيار 366ات ] صي له ات وان با لهيك سيوز درون، سيازگاريكار سيازيزان در كمال حلي و سيكون، ات بركناري

وجه اميد ما به تو اين بس كه حق فزود با نااميدي از ت اات دور از اضيطرار هي اضيطرار مرت و حيات، ا تياريزندگي
پر كياري از كسييياليت ميا، ات ات وي جيان نثيار جيان تو از جيان نثيارياي دل فيداي مهر تو از مهربيانيات هميه، امييدواري

مظلوم حق، شيهيد فتوت، قتيل عدل ميزان دين، صيراط ات عيش و طيش تو غمخواري از مصييبت ما، نوش  واري
الا تو  ود كه اي كه به دل ملرم تو نيسييتاي كه شييريك غي تو نيسييتا يا داغديدهكو غي رسيييدهدليل حق هدايت،

هر دردمند ز ي درون را علاج درد با ياد ملنت تو، در ماتي تو نيستسوت و سرورت برابر است يك اهل درد نيست كه 
ات گل باد با جان نثاريتصييوري از عالي تو نيسييت  جان داروي تسييلي از اندوه عالمي الا كه دربه از مرهي تو نيسييت

ريف تو و  اتي  ملك تو را به ملك سليمان جه حاجت استا ديو جهان، حي نثار تو و مقدم تو نيستبهشيت نيز شايسته
از بس به روي باز، [ ه ت آسيمان، مسيخر ه تاد مرد توسيت  يل زياد، مرد سيپاه كي تو نيسيت367تو نيسيت ] صي له 

با شيياديي كه از تو عيان ديد وقت مرت پنداشييت پير حادثه،  ي شييدي گ تي كه غي حريف دل  رم تو نيسييتپذيراي غ
عصيييان  س ازوسييت ما را دمي كه هسييت بجز از دم تو نيسييتچون  ون پام، كنمد و رفت نكاين غي، غي تو نيسييت



افر، هواي توسيييت يك سيييرفراز آزاده را ز مؤمن و كنداشيييت جنت ه تاد آدمت در جنت  دا هي، چون آدم تو نيسيييت
در راه حق،  پرچي ز كاكل پسير افراشيتي به رزم يك مو به هيچ بيرقي از پرچي تو نيسيتنيسيت كه سير در  ي تو نيسيت

ي اشيك عزاي توسيت برگي ز حاجات ما رسييدهي نيسيت غير را ور هيچ هسيت چون قدم ملكي تو نيسيتچنين قدم
داري  رمزي ز پردهبر گل داد تو اشك ما از آفتاب حشر، غي شبني تو نيست دايي نشستهي دل ما بي ني تو نيستكشته

ل به حق سييپرده كه ملبوب هر دلي  [ اي د368باطل به جا نماند كز نور حق عيان به دل ملهي تو نيسييت ] صيي له  
ن تودنيا  اي جسيته نور پام  دا از روان تو وي بسيته جان عزت و همت به جامنظور حق همين نه، كه ملسيود باطلي

ي حق به جاي  اش اثر از  ان و مان نهشييت آن را كه بود،  صييي تو و  ان و مان توچون باطل از مقابلهبه  صييمي
و نشييان توگوش تو گر فغان جگر گوشييگان شيينيد نشيينيد گوش پير فلك هي فغان توبا  ماند نام و نشييان  صييي، ز نام  

مهربان توسرمشق ما، مربي ما، رهنماي ماست احوال تو، اي اي جان فداي جان و دل   صي هي مقابله با مهر كرده
وم هر زمان ز تو  شينويي از زبان تومظلاي كه ميحكايت تو، داسيتان تودرسيي ز جلك عزت و سيلك مذلت اسيت هر نكته

آمو ت دفع ظلي آيينه دار دور زمان شيييد، زمان توزان داغها كه بر دل و جان تو نقش بسيييت مهر قبول يافت ز حق،  
ها   [ وان رروضيه369ن تو وانها ز جود  ويش فكندي به هر طر  كز هر كنار، بهره برد ميهمان تو ] صي له امتلا

 ورند جگر پارگان غير از سيوز دسيت د طر   وان تونان تو ميي بهشيت شيوكه آبش دادي ز  ون  ويش تا روضيه
زنيدگي جياودان تواز مهيد  يام، جيا بيه دل    پخيت جگر پيارگيان توكس را بيه جز تو، زين هميه ميرنيدگيان نبود مرگي كيه بود

ي حيات  كام گذشيتي كه حق گذاشيت سير چشيمهاي چون عرش حق، جهان دگر شيد جهان تومظلوم و تشينهپام كرده
ي جهان تو بود اين كه در نبرد فرقي نبود پير تو را با جوان تودر حيرتي كه چون دل دشيمن چو  ر دهان تودر سيايهابد د

ب شيد دل سينگ از بيان توصيد عندليت در چمنت آشييان گرفت هر چند سيو ت  ار و  س  سينگ ماند جايي كه آ
وهر چند  ود امان ز بد ما نيافتي ما را بس  آشييان توچون آسيتان قرب  دا آشييان توست ما راست آستان دعا، آستان ت

ان تو ] صيي له ي دل همه كس در ضييماسييت از بد عالي، امان توروي دل رامير  مگردان ز سييوي  ويش اي كعبه
[ شيايد كه سيركشيد به فلك، همچو بيت من بيتي كه يابي از تو به قرب جنان تولا، بل كه بس به هر دو جهاني از 370

ه ماتي  ون روان تواز تو قبول از من و از اشيك چشيي من وز من سيلام بر تو و بر دودمان تو ] آنچه هسيت اشيك روان ب
 [371ص له 

 پژمان بختياري

ماتي سيبر پيمبر اسيت يا ماه سير بلندي فرزند حيدر اسيتاشيير اوفني كه بر تن و فرق مباركش از ز ي تير   اين ماه، ماه
ي فتلش به سيياغر  شييد آن شييير دل، منال كز آن شييكسييت، باده  در ظاهر ار شييكسييتهجوشيين و از تيغ، مغ ر اسييت

امروز عيد فتح حسيين اسيت و ي او شيد، شيكسيت او مرد حق ار شيكسيته شيود هي، مظ ر اسيتسير لوز فتح نامهاسيت
او كشيته گشيت و ملت اسيلام زنده شيد اين كشيته از هزار جهان  ي شيمشيير و  نجر اسيتآل او زاري مكن كه  سيته

مرت از براي ماسيت ي اعصيار و قرنهاسيت كش نام نيك تا به ابد زيك دفتر اسيتاو كشيته نيسيت، زندهتزنده، برتر اسي 
 واري و سرشكستگي آرد قبول ظلي او تا جهان به يي و وي آن سوي ملشر استنه در  ورد او كه ما ترسان ز ملشر 

ر سيپاه عدو را به پيكر اسيت ] صي له آن آهنين جگر كه ز تصيوير تيغ او تك لرزه، مجاسيت عزيز اسيت و سيرور اسيت



ايت پيروزمند مظلوم ني، كه ر [ مظلوم نيسيت،  انه برانداز ظالي اسيت لك تشينه نيسيت، سياقي تسينيي و كوثر اسيت372
آن كس كه بي سيپاه زند بر سيپاه  صيي درياي لشيكر اسيت، نه ملتاج لشيكر او پيوسيته بر بسيير زمين سيايه گسيتر اسيت

در راه دوسيت تكيه به شيمشيير ي سيبر پيمبر اسيتگزين باش و مرد باش كاين مكتك گزيدهديندار باش و عدل  اسيت
 [373له تيز كن كاري كه كرد شاه شهيدان، تو نيز كن ] ص 

 حسين حسيني

كشييدو  آراسيتگلوي شيورشيي تودر  ر مقي فريادبر يال ذوالجناز باددسيتي دوباره ميسيكوتسينگين و پر هياهوصيف مي
گلوي شيروشيي توبر يال ذوالجناز شيكسيتآه از نهاد علقمه بر اسيتسيكوتسينگين و پر هياهودرهي ميزير تابش  ورشييد

رفت ] غلتيدو  ورشييدبر كوهان كوههاي برهنهبه اسيارت ميانوان تو ميدر زير ز زدعلقمه سيرا و سييراب بادشيتك مي
 [374ص له 

 سعيد بيابانكي

ها صيلرا پر از ت، حادثه چشيي انتظار بودگويي به پيشيباز نزول فرشيتهشين بود و باد، قافله بود و غبار بود آن سيوي دشي 
 دا يادگار بودنخلي كه از ميان هزاران  از رسييولدار نخلي كه سييو ت در كوير عطشيينام، روزهدار بودميسييتاره دنباله

ي در غبار ي نوبهار بودشيين بود و باد، نخل شييقايق تبار عشييق تنديس وافگون شييده اهزار فصييل شيييواترين مقدمه
گاه برگشيته بود  قرار بودبيرون دويد د تر زهرا ز  يمهزن و بيآلود و شيرمسيار آشي ته يال و شييههآمد از غبار، تكبودمي

 سوار بودك ولي بياس
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ج  ادب  [115] ص  6الييييييييييييييييطييييييييييييييييف،   ،49-48. 



ج   [116] الشييييييييييييييييييييييعيييييييييه،  ص  10اعيييييييييييييييييييان   ،161-160. 
الشيييييييييييييييييييييييييييييييييعيييييييييييييييه،   [117]  .237/2اعيييييييييييييييييييييييييييييييان 

 .56/6اليييييييييييييييييييييييييييييييطيييييييييييييييييييييييييييييييف،  ادب  [118]
ج  ادب  [119] ص  6اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،171. 

ج  اعيييييييييييييييييييييا [120] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  2ن   ،213. 
ج   [121] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  2اعيييييييييييييييييييييان   ،214. 

ج  ادب  [122] ص  6اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،187. 
ج  ادب  [123] ص  6اليييييييييييييييطيييييييييييييييف،   ،216-215. 

ج  اادب  [124] ص  6لييييييييييييطييييييييييييف   .111و    222، 
ج   [125] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  10اعيييييييييييييييييييييان   ،238. 

ص   [126]  .239هيييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييان، 
 .1زليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي / [127]

ج  ادب  [128] ص  6الييييطييييف،  الشيييييي   194-195،  اعيييييييييان  ج  و  ص  9يييييعيييي ،   ،442. 
آييييييييييه [129] بيييييييييه  مييييييييياهيييييييييده  55ي  اشيييييييييييياره   .سييييييييييييوره 

ج  ادب  [130] ص  6اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،117. 
ج  ادب  [131] ص  6اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،292. 
ص  6ج  اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،  ادب  [132]  ،298. 

ج  ادب  [133] ص  6الييييطييييف،  ج    305،  الشييييييييييييعييييه  اعيييييييييان  ص  7و   ،357. 
ج   [134] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  8اعيييييييييييييييييييييان   ،178. 
ج   [135] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  7اعيييييييييييييييييييييان   ،371. 

ص   [136]  .371-372هييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييان 
ج  ادب  [137] ص  7اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،129. 
ج  ادب  [138] ص  7اليييييييييييييييطيييييييييييييييف،   ،103-105. 

ج   [139] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،   .201ص    5اعيييييييييييييييييييييان 
ج  اليييييييييييييييييطييييييييييييييييي ادب  [140] ص  7ف،   ،152. 

ص   [141] ج،  الشييييييييييييييييييييييييييعيييييييييييه،   .144اعيييييييييييييييييييييييان 
ج  ادب  [142] ص  7اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،217. 

ص   [143] عيليييي 224هيمييان،  ييوسييييف  داسييييتييان  بييه  اسييييت  تيليميييليي  ابييييات  ايين  قيرآنه.  در   .السييييلام 
ص   [144]  .225-224هييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييان، 

ج  ادب  [145] ص  7الييييييييييييييييطييييييييييييييييف   ،227-228. 
 .ر روي گونه در هنگام عزا تشييبيه كرده اسييتصييداي پاي اسييبها را در جنگ، به صييداي نوا تن سيييلي ب [146]



ج  ادب  [147] ص  7اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،239. 
ج  ادب  [148] ص  7اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،255. 
ج  ادب  [149] ص  7اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،297. 

ج  ا [150] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  2عيييييييييييييييييييييان   ،125. 
ج   [151] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  6اعيييييييييييييييييييييان   ،368. 

جادب  [152] ص8الييييييييييييييييييييييييطييييييييييييييييييييييييف،   ،8. 
ص   [153]  .26-25هيييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييان، 
ص   [154]  .29-28هيييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييان، 

ص   [155] ج،  الشييييييييييييييييييييييييييعيييييييييييه،   .266اعيييييييييييييييييييييييان 
ج   [156] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  6اعيييييييييييييييييييييان   ،266. 
ج   [157] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  7اعيييييييييييييييييييييان   ،425. 

ص   [158]  .427هيييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييان، 
ج  ادب  [159]  .44ص    ،8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف، 

ص   [160]  .51-50هيييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييان، 
ج  ادب  [161] ص  8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،54. 

ج   [162] الشيييييييييييييعيييييييييييييييييييييه،  ص  9اعيييييييييييييييييييييان   ،56. 
ج  ادب  [163] ص  8الييييييييييييييييطييييييييييييييييف،   ،64-65. 

ص  هييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييا [164]  .111-110ن، 
ص   [165]  .111-  110هييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييان، 

ج  ادب  [166] ص  8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،117. 
ج  ادب  [167] ص  8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،203. 
ج  ادب  [168] ص  8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،203. 
ج  ادب  [169] ص  8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،297. 
ج  ادب  [170] ص  8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،320. 

ص   [171]  .296هيييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييان، 
ج   [172] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  7اعيييييييييييييييييييييان   ،23. 

ص   [173]  .25هييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييان، 
اسيييييتحسيييييد   [174] مسيييييتييلسييييين  و  دارد  نييام  رغييبييطييه   پسييييينييديييه  كييارهيياي  بييه   .نسيييييبييت 

اسيييييييت [175] )عييييت(  زمييييان  امييييام  بييييه  آ يييير،  ييييطيييياب  تييييا  بيييييييييت  اييييين   .از 
اش  پذيرند. چون موقعيت سيختي اسيت و نتيجهرانشيان را براي شيركت در جنگ نمييعني فرزندان دعوت پد [176]

هيييميييه بييينيييابيييرايييين  اسييييييت.  مييييميييرت  عييياق  پيييدر  طييير   از  فيييرزنيييدان  آن   .نيييد شييييييوي 



ج   [177] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  5اعيييييييييييييييييييييان   ،284. 
ج  ادب  [178] ص  10الييييييييييييييييطييييييييييييييييف،   ،78-79. 

ج  ادب  [179] ص  8اليييييييييييييييييطيييييييييييييييييف،   ،112. 
ج   [180] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  6اعيييييييييييييييييييييان   ،349. 

ص   [181]  .351هيييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييان، 
ج  ادب  [182] ص  10الييييييييييييييييطييييييييييييييييف،   ،153. 
ج  ادب  [183] ص  10الييييييييييييييييطييييييييييييييييف،   ،203. 
ج  ادب  [184] ص  10الييييييييييييييييطييييييييييييييييف،   ،298. 

ج   [185] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  5اعيييييييييييييييييييييان   ،235. 
ج   [186] الشييييييييييييييييييييييييعييييييييييه،  ص  9اعيييييييييييييييييييييان   ،438. 

ج   [187] ص  3الييييييييييييييييغييييييييييييييييدييييييييييييييييير،   ،3. 
ج  ادب  [188] ج،  ص  1الييييييييطييييييييف،  ج    33،  ص  5و   ،176. 

ين و كتاب ركسيييايي مروزي، زندگي و انديشيييه و شيييعر او ، تيليف دكتر ملمد امين  لاصيييه از فرهنگ مع [189]
 .رييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

مييييييييييعييييييييييييييييييييين [190] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ [191] از   .مييييييييييعييييييييييييييييييييين   ييييييييييلاصييييييييييييه 

الييييييييلييييييييقيييييييييييييييييقييييييييه [192] حييييييييديييييييييقيييييييي   از   .انييييييييتييييييييخيييييييياب 
ج   [193] الادب،  ص  7رييييييييييييييليييييييييييييانييييييييييييي    ،366. 

مييييييييييعييييييييييييييييييييين [194] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [195] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

 .1لانسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان/  ا [196]
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [197] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

مصيييييييييييييييييييياحييييييييييييييييييك  [198]  .فييييييييييييييييييرهيييييييييييييييييينييييييييييييييييييگ 
مصييييييييييييييييييييييييبييييييييييت [199] از   .نييييييييييامييييييييييه ميييييييييينييييييييييتييييييييييخييييييييييك 

از  سيييييييييييييييرونييييييييييييامييييييييييييه  [200]  .ميييييييييييينييييييييييييتييييييييييييخييييييييييييك 
فيييييييييي  [201] از  مييييييييييعييييييييييييييييييييين ييييييييييلاصييييييييييييه   .رهيييييييييينييييييييييگ 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [202] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

كيييييييييييبييييييييييييييييييييييير [203] دييييييييييييوان  از   .انيييييييييييتيييييييييييخييييييييييياب 
مييييييييييييقييييييييييييدمييييييييييييه [204] از  ديييييييييييييوان ييييييييييييلاصييييييييييييييه   .ي 

صييييييور  [205] هييييمييييييييين  بييييه  ديييييوان  در  مصييييييراع  اسييييييتدو  آمييييده  تييييكييييراري   .ت 
اسييييييت [206] آمييييده  تييييكييييراري  صييييييورت  هييييمييييييييين  بييييه  ديييييوان  در  مصييييييراع   .دو 



مييييييييييعييييييييييييييييييييين [207] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [208] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

ييني يخ [209] اليقيييياميي   ييوم  فيي  والصييييور  شيييي يعيياهييه  صييييميياهييه  ليمين  ويييل  اسييييت:  بييييت  ايين   .مضييييميون 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [210] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

قييي  [211] ايييين  قيييطيييعيييات.  از  داراي  مييينيييتيييخيييك  اصييييييل  در  اسييييييت  34طيييعيييه   .بيييييييت 
ليييييييييغيييييييييتييييييييينييييييييياميييييييييه [212] از  دهيييييييييخيييييييييدا يييييييييلاصيييييييييييه   .ي 

احيييييميييييد    -اشييييييييك  يييييون   [213] بيييييييييييرجييييينيييييدي،   .43ص    -احيييييميييييدي 
فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ [214] از   .مييييييييييعييييييييييييييييييييين   ييييييييييلاصييييييييييييه 

مييييييييييييقييييييييييييدمييييييييييييه [215] از  ديييييييييييييوان ييييييييييييلاصييييييييييييييه   .ي 
ميييييقيييييدميييييه [216] و  ميييييعييييييييييين  فيييييرهييييينيييييگ  از  دييييييوان  يييييلاصييييييييه   .ي 

قييييييييييييييييييييييياسييييييييييييييي  [217] اصييييييييييييييلاز   .ميييييييييييتييييييييييين:اليييييييييييي. 
مييييييييييعيييييييييي  [218] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   .ييييييييييين ييييييييييلاصييييييييييييه 

اسييييييييت [219] نشييييييييده  انييييييتييييييخيييييياب  اييييييين  از  بييييييعييييييد  بيييييينييييييد   .يييييييك 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [220] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

[221] /  .107صييييييييييييييييييييييييييييييييييافييييييييييييييييييييييييييييييييات 
 27فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير/ [222]

ميييييييييي  [223] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   .عييييييييييييييييييييين ييييييييييلاصييييييييييييه 
ميييييقيييييدميييييه [224] و  ميييييعييييييييييين  فيييييرهييييينيييييگ  از  دييييييوان  يييييلاصييييييييه   .ي 
اسييييييييت [225] نييييييييييياميييييده  انيييييتيييييخييييياب  بيييييه  ايييييين  از  بييييينيييييد   .ييييييك 
اسييييييييت [226] نشييييييييده  انيييييتيييييخييييياب  ايييييين  از  بيييييعيييييد  بييييينيييييد   .سييييييييه 

تييييييييذكييييييييره [227] از  ص   ييييييييلاصييييييييييه  نصييييييييييرآبييييييييادي   .66-65ي 
ص  تيييييييييييييذكيييييييييييييره [228] روشييييييييييييييين،  روز   .212-211ي 

ص  تييييييييييييييذكييييييييييييييره [229] روشييييييييييييييييين،  روز   .33ي 
فييييييييييرهيييييييييينيييييييييي  [230] از  مييييييييييعييييييييييييييييييييين ييييييييييلاصييييييييييييه   .گ 

لييغييتيينييامييه [231] از  مييقييدمييه ييلاصييييه  دهييخييدا،  جييزت  ي  الييذريييعييه،  و  ديييوان  بييخييش  9ي   .1163، ص  4، 
لييغييتيينييامييه [232] از  مييقييدمييه ييلاصييييه  و  دهييخييدا  ديييو ي  جييلاليييي  پيياشييييا  امييييين  تصييييليييييح  بييه   .ان 

صيييييياحيييبيييكيييار  [233] تصييييييليييييييح  بيييه  دييييوان  و  ميييعييييييين  فيييرهييينيييگ  از   . يييلاصييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [234] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
فيييييييييير  [235] از  مييييييييييعييييييييييييييييييييين ييييييييييلاصييييييييييييه   .هيييييييييينييييييييييگ 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [236] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [237] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 



عييليييييه [238] عييلييي  حضيييييرت  فييرمييايييش  بييه  اسيييييت  الييكييعييبييهاشييييياره  رب  و  فييزت   .السيييييلام: 
حديث: من طلبني و جدني و من وجدني عشييقني و من عشييقني عشييقته و من عشييقته قتلته و من قتلته فانا   [239]

 .دييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [240] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [241] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [242] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

سرايان دانشمندان و سخنتصليح دكتر طاووس و  -ي مرآت ال صاحه، تيليف داور شيرازي  لاصه از تذكره [243]
ركييييييييييييين آدميييييييييييييييييييييييييييتزادهفيييييييييييييارس،تييييييييييييييليييييييييييييييييييييييييييف   .ي 

مييييييييييعييييييييييييييييييييين [244] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [245] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
فييييييييييرهيييييييييينيييييييييي  [246] از  مييييييييييعييييييييييييييييييييين ييييييييييلاصييييييييييييه   .گ 

الييييييييييييي صيييييييييييييييياحيييييييييييييه  [247] ميييييييييييييرآت   .تيييييييييييييذكيييييييييييييره 
لييييغييييتيييينييييامييييه [248] از  مييييعييييييييين  ييييلاصيييييييه  فييييرهيييينييييگ  و  دهييييخييييدا   .ي 

پيييييييييارسييييييييييييي  [249] زبيييييييييان  شيييييييييييياعيييييييييران   .فيييييييييرهييييييييينيييييييييگ 
زبييييييييي  [250] شيييييييييييياعيييييييييران  پيييييييييارسييييييييييييي فيييييييييرهييييييييينيييييييييگ   .ان 

انتشيارت وزارت    -حسيين درگاهي، ملمد جواد انوري، عبداللسيين طالعي   -انتخاب از كتاب: شيورش عالي   [251]
اسيييييييييييلاميييييييي  ارشييييييييييياد  و   .86ص    -  1373-ي  فييييييييرهيييييييينييييييييگ 

پيييييييييارسييييييييييييي  [252] زبيييييييييان  شيييييييييييياعيييييييييران   .فيييييييييرهييييييييينيييييييييگ 
فيييييييييارسييييييييييييي [253] زبيييييييييان  شيييييييييييياعيييييييييران   .فيييييييييرهييييييييينيييييييييگ 
عييييييييياليييييييييي   [254] در  يييييييييليييييييييق   .129ص    -شييييييييييييورش 
ليييييييييغيييييييييتييييييييينيييييييييامييييييييي  [255] از  دهيييييييييخيييييييييدا  يييييييييلاصييييييييييييه   ه 

[256]   /  .14طييييييييييييييييييييييييييييييييييه 
[257] /  .30مييييييييييييييييييييييييييييييييييريييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

اعيير  [258] لييكييي  الييخييلييق  فييخييلييقييت  اعيير   ان  فيييحييبييبييت  مييخيي يييييا  كيينييزا  كيينييت   .حييديييث: 
[259] /  .82ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 

سييييييال  دييييي  [260] تييييهييييران،  سيييييينييييگييييي  چيييياس  جيييينييييدقييييي،  صيييييي ييييايييييي   .1315وان 
قييييييييييييياسييييييييييديييييييوان  يييييييييييييمييييييه [261] تصيييييييييليييييييييييييح   .گيييييياسيييييييييت. 

قييييييييييييييييياسييييييييييي [262] اصييييييييييلاز  مييييييييقييييييييتييييييييل،  روي   .مييييييييتيييييييين: 
ي اسيدالله ملبون جندقي چاس  ش. به وسييله  1315جموعه مراثي صي ايي جندقي كه به سيال  برگرفته از م [263]

اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت  .شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده 
مييثيينيي  [264] از  اشييييعييار  مييعييييين.  فييرهيينييگ  از  اسييييت ييلاصييييه  شييييده  انييتييخيياب  الاسييييرار  زبييد    .وي 



 .14طييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه/ [265]
[266] /  .143اعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا  

 .9نييييييييييييييييييييييييييييييييييجييييييييييييييييييييييييييييييييييي/   [267]
ييييييقييييييييييينيييييا  [268] ددت  از  ميييييا  اليييييغيييييطيييييات  كشييييييييف  ليييييو   .حيييييدييييييث: 

 .143/اعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا  [269]
پييييييارسيييييييييي  [270] زبييييييان  شييييييييياعييييييران  فييييييرهيييييينييييييگ  از   . ييييييلاصيييييييييه 

مييييييييييعييييييييييييييييييييين [271] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
ص  نييييياميييييهليييييغيييييت [272] و  يييييون   راشيييييييك  كيييييتييييياب  و  دهيييييخيييييدا   .143ي 
اسييييييت [273] شييييييده  انييييتييييخيييياب  گيييينييييجييييييييينيييي الاسييييييرار  مييييثيييينييييوي  از   .اشييييييعييييار 

[274]   /  .143اعيييييييييييييييييييييييييييييييييرا  
 .24اليييييييييييييييييييييييييينييييييييييييييييييييييييييازعييييييييييييييييييييييييييات،   [275]

تصيييييييليييييييييح   [276] كييييه  آمييييده  نيييييسيييييييت   راه  را  مييييتيييين:ركييييس   .شيييييييددر 
/آل [277]  .92عييييييييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييييييييران 

ميييقيييدميييه [278] از  هيييمييياييييي يييلاصيييييه  اليييديييين  جيييلال  اسيييييتييياد  نيييگيييارش  طيييرب  دييييوان   .ي 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [279] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين   ييييييييييلاصييييييييييييه [280] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ   .از 

[281] /  .30قصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص 
مييييييييييييقييييييييييييدمييييييييييييه [282] از  ديييييييييييييوان ييييييييييييلاصييييييييييييييه   .ي 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [283] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 

پييييييارسيييييييييي  [284] زبييييييان  شييييييييياعييييييران  فييييييرهيييييينييييييگ  از   . ييييييلاصيييييييييه 
ي اسيتاد ذبيح الله صي ا، به كوشيش نصيرت  ي ديوان ملمد صيادق رفعت سيمناني با مقدمه لاصيه از مقدمه [285]

زوار،   كيييييييتيييييييابييييييي يييييييروشييييييييييي  نيييييييوحيييييييييييييييان،   .ش  1339اليييييييليييييييه 
[286] /  .51قييييييييييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

مييييييييييعييييييييييييييييييييين [287] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 
 .107الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييافيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات/ [288]

 .1ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلاص/ [289]
گيييييليييييوفاه   [290] ص  2كيييييتييييياب  ميييييطيييييهييييير،  ميييييليييييميييييد  گيييييردآوري   ،125. 

مييييييييييييقييييييييييييدمييييييييييييه [291] از  ديييييييييييييوان ييييييييييييلاصييييييييييييييه   .ي 
 .35نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور/ [292]

مييييييييييييقييييييييييييدمييييييييييييه [293] از  ديييييييييييييوان ييييييييييييلاصييييييييييييييه   .ي 
مييييييييييعييييييييييييييييييييين [294] فييييييييييرهيييييييييينييييييييييگ  از   . ييييييييييلاصييييييييييييه 



رضييييييييييا [295] گيييييييردآوري:  شيييييييييي يييييييق،   .ميييييييعصييييييييييوميييييييي   اشييييييييييك 
 .172اعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا / [296]

تيييييهيييييران،   [297] پيييييرپييييير،  گيييييليييييهييييياي  كيييييتييييياب  از   .1364مييييينيييييتيييييخيييييك 
انسيييييييانييييي،   [298] عييييلييييي  صييييييياعييييقييييه،  چييييراد  كييييتيييياب  از   .1367ميييينييييتييييخييييك 

 .شيييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييقاشييييييييييييييييييييييييييييك   [299]
 .اين بيت از صاهك تبريزي است [300]


